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راهنمای تدوين و ارسال مقالهراهنمای تدوين و ارسال مقاله

الف(  نگارش مقاله
مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.

کثر  مقاله باید پژوهشــی، مســتند، دارای نوآوری و حجم آن حداقل 5000 کلمه و حدا
8000 کلمه باشد.

عنوان

عنــوان مقالــه بایــد دقیــق، علمــی، متناســب بــا متــن مقالــه و بــا محتوایــی رســا و مختصــر 
باشــد.

مشخصات نویسنده یا نویسندگان

ــام و نــام خانوادگــی، رتبــه علمــی، مشــخصات تحصیلــی حــوزوی و دانشــگاهی  شــامل ن
و نشــانی  تلفــن  و محــل تحصیــل، محــل خدمــت، شــماره  بــه تفکیــک رشــته، مقطــع 

باشــد. الکترونیکــی 

چکیده

هــدف  بحــث،  قلمــرو  دربردارنــده  بایــد  کــه  اســت  پژوهــش  فشــرده  و  تمام‌نمــا  آیینــه 
تحقیــق، جامعــه و نمونــه مطالعــه، روش تحقیــق و مهم‌تریــن نتایــج باشــد و ضمــن اشــاره 
گــردد. در ادامــه فهرســتی از  کلمــه تنظیــم  بــه نتیجه‌گیــری نهایــی، در قالــب150 تــا 250 

کثــر پنــج واژه ذکــر شــود.  کلیــدی، حداقــل ســه واژه و حدا واژه‌هــای 

مقدمه

شــامل خلاصــه‌ای از بیــان مســئله، اهمیــت و ابعــاد موضــوع، اهــداف پژوهــش، ســؤال‌ها و 

پیشــینه پژوهــش باشــد.
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بدنه اصلی مقاله

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:

یابی نظریات رقیب به طور  توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارز

مستدل، تبین نظریه پذیرفته شده، تقسیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

نتیجه‌گیری

شــامل یافته‌هــای پژوهــش بــه شــیوه‌ای دقیــق و روشــن، تبییــن میــزان ارتبــاط یافته‌هــا بــا 

اهــداف پژوهــش و ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات.

ارجاعات

ارجــاع بــه منابــع و مآخــذ در متــن مقالــه، بــه شــیوۀ اســتناددهی )APA( باشــد، و در پایــان 

نقــل قــول یــا موضــوع اســتفاده شــده، بــه شــکل ذیــل آورده شــود:

، جلــد، صفحه(؛ مثال: )حســینی،   منابــع فارســی: )نام خانوادگی مؤلف، ســال نشــر

1376، ج2، ص‌83(.

، نام خانوادگی مؤلف(؛ مثال: منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر

.)palanting, 1998, p.71(

چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف 

، از یکدیگر متمایز شوند. الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.

یادداشــت‌ها و پانوشــت‌ها: تمام توضیحات ضروری، در پایین هر صفحه آورده شود 

)ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون‌متنی خواهد بود(.

فهرست منابع

در پایــان مقالــه، فهرســت منابــع الفبایــی بــه ترتیــب منابــع فارســی، عربــی و لاتیــن به‌صورت 

ذیــل ارائه شــود:

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ چاپ )ش،ق،م(، نام کتاب، نام مترجم یا 

. : نام ناشر مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار

 مثال: مطهری، مرتضی،1383ش، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.
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(، »عنوان مقاله«،  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویســنده، )ســال نشر

نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.
 مثال: فرامرز قراملکی، احد، 1391ش، »طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران 

و غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص235 _ 250.

3. 10. مقالــه منــدرج در مجموعــه مقــالات یــا دایرةالمعارف‌هــا: نــام خانوادگــی و نام 

، شــماره جلد، نوبت چاپ،  ، نام کتاب، نام ویراستار نویســنده، »عنوان مقاله«، ســال نشــر
. : نام ناشر محل انتشار

، 1382ش، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن   مثال: قربان‌نیا، ناصر

و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 ) نقــل قول‌هــای مســتقیم، به‌صورت جــدا از متن، با تورفتگــی )یک و نیم ســانتی متر

ازسمت راست درج گردد.

عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط 

word، و متــن مقالــه با قلم IRMitra 14 )لاتین Times New Roman 10( و یادداشــت‌ها و 

کتابنامه IRMitra 12 )لاتین Times New Roman 10( حروف‌چینی شود.

عناویــن تیترهــا: عناویــن بــا روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتیــب اعــداد در عناوین 

فرعی، از چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی 

به کار رود.

اشــکال، نمودارهــا و جداول: اصــل عکس‌ها و نمودارها، باید همــراه با متن مقاله، در 

محل مناسب علامت‌گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.

رعایت آخرین نســخه دستور خط فارسی، مصوّب فرهنگستان زبان وادب فارسی در 

نگارش مقالات الزامی است.

ب( ارسال مقاله
مقالــه دســتاورد پژوهــش علمــی شــخص نگارنــده باشــد و بــرای چــاپ در نشــریات دیگــر 

ارســال نشــده باشــد.
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مقاله ارسالی در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

جهــت ارســال مقالــه ازطریــق ایمیــل یا آیــدی ایتا بــا درج نــام و نــام خانوادگــی کامل 

نویســنده یــا نویســندگان، رتبه دانشــگاهی یا عنوان علمی، نشــانی پســتی، شــماره تلفن و 

نشانی الکترونیکی، فایل اثر بارگذاری و ارسال شود.

یــخ نامــۀ جامعــه در رد، قبول، چــاپ، اصلاح و ویرایــش مقالات آزاد  دو فصلنامــه تار

است و مقالات ارسالی بازگردانده نمی‌شود.

نشــریه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشــت؛ کلیه 

مســئولیت‌های ناشــی از صحت علمی یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در متن 

مقاله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

نامه پذیرش مقاله تنها پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران و تأیید نهایی صادر 

خواهد شد.

@AdminSire :آیدی ایتا جهت ارسال مقالات

tarikhnamejz@iran.ir :رایانامه



سخن سردبیرسخن سردبیر

پژوهش در تاریخ اسلام و واکاوی سبک و سیره معصومین؟عهم؟ و بهره‌گیری از الگوهای 

زندگی این حضرات در ابعاد فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، دینی، عبادی، تربیتی 

و اخلاقی، همواره به‌عنوان بهترین انگیزه حرکت شــیعیان در این مســیر بوده و تحقیق در 

یدن به شــاخصه‌های مهم کاربردی، در پیش‌بری جامعه  گزارش‌های تاریخی و دســت‌یاز

شــیعی، نقشــی اثربخش داشــته و دارد. بر این اســاس، نگارش ســیره، زندگانی، مناقب و 

فضایل اهل بیت؟عهم؟ بخش مهمی از میراث تاریخی، ســیره‌ای و هویتی شــیعیان و بلکه 

یخ اســام با  ســایر فرق اســامی را تشــکیل می‌دهد و نگارندگان و مؤلفان بســیاری در تار

انگیزه‌های مختلف در این عرصه قلم زده‌اند. 

یخ اســام جامعة الزهراءء؟عها؟ بــا اهتمام ویژه به موضوع  در ایــن راســتا، گروه علمی تار

آموزش پژوهش‌محور و با هدف گســترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های 

یخ اسلام، ایجاد زمینه‌ای برای  علمی و نشر نتایج تحقیقات ارزنده در کلیه حوزه‌های تار

رشد طلاب نوقلم و معرفی آنان به جامعه علمی و ورود به عرصه‌های پژوهش، تلاش دارد 

یخ‌نامه جامعه« بار دیگر در این مسیر علمی گام بردارد.  با چاپ »نشریه داخلی تار

یافت و پس  ، سه و چهار در ، آثار طلاب پژوهشگر در مقطع سطح دو به همین منظور

یابی و تأیید نهاییريال در شماره سوم این نشریه به زیور طبع آراسته شد.  از ارز

ایــن مجموعــه، حاصــل زحمــات نویســندگان مقــالات و کادر علمــی و اجرایــی این 

مرکــز اســت و به یقین، نواقصی خواهد داشــت؛ لــذا انتقادها و پیشــنهادهای خوانندگان 

اندیشه‌ورز و فرهیخته، در شکوفایی و مانایی این نشریه راهگشا خواهد بود. 

و من الله توفیق 							     
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سال دوم • شماره سوم • بهار و تابستان 1402

 ترجمه بخشی از مقاله جانشینی ترجمه بخشی از مقاله جانشینی
 از خالد یحیی بلانک شیب و نقد و بررسی آن از خالد یحیی بلانک شیب و نقد و بررسی آن

فاطم هعلی‌خانی،1 زهر امهرجویی،2 مرضيا هحمید3

چکیده
در  گــون،  گونا زمینه‌هــای  در  مکــرم؟ص؟  نبــی  عملکردهــای  از  مختلــف  برداشــت‌های 

ــا اغــراض و اهــداف متفــاوت رخ داده و همیــن رونــد و نگــرش، در میــان  میــان فریقیــن، ب

کــرم؟ص؟،  شــخصیت‌های غیرمســلمان اتفــاق افتــاده اســت. مســئله جانشــینی پیامبــر ا

بــوده و هســت و در میــان  بــه حیــات آن حضــرت  از چالش‌برانگیزتریــن مــوارد مربــوط 

مستشــرقان نیــز مــورد توجــه بــوده اســت. آنــان در قالــب دایــره المعــارف و مقــالات فــراوان، 

درصــدد ابــراز دیدگاه‌هــای خویــش به‌ویــژه در دهه‌هــای اخیــر برآمده‌انــد. »خالــد یحیــی 

کــه در موضــوع جانشــینی پیامبــر؟ص؟  بلانــک شــیب« از جملــه ایــن مستشــرقان اســت 

یخــی، بــه بیــان نظــر خــاص دراین‌زمینــه پرداختــه  ســخن رانــده و بــا ارائــه قرائــن و شــواهد تار

، بــه ترجمــه بخشــی از  اســت کــه می‌تــوان آن را دیدگاهــی نویــن دانســت. نوشــتار حاضــر

ــه اســت.  ــد و بررســی نظــرات وی پرداخت ــن موضــوع و ســپس نق ــه او در ای مقال

گان کلیدی: امامت، امارت، خلافت، خالد یحیی بلانک شیب، مستشرقان.  واژ

1. دانش‌آموخته سطح سه تفسیر و علوم قرآنی، مدرس حوزه و کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان 

f.alikhani.f.f.a@gmail.com و مذاهب، قم، ایران، )نویسنده‌مسئول(؛

یخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران؛ 2. مدرس حوزه و دانشگاه و دانشجوی دکتری تار

zohor_maher@yahoo.com 	

salehi@hoda.miu.ac.ir 3. کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران؛



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
دوم ــال  ســ
شماره سوم
1 4 0 2

10

مقدمه
بررســی نظرات مستشــرقان در هر زمینه به‌ویژه در عصر کنونی، بســیار ضروری اســت؛ چراكه 

یــخ اســام را بــه دســت گرفتــه و در ســطح وســیع، جهــان عصــر  آنــان قلــم علــم در موضــوع تار

مــا را تغذیــه می‌كننــد و اگربرداشــت‌های ایــن علمــای اسلام‌شــناس، نادرســت، معكــوس 

گاه از احــوال اســام  و تحریف‌كننــده باشــد، همــان را در ســطح گســترده بــه اطــاع مــردم نــاآ

در گذشــته و حــال می‌رســانند. وظیفــهك نونــی عالمــان دیــن ایــن اســتك ــه از اشــاعه مــوج 

انحرافــیك ــه از ســوی مستشــرقان باغــرض و بی‌غــرض و مطّلــع و غیر‌مطّلــع، توجه جهانیــان را 

نســبت بــه مســائل اســام در عصــر مــا برانگیخته اســت، جلوگیری کــرده و با ارائــه حقایق گویا 

و مســتند، حقیقــت شــفاف و خالــی از هــر تعقیــب را ارائــه دهنــد. ایــن امــر محقّــق نمی‌شــود 

مگــر بــا احاطــه همه‌جانبــه مــا بــه منابع اســامی و آشــنایی به زبان‌های مستشــرقان، تــا بتوانیم 

بــا همــان زبــان، پاســخ‌گوی ابهامــات، اشــكالات و اتهامــات آنهــا باشــیم. 

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع جانشــینی و خلافــت در منابع اســامی و در میــان فرق 

مختلــف، در ایــن نوشــتار به ترجمه بخــش دوم مقاله »امــارت، خلافت و امامــت« از آقای 
یم و آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.1 خالد یحیی بلانك شیب )ص 18 _ 39( می‌پرداز

پیــش از پرداختــن بــه بحث، بــه چند نکته اشــاره می‌کنیم: تدابیر جانشــینی توســط 

کرم؟ص؟، به‌صورت برداشــت کلی ترجمه شــده، اما مبحث ســقیفه، بــه طور کامل  پیامبــر ا

ترجمه و نقد و بررسی شده است. 

این نوشــتار در ســه نظرگاه، به بررســی منابع نویسنده، بررسی ســاختار مقاله و تحلیل 

)نقــد و بررســی( متــن مقالــه می‌پردازد.2 در بررســی مقاله، ســعی شــدهك ه بیشــتر از همان 

منابعی استفاده شودك ه نویسنده از آنها بهره برده است. 

1. خالد یحیی بلانک شیب
یــکا و اســتاد  خالــد یحیــی بلانــک شــیب،3 متولــد ۱۹۴۹ میــادی در ســیاتل / واشــنگتن آمر

1. این مقاله، برگرفته‌شده از کتاب پایان دوره جهاد )state jahad the of end the( نوشته خالد یحیی است 

که انتشارات “press sunny” آن را در سال 1994 منتشر کرده است. 

2. این مقاله توسط مرضیه احمدی ترجمه شده و در نوشتار حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. 
3. Khalid Yahya Blankinship
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مطالعــات اســامی در دانشــگاه تمپــل اســت. بلانــک شــیب مــدرک دکتــرای خــود را در 

از دانشــگاه واشــنگتن  بــا تخصــص در اســام، در ســال ۱۹۸۸ میــادی  یــخ،  تار رشــته 

ــده اســت.  ی ــه اســام گرو ــرد. وی در ســال ۱۹۷۳ میــادی ب یافــت ک در

خالد یحیی بلانک شــیب از جمله مستشــرقانی اســت که درباره شــیعه ســخن گفته 

، نظراتــی بیان کرده اســت. از جمله آثــار وی می‌توان  و در مــورد مســئله جانشــینی پیامبــر

... اســت. خالــد یحیــی در  بــه کتــاب »پایــان دوره جهــاد«1 اثــر گروهــی شجره‌شناســان2 و

آرا  و  درآورده  نــگارش  بــه  امامــت«  و  »امــارت، خلافــت  بــا عنــوان  این کتاب، مقالــه‌ای 

کمیــت، جانشــینی و پیشــوایی بعــد از نبــی  واندیشــه‌های خویــش را در مــورد مســئله حا

کرم؟ص؟ بیان نموده است.  ا

2. امارت، خلافت و امامت
ك لــی، بــه مفاهيــم خلافــت و امامــت در  ایــن مقالــه، دارای ســه قســمت بــوده و بــه طــور

ســيره پيامبــر؟ص؟ پرداختــه اســت. ســپس موضــوع ســقيفه را بیــان کــرده و در قســمت ســوم 

ــردازد.  ــه حــوادث 25 ســال قبــل از خلافــت امــام علــی؟ع؟ می‌پ ــی، ب ــا پایان ی

خالــد یحیــی، در موضوع امارت و خلافت، این دیدگاه را مطرح می‌کند که پيامبر؟ص؟ 

در طــول حيــات خود هيچ‌گاه چيــزی به نام خلافت و امامت را مطرح نکرده اســت و اين 

مســائل را بعد از رحلت حضرت، مســلمانان اعم از اهل ســنت و شــيعه ابداع نموده‌اند. 

، آن اســتك ه  دليلیك ه وی در این باره ارائه می‌دهد اينکه: »لازمه جانشــينی برای پيامبر

كه گفته  يافت وحی را داشــته باشــد؛ اما ازآنجا ، قابليت در جانشــين وی نيز مانند پيامبر

می‌شــود پيامبر؟ص؟، آخرين پيامبر اســت، پس نمی‌تواند جانشــين داشــته باشد؛ زيرا فاقد 

يافت وحی. پس نمی‌توانك سی را جانشين  شرایطك امل جانشينی می‌شود،ي عنی فاقد در

، حديث  پيامبــر؟ص؟ دانســت. وی ســپس مطــرح می‌كنــدك ــه مــواردی همچــوني ــوم الــدّار

‌منزلت، اولی الامر و حديث لواء را نمی‌توان حمل بر معرفی جانشــين پيامبر؟ص؟ دانســت.

)خالد یحیی، 1994، برداشت از ص18تا31( 

وی در قســمت مربــوط به ســقيفه بنی‌ســاعده، بــا ارائه قرائن و شــواهدی کــه از منابع 

1. the end of the jahad state
2. genealogists
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کرم؟ص؟ قصد داشــته  اســامی مــی‌آورد، تلاش دارد ایــن مطلب را اثبــات نماید که پیامبر ا

، دلایل  ید بن حارثه را جانشین خود نماید. خالد یحیی برای این منظور اســت اســامه بن ز

و دیدگاه‌های خویش را مطرح می‌کند. 

کید بر این  در اینجــا ابتدا ســخن خالد یحیی، در نهایت امانت آورده می‌شــود؛ بــا تأ

مطلب که نویسنده در چند دیدگاه، به اولویت چند تن از صحابه دراین‌زمینه اشاره نموده 

ید پرداخته اســت کــه در ادامه به نقد و  ، تنها بــه متن مربوط به ز اســت، امــا بــرای اختصار

بررسی آن خواهیم پرداخت. 

»پیامبر؟ص؟ برخلاف تصور شیعه و سنی، به تثبیت جانشینی فرزند زید بن حارثه )یعنی 

اســامه( نظر داشــت؛ چراکه وی دارای جایگاهی ویژه نزد حضرت بوده است...«. اكنون به 

يم. اين حادثه، سرشــار از اختلافاتی اســت  شــرح گزارش‌های تاريخی اين موضوع می‌پرداز

كه به‌واسطه ميل سنی و شيعه به ترويج مشروعيت جانشينی ابوبكر از نظر سنی و علی از 

نظر شــيعه پس از پيامبر؟ص؟ پديد آمده اســت. در نتيجه، بيشــتر اين احاديث، مغرضانه و 

ياد اين احاديث و وجود نقل قول‌های مختلف، اين  تعصب‌آميز است. در‌عين‌حال شمار ز

نويد را می‌بخشدك ه برخی از اطلاعات تاريخی به‌ظاهر درست آن، قابل جمع‌آوری و بررسی 

است. نخست آنكه در مجموع، اشاره ضعيفی به اين موضوع شده استك ه پيامبر طرحی 

ياد، هم پيامبر و هم مسلمين می‌دانستندك ه  برای تعيين جانشين داشته‌اند. به احتمال ز

مقــام ويــژه وی به‌عنــوان پيامبر الهی،ك ه به وحی آســمانی متصل اســت، جــاودان و ابدی 

نيســت.1 همچنين اجتماع مســلمين نوپا در بين اعراب، بی‌ســابقه بودك ه اين مسئله، باور 

چيزی غير از تدبيرهای اساسی موقتی و غيررسمی را مشكل می‌سازد. 

يكد دارند، اما به نظر  ، عمر و علی؟ع؟ تأ گرچه احاديث سنی و شيعه، بر نقش ابوبكر

ك سانیك ه بر اجتماع مسلمين بعد از پيامبر  يكد بر می‌رسدك ه اين احاديث احتمالاً در تأ

ياست داشتند،ي ك موضوع را ناديده گرفته و آن اهميت نقش سياسی اصحاب خاصی  ر

اســتك ه دســت از طرفداری و حمايت ايشان نكشيدند و حاميان متعصبیك هي اد و نام 

ايشان را بزرگك ردند. برخی از اين صحابه نيز قبل از پيامبر از دنيا رفتند. 

از ايــن روی، بــرای فهــم چگونگی تحــولات و گســترش ارتباط خويشــاوندان اطرافيان 

ك ه در قرآن آمده است که هيچ پيامبری بعد از من نخواهد آمد.  1. همان طور
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ك جا برخاســته و به  یــک از آنان، از پيامبــر و چگونگــی روند سياســی مســلمين و اينكه هر

ظهور رسيده‌اند، نيازمند اين هستيم تا نقش اين رجال فراموش‌شده را دنبالك نيم. در این 

يد بن حارثه، پســرخوانده پيامبر؟ص؟ و تنها مســلمان هم‌عصر  میــان، اوليــن فرد از ايشــان، ز

ك نار پيامبر از او نام می‌برد. )ابن سعد، 1417، ج3، ص40 _ 47(  آن حضرت استك ه قرآن در

در حقيقت، ذكر نام وی در قرآن، خود حاصل تلاش پيامبر؟ص؟ بر ترفيع جايگاه وی با 

يد سابقه  ينب بنت جحش، زنی از خانواده‌ای اصيل است، با وجود اينكه ز ازدواجش با ز

بزرگــی نداشــت )طبری، 1418، ج6، ص10(. همچنين پيامبــر؟ص؟، چندين زن از خانواده‌های 

اصيل قريش را نيز به ازدواج وی درآورد )ابن سعد، 1417، ج2، ص45(؛ گرچه اين موضوع، در 

ي ك لشكركشی به  ترديد اســت و او مطابق با احاديث، در ســال هشــتم هجری )629م( در

موتهك شته شد. )ابن هشام، 1417، ج2، ص380( 

( قرار داشته  ، در مرتبه دوم )بعد از پيامبر »اما اين محتمل استك ه زيد، مانند هركس ديگر

و بعيد نيستك ه تا پله‌های موفقيت منصب رهبری سياسی پيش رفته باشد. در حقيقت، در 

حديثی منسوب به عايشه صريحاً آمده استك هي قيناً اگر زيد در اواخر عمر پيامبر؟ص؟ زنده بود، 

، بی‌تا، ج5، ص461(  ، وی را به‌عنوان جانشين خويش می‌گمارد«. )ابن عساكر پيامبر

يكــد دارند. ايــن احاديث، از ادعــای قابل قبولی  يد تأ يــادی بــر اهميت ز »احاديــث ز

، مشتاقانه  يد اولين فردی استك ه پس از شخص پيامبر سخن می‌گويندك ه بر اساس آن، ز

اســام را پذيرفــت )طبــری، 1418، ج3، ص1167(؛ حــال آنكه فهم اين موضــوعك ه چرا ادعای 

يد »حبّ رســول  مذكــور بعدهــا جعــل شــده، بســيار مشــكل اســت«. ازآنجايی‌كــه لقــب ز

يــد، محبوب‌ترين فرد ميان تمامی  الله؟ص؟«1 بــه معنی محبوب پيامبر اســت، گفته‌اندك ه ز

اصحاب نزد پيامبر بوده است«. 

ي ا علــی؟ع؟ معرفی  ، محبوب‌ترين اصحــاب پيامبــر را ابوبكر هرچنــد احاديــث ديگــر

يد را پسرخوانده خويش خواند و به‌عنوان پسرش پذيرفت  می‌كند. همچنين پيامبر رسماً ز

1. اين لقب، به پســر وی، اســامه نيز داده شــده اســت )ابن ســعد، 1417، ج4، ص44-47 و 250؛ بخاری، 

 ، كر يد( و ابن عســا يد بن حارثه، ذكر اســامه بن ز 1407، ج8، ص29 )فضائل اصحاب النبی، مناقب ز

بی‌تا، ص395-398 و 460-462(ك ه شــامل حديثی اســتك ه: از زنان، فاطمه محبوب‌ترين مومن نزد 

پيامبر؟ص؟ و از مردان، اسامه محبوب‌ترين نزد پيامبر؟ص؟ بوده است. 
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)ابــن ســعد، 1417، ج3، ص42( و حــق ارث بــردن از خــودش را که امتيازی بوده و به شــخص 
ديگر داده نشد، به وی داد؛ با اينكه بعدها قرآن اين ويژگی‌ها را نقضك رد.1

اما به نظر می‌رسد علت مستقيم اين چرخش و جابه‌جايی، ازدواج پيامبر؟ص؟ با زينب 

يخ 626/7/5م( )بخاری، 1407، ج4، ص145( بوده باشــد و نه ســردی بين  بنت حجش )در تار

يد را برادر خويش می‌ناميد؛  ، همواره ز يد و پيامبر؟ص؟ )ابن سعد، 1417، ج3، ص43(. پيامبر ز

ك ه علی را برادر خويش می‌ناميد. )طبری، 1418، ج4، ص460(  درست همان طور

( هفت تا نه لشكركشــی قــرار داد، بلكه وی را به  يد را فرمانــده )امير »پيامبــر نــه تنهــا ز

رهبری بزرگ‌ترين لشكركشی تحت فرماندهیك سی غير از خويش منصوبك ردك ه پيامبر 

يد  ي ك نقل، پيامبر؟ص؟ همواره ز تا آن زمان فرســتاده بود« )ابن ســعد، 1417، ج3، ص45(. بنابر

را فرمانده ســپاه و لشــکری قرار می‌دادك ه وی در آن شــركت می‌كرد. گاهك ه پيامبر؟ص؟ خود 

يد را به مســئوليت اداره مدينه می‌گماشــت.  بــرای لشكركشــی، به بيــرون مدينه می‌رفت، ز

، بی‌تا، ج2، ص46(  كر )ابن عسا

، بيشــترين ســهم را  يد، پيامبر؟ص؟ در تقســيم غنائم خيبر »عــاوه بــر اين، پس از مرگ ز

يافتك رد،  ،ك ه سهمیك متر از وی در به اســامه، فرزند وی می‌دهدك ه در مقايســه با ابوبكر

كمی معنادار اســت. در این میان، تنها دختر و همســر پيامبر؟ص؟ ســهمی نزديك به ســهم 

يافتك ردند«. )ابن هشام، 1417، ج2، ص351(  اسامه در

يد همــواره همچــون عضــوی از خانواده  »پرواضــح اســت علی‌رغــم گفتــه قرآن، پســر ز

پيامبر؟ص؟، مورد توجه ايشــان بودند. در حديثی آمدهك ه او همتای حســن‌بن‌علی؟ع؟ مورد 

، بی‌تا، ج3، ص396(. برای شــرح بيشــتر  نــوازش و محبــت پيامبر؟ص؟ بوده اســت« )ابن عســكر

می‌تــوان گفــت کــه پيامبر با وجود اعتراض‌های برخی از اصحاب، به گماشــتن اســامه به 

يه به تقاص مرگ پدرش اصرار داشت و ابوبكر  سنت فرماندهی لشكری عظيم به‌سوی سور

، هر دو به دستور صريح پيامبر؟ص؟، تحت فرماندهی اسامه بودند )واقدی، 1409، ج1،  و عمر

ي عقوبی، بی‌تا، ج1، ص113(. بعيد استك ه حديث اطاعت )و فرمانبرداری( ابوبكر و  ص1119 و

كه اسامه در صف قريش باقی ماند و از علی؟ع؟  ي ك منبع شيعی آمده باشد؛ چرا ، از عمر

حمايت نكرد. )مفيد، 1413، ص97 و 157( 

يد نسبت داده شده است.  1. اين آيات، در سوره احزاب آيه 45 به ز
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حالي ك ســؤال درباره جلســه ســقيفه بنی‌ســاعده باقی می‌ماندك ه آن سوال در رابطه 

ك ه  يد اســت. در زمان مرگ پيامبر؟ص؟، همان‌طور با عدم هرگونه اقدام از ســوی اســامه بن ز

اثبات شد اسامه، عنوان اميری را داشت و او تنها فرد مدينه بودك ه بر فرمان دادن، قدرتمند 

ك ه  ، بی‌تا، ج3، ص397(. عنوان اماره، صريحاً در متون آمده است؛ همان طور كر بود )ابن عسا

، هر دو تحت فرمان وی و در سپاه وی بودند )بخاری،  به طور ويژه ذكر شدهك ه ابوبكر و عمر

، ابوبكر هيچ‌گاه چنين لقب و عنوان قانونی راك ســب نكرد و  1407، ج3، 29(. از طــرف ديگــر

ك ه ما بررسیك رديم. طرح وی  در هيچ‌یک از منابع، چنين مواردی نيامده است؛ همان طور

برای جلب محبوبيت نمی‌تواند به‌عنواني ك سمت قانونی درخور توجه قلمداد شود. پس 

ماً جوان بودن اســامهك ه به 
ّ
چرا اســامه به راحتی با ابوبكر بيعتك رد؟ جدای از اينكه مســل

طور حتم موضوعی بودك ه مانع پذيرش وی می‌شــد، می‌توان جواب را در لابه‌لای حديثی 

ك رد که  منصوب از ابوبكر در طی مشــاجراتش در مقابل حاميان ســعد بن عباده جســتجو

چنين می‌گويد: »عرب بهك سی جز قريش احترام نمی‌گذارد«. )ابن سعد، 1417، ج2، ص605( 

ظاهراً اين جملات در ابتدا، به دنبال ردّ انصار است، اما احتمال قوی ديگری وجود 

داردك ــه خواســتند از ايــن تازه‌مســلمانانك ــه از ميان رؤســای قبايــل عرب بودنــد و همان 

كســانیك ه در قرآن، تعبير »مؤلفه قلوبهم«،ي عنیك ســانیك ه قلب‌هايشــان الفت‌دار شــد، 

ي ك برده بوده اســت. این موضوع، بســيار دور از انتظار  خــود را مطيــع اميــری کنندك ه پســر

،ك ه احتمالاً اسامه را از زمانیك ه همراه  بوده است. نه قريش اين را دوست دارد و نه انصار

قريش به مدينه آمده بودي ك قريشی می‌دانستند. 

،ك ه حامی و طرفدار قريش بود،ك ســی  شــخصی از قبيله اوس به نام اســيد بن حضير

يد پدر اسامه پيوند اخوت داشت )بلاذری، 1417،  ك مكك رد، با ز كه در انتخاب ابوبكر به او

ج2، ص270(. اين پيوستگی نسب‌دار احتمالاً از طرف پسر نيز ادامه داشت. شكی نيست 

كيی از اســتدلال‌هايیك ه قريش به هواخواهی در ســقيفه به نفع ابوبكر مطرح کردند، نياز 

جامعه بهك انديدای قوی برای وحدت بخشــيدن به اوضاع بود و حال آنكه ســعد، چنين 

وحدتــی را بــه بار نمی‌نشــاند و در واقع، اســامه همواره بــه جناح قريش وفــادار ماند. وی از 

يه عزیمتك رد.  ياد به سور بيعت با علی سر باز زد )طبری، 1415، ج4، ص3072( و به احتمال ز

ك شــيدند و احتمالاً بعد  به‌هرحــال، وی و خانــواده‌اش از هــر نفــوذی در اوضــاعك نــار
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يافت نكرد  از اينكــه پيامبــر؟ص؟ بــه وی مســئوليت فرماندهــی داد، هيچ فرمــان ديگــری در

)عســقلانی، 1412، ج2، ص31(. در نهایــت، تلاش‌هــای پيامبر برای ترفيــع منافع و محبوبيت 

پســرخوانده ســابقش و شــهرت و اعتبار وی، هيچ ثمری نداشــت. اســامه، وجهه و اعتبار 

خود را از دست داد، درست مانند تمام اصحابیك ه اهميت اوليه آنها را می‌توان از منابع 

به اثبات رســاند. در اين میان، تنها شــهرت اشــخاصی رشــد و توســعهي افتك ه در ابتدا، 

 . اعتباریك ه بعدها به دست آوردند را نداشتند، نظير ابوبكر

ح‌شده 3. نقد و بررسی دیدگاه مطر
ــس  ــم و پ ی ــع مــورد اســتفاده نویســنده می‌پرداز ــه نقــد و بررســی مناب ــدا ب در ایــن بخــش ابت

از تحلیــل ســاختار جــاری در بدنــه مقالــه، بــه رصــد کامــل متــن مقالــه خواهیــم پرداخــت. 

3_1. نقد و بررسی منابع

امــا بیشــترین  از منابــع مــادر و متقــدم اســت،  منابــع مــورد اســتفاده توســط نویســنده، 

مراجعــه وی، بــه جــز یکــی دو مــورد و آن هــم در مــوارد جزئــی، بــه کتاب‌هــای اهــل ســنت 

بــوده اســت. وی در هیــچ مطلبــی، بــه کتاب‌هــای شــیعه مراجعــه نکــرده و آدرس‌دهــی 

نداشــته اســت. او در برداشــت از منابــع، تنهــا بــر دیــدگاه خــود متمرکــز شــده و از توجــه بــه 

ــد خویــش را محــدود نمــوده اســت.  ــده و افــق دی ی ســایر مــوارد، اجتنــاب ورز

3_2. نقد و بررسی ساختار مقاله

کــه در نــگاه نخســت جلــب توجــه می‌کنــد اینکــه ایشــان در همــان  از جملــه مــواردی 

ابتــدای نوشــته دچــار تناقض‌گویــی می‌شــود. وی کلامــش را بــا ایــن ادعــا آغــاز می‌کنــد 

کــه جانشــینی در مــورد پیامبــر؟ص؟ اصــولاً نمی‌توانــد رخ دهــد و حضــرت نیــز از دســت 

زدن بــه هــر اقدامــی بــرای اعــام جانشــینی خویــش خــودداری نموده‌انــد؛ امــا بلافاصلــه 

برخــاف رای خــود، بــه ارائــه شــواهد و قرائنــی می‌پــردازد تــا اثبــات کنــد کــه نظــر شــیعه، 

ــودن ابوبکــر  ــی ب ــاد اهــل ســنت، یعنــی انتخاب ــز اعتق یعنــی جانشــینی امــام علــی؟ع؟ و نی

یــد بــن حارثــه  کــرم؟ص؟ بــه اســامه بــن ز بــن ابی‌قحافــه، درســت نیســت و ایــن مقــام را پیامبــر ا

داده‌انــد. نویســنده بــا رویکــرد اهــل ســنت، بــه اســتناد و آدرس‌دهــی دراین‌زمینــه می‌پــردازد 

تــا گفتــه خویــش را ثابــت نمایــد. در واقــع، نویســنده بــا یــک روال و به‌صــورت یک‌دســت، 
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هــدف خویــش را تعقیــب نمی‌کنــد و بیشــتر بــا هــدف حــذف کامــل امــام علــی؟ع؟، رقبــای 

دیگــر را بــرای آن حضــرت مطــرح می‌نمایــد. 

3_3. بررسی و نقد متن مقاله

3_3_1. پاسخ به اشکال »جانشین باید عین اصل باشد« 

مســئله جانشــينی، بــه غیــر از ابعــاد وحيانــی بــودن آن،ي ــك موضــوع عقلانــی اســت و هــر 

كمــی حتــی در ســطح بســيار پاييــن، بــه ايــن موضــع حسّــاس اســت. ايــن امــر در تمــام  حا

ــوده و همگــی آنهــا  ــا نداشــتند، جــاری ب انبيــاء ســابق، اعــم از اينكــه حكومــت داشــتندي 

ــون و عیســی؟ع؟،  ــن ن ــد. چنان‌کــه موســی؟ع؟ي وشــع ب جانشــين خــود را منصــوب می‌كردن

پطــرس )شــمعون( را نصــبك ردنــد. در تمــام ايــن مــوارد، معرفــی جانشــين بــه مفهــوم آن 

ــر  ــل آن پيامب ــاً مث ــل و مقامــات، عين ــرد جانشــين، در همــه مراتــب، فضائ نيســتك ــه آن ف

يافــت وحــی مثــل عيســی بــوده اســت و نــهي وشــع  قبــل بــوده اســت. نــه شــمعون در مقــام در

... بــه بلنــدی مقــام موســی؟ع؟ بوده‎انــد،  و داوران چهارده‌گانــه، ســموئيل، داود و ســليمان و

ي ــا وصــی قبلــی منصــوب بوده‌انــد )ســلیمانی اردســتانی، 1386،  امــا همــه آنهــا از جانــب پيامبــر

ص124(. بنابرايــن جانشــين پيامبــر؟ص؟ لزومــاً ضــرورت نــداردك ــه همچــون حضــرت، دارای 

يافــت وحــی باشــد.  قــدرت در

3_3_2. پاسخ به اشکال عدم اقدام پیامبر؟ص؟ برای امر جانشینی

گــر چنیــن  بــا دلایــل عقلــی و نقلــی می‌تــوان جانشــين منصــوب پيامبــر؟ص؟ را تعییــن کــردك ــه ا

نباشــد، در حكمــت خداونــد اشــكال پدیــد می‌آيــد؛ زیــرا پيامبــر؟ص؟ قبــاً چنيــن نصبــی را از 

ك ــه خواهــان معرفــی  جانــب خداونــد بــه مــردم وعــده داده اســت آنجــاك ــه در پاســخ بنی‌عامــر

جانشــين پــس از پيامبــر؟ص؟ هســتند، حضــرت می‌فرمايــد: »ايــنك ار بــه دســت خــدا اســت و 

هركــه را او بخواهــد پــس از مــن زمامــدار مــردم خواهــد نمــود« )ابــن هشــام، 1417، ج1، ص275(. 

كــه خداونــد فراموشــكار نيســت و  بعدهــا نيــز خداونــد ايــن وعــده را محقــق می‌ســازد؛ چرا

پيامبــر؟ص؟ نيــز از روی هــوا و هــوس ســخن نمی‌گويــد و از جانــب خــود چنيــن وعــده‌ای بــه 

مــردم نمی‌دهــد. 

از جهــت عقلانــی نيز ايجاب می‌كردك ه پيامبر؟ص؟ جانشــينی برای خود معرفیك ند و 
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، در زمان  در غیر این صورت،ك ارش غيرمعقول خواهد بود. وقتی عايشه به عبدالله بن عمر

ه امّت را 
ّ
بســتری بودن خلیفه دوم، عمر بن خطّاب، ســفارش می‌كندك ه به پدرت بگو گل

بدون چوپان رها نكند تا دچار تشتت و تفرق نشوند )ابن قتیبه دینوری، 1410، ج1، ص42(، آيا 

پيامبریك ه اعقل عقلا است به‌اندازه عايشه نگران امت خويش نيست؟! 

پيامبر؟ص؟ از همان نخســتين روزهای دعوت علنی خويش، به فكر جانشــين خود بود 

« به وضوح، واژه خليفه را بــهك ار بردك ه اين واژه در لغت  ، در »يوم الدار و بــرای ايــن منظــور

عربی، به مفهوم جانشــينی در امر حكومت اســت. ایشــان در آن روز خطاب به حاضرين 

می‌فرمايد: چهك ســی حاضر اســت به مني اری رساند و پشت مرا محكمك ند؟1 پيامبر؟ص؟ 

ابتــدا چندیــن مرتبــه فرصــت داوطلب شــدن را به همــه می‌دهد تــا اينكه در پایــان با تنها 

داوطلب برایي اور حضرت شدن،ي عنی علی؟ع؟ خطاب به مخاطبين می‌فرمايد: »إن هذا 

أخــي و وصــي و خليفــي فيكم فاسمعوا له و اطيعــوا« )طبــری، 1418، ج2، ص229(. در ادامه آمدهك ه 

، جناب ابوطالب؟ع؟ را مســخره می‌كردندك ه از اين به بعد بايد از پســرت  جماعت حاضر

پيرویك نی. اين موضوع نشان می‌دهدك ه پيامبر؟ص؟ از همان ابتدا، اطاعت از علی؟ع؟ را 

ك وچك و زن و مرد مشق می‌كردند.  به مردم، اعم از بزرگ و

ون  مورد ديگریك ه مطرح می‌شود، حديث منزلت است: »اما ترضی ان تکون منّّی بمنزلة هار

من موسی إلّا أنه لا نبّی بعدی؛ آیا راضی نمی‌شــوی که نســبت تو با من، به‌ســان هارون و موسی 

باشد، جز اینکه پس از من پیامبری نیست« )مزّی، 1400، ج20، ص483(. پيامبر؟ص؟ بارها اين 

ك ه از زبان قرآن مطرح شد که موسی؟ع؟ درخواست  موضوع را به مردم می‌رساند. همان‌طور

كسی را می‌كندك ه بتواند در برداشتن بار رسالت، توانمند باشد و اين منزلتیك ه پيامبر؟ص؟ 

متذكر می‌شــود اين اســتك ه به مردم بفهماند تنهاك ســیك ه می‌تواند در همراهی با من در 

حياتــم و در امتــداد اهدافــم در مماتم چنين رســالتی را به مقصد برســاند علی؟ع؟ اســت 

ي قين تنهاك ســی بودك ه  گــر هــارون نيــز بعد از موســی؟ع؟ زنده بــود، به قطــع و ك ــه ا و لاغيــر

شايستگی ادامه دادن راه موسی؟ع؟ را داشت. 

از ديگر مواردیك ه پيامبر؟ص؟ سعی می‌كند عم لاًشايستگی تنها صحابه خويش برای 

 ، احراز مقام جانشينی را به مردم بنماياند، حديث لواء است. پيامبر؟ص؟ در فرصت فتح خيبر

ني علی هذا الامر.  ر 1. يواز
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ايــن مســئله را بــه نمايش می‌گذارد و چنيــن مديريت می‌فرمايدك ه ابتــدا فرصت انجام اين 

گر از اول به ما  فتح را به همه صحابه‌اش می‌دهدك ه ديگر جای شكوه و گلایه‌ای نماندك ه ا

می‌گفتی، ما نيز قادر به انجام چنينك اری بوديم. اما بعد از ناكامی ديگر صحابه و فرار آنها 

كه بعضاً بعدها مسئولیت حكومت جامعه اسلامی را به عهده گرفتند، پيامبر؟ص؟ می‌فرمايد: 

»لاعطين الرايه غدا رجلاً يحب الله و رسوله يفتح الله علي يديه ليس بفرار« و این جایگاه، نصیب کسی 

جز علی؟ع؟ نشد. )ابن هشام، 1417، ج3، ص363 و حاكم نیشابوری، 1422، ج3، ص325( 

3_3_3. پاسخ به مسئله بزرگ‌نمایی زید بن حارثه

ید در قرآن و ازدواج او با قبیله پیامبر؟ص؟  3_3_3_1. ذکر نام ز

يــد بــن حارثــه شــخصيت محترمــی بــود، شــكی نيســت، امــا صــرف ذکــر  در اینكــه جنــاب ز

نــامك ســی در قــرآن، بــر افضليــت همه‌جانبــه وی دلالــت نمی‌كنــد؛ چنان‌کــه نــام افــراد 

يــد نيــز خداونــد  ناشايســتی همچــون عمــوی پيامبــر؟ص؟ نیــز در قــرآن آمــده اســت. در مــورد ز

يكــد می‌كنــدك ــه وی در جايــگاه پســر پيامبــر بــودن نيســت )احــزاب: 37(؛  بــا آوردن نامــش تأ

گــر فرضــاً مقــام پيامبــری  بنابرایــن شــامل هيچ‌گونــه وارثتــی از پيامبــر نمی‌شــود. همچنیــن ا

ــه اينكــه  ــد، ن ــام را از وی ســلب می‌كن ــد، ايــن مق ي ــام ز ــا آوردن ن ــد ب ــم، خداون را ارث بداني

بخواهــد وی را بــه مقــام جانشــينی منصــوبك نــد و آن را بــرای او اثبــات نمايــد. عــاوه بــر 

يــم ازدواج بــا همســر مطلقــه  ايــن می‌خواهــدي ــك ســنت رايــج و غلــط جاهليــت، یعنــی تحر

پســرخوانده را محــو نمايــد؛ زیــرا مــردم آن زمــان به‌راحتــی قــادر بــه پذيــرش نادرســت بــودن 

ايــن رســم نبودنــد. )ســیوطی، بی‌تــا، ج6، ص613( 

يد، به گرفتن زن‌های متشخص  اينكه گفته شده است پيامبر؟ص؟ برای تثبيت مقام ز

يــش بــرای وی اقدام نمــود، بايد گفتك ه اولاً پيامبر؟ص؟ برای رفــع تبعيضات طبقاتی،  از قر

بــه چنيــن وصلت‌هايی اقــدام می‌كرد، از قبيــل زلفا و جويبــر )کلینــی، 1367، ج5، ص340(. 

يــد دارای موقعيــت اجتماعــی ظاهــری نبودنــد ماننــد ام‌ايمن  دوم اینکــه همــه همســران ز

يد  )بركة(ك هي كك نيز از منطقه نوبه بود )ابن ســعد، 1417، ج8، ص179(. ســوم اينكه جناب ز

بــا تمــام رفعت مقام، در زندگــی خانوادگی خود موفق نبــوده و دارای روحيه‌ای منزوی بود. 

اين مســئله باعث می‌شــدك ه با همسران خود تفاهم نداشــته باشد؛ چنان‌که پيامبر؟ص؟ به 
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ید به طلاق اصرار  يد می‌فرمايد: برو با همســرت بســاز و زندگیك ن و او را طلاق نده، اما ز ز

می‌كند؛ همچنان‌که وی قب لاًزنانی را گرفته و طلاق داده بود )همان، ج3، ص33(؛ از جمله 

ام‌ايمنك ه پيامبر؟ص؟ به بهشتی بودن وی شهادت داده بود. )همان، ج8، ص179( 

ید 3_3_3_2. ادعای تلاش پیامبر؟ص؟ برای جانشینی ز

یــد زنــده بــود، حتمــاً پیامبــر او را  گــر ز نكتــه بعــدی، دربــاره ســخن عايشــه اســت کــه گفتــه بــود ا

، 1415، ج19، ص366(ك ــه بــه فــرض صحــت، ایــن موضــوع،  بــه جانشــینی برمی‌گزیــد )ابــن عســاکر

اســتنباط خــود عايشــه اســت نــه اينكــه پيامبــر؟ص؟ چنيــن چيــزی را فرمــوده باشــد. همچنیــن 

گــر ايــن ســخن عايشــه را قبــولك نيــم، بــر ايــن امــر دلالــت داردك ــه پيامبــر؟ص؟ به فكر جانشــين  ا

گــر ايــن صحبــت عايشــه و  بــوده و مســئله جانشــينی را مســلمانان ابــداع نكردنــد. حــال ا

يــد،  يافتــش از حالــت پيامبــر؟ص؟ صحيــح باشــد، بــر ایــن نکتــه دلالــت داردك ــه بــا فقــدان ز در

يــد نباشــد.  گــر در رتبــه و جایــگاه ز پيامبــر؟ص؟ بایــد فــرد ديگــری را جايگزيــن وی نمايــد، حتــی ا

ید 3_3_3_3. ادعای نخستین مسلمان بودن ز

ك مــی بــا ديــد بازتــر نگريســته شــود، در همــان منابعــیك ــه موضــوع نخســتين مســلمان  گــر ا

ك نــار آن، بــا قــوت  يــد )بــاذری، 1417، ج1، ص470( بــه طــور ضعيــف مطــرح شــده، در بــودن ز

يــاد و از زبــان پیامبــر؟ص؟ و علــی؟ع؟، نخســتين مؤمــن بــه پيامبــر؟ص؟ آورده شــده اســت  ز

يــدي ــا افــراد  کــم نیشــابوری، 1422، ج1، ص571(؛ لكيــن آيــا شــما جایــی ديده‌ايــدك ــه از زبــان ز )حا

ك نــار  گــر منظــور ايــن اســتك ــه وی در موثــق آمــده باشــدك ــه وی نخســتين مســلمان اســت. ا

يــد از ســنين نوجوانــی بــه  پيامبــر؟ص؟ و در خانــه آن حضــرت بــوده اســت، بايــد بگوييــمك ــه ز

منــزل پيامبــر؟ص؟ آمــد )ابــن ســعد، 1417، ج3، ص29 _ 30(؛ درحالی‌کــه علــی؟ع؟ از کودکــی در 

كنــار ایشــان بــوده و تربيــت شــده اســت )نهــج البلاغــه، خطبــه 192( عــاوه بــر کلام امــام علی؟ع؟ 

کــه حــالات خــود را در خطبــه قاصعــه شــرح می‌دهــد، در بیشــتر منابــع اهــل ســنت، مســئله 

اول مؤمــن بــودن علــی؟ع؟ بــا قــوت و قرائــن محكــم آورده شــده اســت )بــاذری، 1417، ج1، 

يــمك ــه  كــم نیشــابوری، 1422، ج3، ص325(. مــا می‌پذير ص125؛ ابــن ســعد، 1417، ج3، ص21 و حا

يــد، از اوليــن ايمان‌آورنــدگان بــه پيامبــر؟ص؟ بــوده اســت و نــه نخســتين آنهــا.  ز
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ید احب الناس الی النبی؟ص؟«  3_3_3_4. ادعای »ز

يــم نــه بــه مفهــوم فــرد نزديــك بــه  اينكــه حــبّ را صرفــاً محبــوب پيامبــر؟ص؟ در نظــر بگير

پيامبــر؟ص؟ي ــا فرزندخوانــده حضــرت، بــاز هــم هرگــز نمی‌توانــد مقابلــهك نــد بــا صدهــا مفهــوم 

بالاتــر از ايــن معنــاك ــه درخــور شــأن علــی؟ع؟ آمــده اســت. از مترادفــات چنيــن بيانــی 

می‌تــوان بــه ســخن پيامبــر؟ص؟ دربــاره علــی؟ع؟ اشــارهك ــردك ــه فرمودنــد: »احــب النــاس الّي 

یــاد دیگــر دراین‌زمینــه.  « )هیتمــی، 1417، ج2 ص354( و مــوارد بســیار ز عــيٌّ

وقتی از عايشــه دربــاره محبوب‌ترين افراد نزد پيامبر؟ص؟ می‌پرســند می‌گويد: »از زنان، 

يد  فاطمــه؟عها؟ و از مــردان، علــی؟ع؟ بــود« )ترمــذی، 1998، ج6، ص181(. همچنیــن آيــا حبّ ز

بودن، بالاتر از سخن پيامبر؟ص؟ در وصف علی؟ع؟ استك ه فرمودند: »علي مني و أنا من علي« 

ك ه پيامبــر؟ص؟ از خدا می‌خواهد  ي ــا در حديــث طیر كــم نیشــابوری، 1422، ج3، ص333( و )حا

محبوب‌ترين خلقش را در خوردن مرغ بريان شريكك ندك ه علی؟ع؟ می‌آيد. )همان، ج344( 

مسئله ديگر اينكه صرف محبت بهك سی، او را شايسته احراز مسئوليت نمی‌كندك ه 

گر چنين فضيلتی حتی بالاتر از محبّت و جزء خاندان پيامبر؟ص؟ شدن مطرح باشد، در  ا

مورد ســلمان فارســیك ه پيامبر؟ص؟ فرمودند: »ســلمان منّا اهل البيت«، مصــداق بالاتری پيدا 

می‌كند. )ابن سعد، 1417، ج4، ص356( 

ید و برادر خواندن وی توسط پیامبر؟ص؟  3_3_3_5. ادعای اختصاص بیشترین سهم برای ز

يــد بــه گونــه‌ای بیــان شــدك ــه گویــی  در ايــن مقالــه، موضــوع ســلب ارث از پيامبــر؟ص؟ بــرای ز

يــد بودنــد و برخــاف ميــل حضــرت، خداونــد  پيامبــر؟ص؟ خواهــان ايــن مطلــب بــرای ز

يــد را از وی گرفتــه اســت؛ درحالی‌كــه هرگــز خواســته‌های  مقــام فرزنــد پيامبــر؟ص؟ بــودن ز

قــرآن می‌خواهــد  در  نيســت. خداونــد  اوامــر خداونــدی  پيامبــر؟ص؟، چيــزی جــز همــان 

ــن پســر  ــر بطــان ســنّت غلــط فرهنــگ جاهليــتك ــه پســرخوانده را عي ــر؟ص؟ عمــاً ب پيامب

گفتــار  در  را  مطلــب  ايــن  حضــرت  گــر  ا وگرنــه  بزنــد  تأييــد  مهــر  می‌دانســتند،  خويــش 

ــد، در  ــه در عمــل نشــان دادن ــه‌ایك  ــه آن مرتب ــن مطلــب را ب ــد، نمی‏توانســتند اي می‌فرمودن

ينــب چگونــه می‌توانســت موجــب  ميــان مــردم رايــج کننــد. از طرفــی، ازدواج پيامبــر؟ص؟ بــا ز

ينــب را نگــه دار و او را  يــد فرمودنــدك ــه ز يــد شــود، درحالی‌كــه پيامبــر؟ص؟ بارهــا بــه ز نارحتــی ز
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ــا ايــن ازدواج، بعدهــا متّهــم بــه چيــز ديگــری نشــوند.  ــا اينكــه حضــرت ب طــاق نــده ت

 > وَ�ةٌ �خْ و�نَ �إِ مِ�نُ مُ�ؤْ
ْ
مَا ال

�نَّ يــد را بــرادر خويــش خواندنــد، در راســتای آیــه >�إِ اينكــه پيامبــر؟ص؟ ز

ي ك فرهنگ عمومی اسلامی استك ه زنان و مردان مسلمان، خواهر و برادر  )حجرات: 10( و

بــرد تعبیر برادری، رســم فرزند پيامبر؟ص؟  هــم هســتند. پیامبر؟ص؟ به‌ویژه می‌خواســتند باك ار

يــد را از اذهان بزدايند و اين هرگز به اين مفهــوم نبودهك ه پيامبر؟ص؟ بخواهند همان  بــودن ز

مسئله عقد اخوّت را بيانك نند؛ چراكه در آنجا پيامبر؟ص؟ بر اساس ميزان فضائل اشخاص، 

افــراد را دو بــه دو بــرادر ناميدنــد. چنان‌کــه ابن ســعد گويــد: در ماجرای برادری )كــه قبل از 

يد با حمزة بن  جنــگ بــدر اتفــاق افتاد(، این برادری بر مبنای حق و برابری بود و در آنجا، ز

عبدالمطلب، برادرخوانده شدند )ابن سعد، 1417، ج3، ص9 و 21 _ 22(. اين مطلب، در بيشتر 

يد با اسيد بن حضير نيز آمده  يكد شده، مگر اينكه در برخی منابع، عقد اخوّت ز منابع تأ

است )بلاذری، 1417، ج1، ص318(. همچنین برادر ناميدن علی؟ع؟ در ماجرای عقد اخوّت، 

يد باشد.  كه فقطي ك‌بار در مدينه اتفاق افتاد، هرگز نمی‌تواند همسان برادر خواندن ز

ید 3_3_3_6. ادعای منصب امیری برای ز

گــر ايــن مســئله  يــد در هفــتي ــا نــه لشكركشــی اســتك ــه ا ، دربــاره فرمانــده بــودن ز مــورد ديگــر

ــر  ــه در براب ــود؛ امــا ن يــد خواهــد ب ــرای ز ــه مقايســه شــود، فضيلتــی ب ــر برخــی از صحاب در براب

ــر؟ص؟  ــار پيامب ك ن ي ــك مــورد( شــركت داشــته و در ــه جــز علــی؟ع؟ك ــه در همــه جنگ‌هــا )ب

تنهــا پرچــم‌دار بــوده اســت. )ابــن ســعد، 1417، ج3، ص25(. همچنیــن علــی؟ع؟ از عوامــل 

ك شــندگان  اصلــی پيــروزی و عــدم نابــودی اســام در جنگ‌هــا و از ثابت‌قدمــان در احــد، از

عمــده مشــركان در بــدر )مفيــد، 1413، ج1، ص70( و افتخارآفريــن در خنــدق بــوده اســتك ــه 

پیامبــر؟ص؟ فقــطي ــك ضربــت آن حضــرت را بالاتــر از اعمــال همــه امــت تــا قيامــت می‌داننــد 

)حاكــم نیشــابوری، 1422، ج3، ص345(. لازم بــه ذکــر اســت کــه ســید جعفــر مرتضــی عاملیك تاب 

يــد نوشــته و ثابــتك ــرده اســتك ــه فرمانــده اول در جنــگ  مســتقلی دربــاره فرمانــده اول بــودن ز

يــد بــن حارثــه )مرتضــی عاملــی، 1409، ج1، ص210(.  موتــه، جعفــر بــن ابی‌طالــب بــوده اســت و نــه ز

آن  غيــاب  در  مدينــه  در  پيامبــر؟ص؟  به‌جــای  یــد  ز شــدن  جايگزيــن  موضــوع  همچنیــن 

حضــرت، فقــطي ــك مــورد ذكــر شــده )ابــن ســعد، 1417، ج3، ص35( و پيامبــر؟ص؟،ك ســان 
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ديگــری همچــون ابــن ام‌مكتــوم نابينــا را هــم در غيبــتك وتاه‌مــدت خويــش، به‌جــای خــود 

در مدينــه گماردنــد. )واقــدی، 1409، ج2، ص158( 

ید 3_3_3_7. ادعای تلاش پیامبر؟ص؟ به اختصاص بیشترین سهم به ز

، تقســيم غنائــم خيبــر اســت. پیامبــر؟ص؟ غنائــم و از جملــه، زمين‌هــای خيبــر  موضــوع ديگــر

ك ســی از دنيــا می‌رفــت آن را به ورثــه‌اش می‌دادند.  گــر را ميــان جنگجويــان تقســيم کردنــد و ا

گــر هــم رقم‎هــای وی صحّــت داشــته  کــردهك ــه ا واقــدی ميــزان ايــن تقســيمات را بیــان 

باشــد، در ايــن ارقــام، ســهم فاطمــه؟عها؟ بيــش از اســامه اســت )همــان، ص696(. همچنیــن 

گــر مســاوی باشــد، چيــزی را ثابــت نمی‌كنــد؛ زیــرا اصــولاً مــاك در اســام، ماديــات نيســت  ا

تــا بــه فــرض مســاوی بــودن میــزان غنائــم، دلالــت بــر مســاوی بــودن فضیلــتك نــد. 

يد و اسامه مانند عضوی از اعضای خانواده پیامبر؟ص؟ بودند،  درباره این مطلب که ز

بايــد بگوييــمك ــه پيامبــر؟ص؟ و ائمــه؟عهم؟ دربــاره غلامــان و افراد زيردســت بســيار ســفارش 

يد. حتی گاه در رفتارهای  می‌کردندك ه آنها را همچون ديگر اعضای خانواده به شمار بياور

خود چنان به اين افراد بها می‌دادندك ه گويی همچون فرزند عزيز خويش هستند؛ چنان‌که 

علــی؟ع؟ برای غلامش، قنبــر پيراهنی تهيه می‌كندك ه قيمتی‌تر از پيراهن خودش اســت، 

درحالی‌كــه خودش خليفه مســلمين اســت )ابن شهرآشــوب، بی‌تــا، ج2، ص97(. همچنان‌که 

پیــش از ایــن نیز اشــاره شــد، اين نــوع از محبــت، فضيلتی بــرای امارت ايجــاد نمی‌كند و 

بــه جــز ســلمان فارســی، پيامبــر؟ص؟ دربــاره هیچ‌کــس نفرمودنــد: او عينــاً ماننــد عضوی از 

اعضای خانواده من است )طبرسی، 1415، ج2، ص269(. همين خانواده نيز در نزد خداوند، 

به اصحابك ســاء محدود می‌شــوند نه همه نزدكيان پيامبر؟ص؟ك ه آيه تطهير در شــأن آنها 

کم نیشابوری، بی‌تا، ج4، ص1883(  نازل شده است. )حا

ید 3_3_3_8. ادعای امیری اسامه بن ز

پيامبــر؟ص؟ دربــاره تجهيــز ســپاه اســامه، اهدافــی بســيار بلنــد و عالــی را تعقيــب می‌كردنــد 

ــه‌ای بســيار مطلــوب درمی‌آمــد. از جملــه آن  ــه گون گــر محقــق می‌شــد قطعــاً اوضــاع ب كــه ا

اهــداف اينكــه حضــرت می‌خواســتند قبــل از ســفر ابدی‌شــان،ك ســانیك ــه منيّتــی دارنــد 

و در امــر جانشــينی پيامبــر؟ص؟ ایجــاد اخــال می‌کننــد، در مدينــه حضــور نداشــته باشــند 
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ــد زمــام حكومــت را در  ــد، علــی؟ع؟ بتوان ــا نبــود ســرانك ودتايــیك ــه بعدهــا شــكل دادن و ب

دســت بگيــرد )پیشــوایی، 1386، ص326(؛ چنان‌کــه در منابــع آمــده اســت وقتــی اســامه از 

پيامبــر؟ص؟ اجــازه می‌گیــرد تــا روشــن شــدن وضعيــت پيامبــر؟ص؟ در مدينــه بمانــد، حضــرت 

حتــیي ــك لحظــه درنــگ را نیــز اجــازه نمی‌دهنــد )ابــن ســعد، 1417، ج2، ص146(. در‌عين‌حال 

كــه احســاس اســامه را بــه فــرض عاطفــی بــودن صــرف، درك می‌كننــد، امــا مصالــح اســام، 

بالاتــر از همــه چيــز اســت. در ادامــه، هنگامــی کــه پيامبــر؟ص؟ بيهــوش شــدند و ســپس بــه 

؟ و  هــوش آمدنــد، اوليــن چيــزیك ــه می‌پرســند ايــن اســتك ــه آیــا ســپاه اســامه رفتــهي ــا خیــر

ــف از دســتور حركــت ســپاه می‌شــوند می‌فرماينــد: »انفــد و ابعــث اســامه، 
ّ
وقتــی متوجــه تخل

ك ــرر ذلــك و آن را تكــرار می‌كنــد )ابــن ابی‌الحدیــد، بی‌تــا، ج6، ص52(.  ــف عنــه« و
ّ
لعــن الله مــن تخل

يــد  یــم می‌فرمایــد: »هــرگاه پيامبــر دســتوری داد، آن را بپذير ایــن در حالــی اســتك ــه قــرآن کر

: 7(. بــا ایــن همــه، اســامه بــه  و از هــر چيــزیك ــه شــما را نهــیك ــرد خويشــتن‌دار باشــيد« )حشــر

ســخن پيامبــر اعتنــا نمی‌كنــد و بــه گفتــه خــود، بــا نامــه همســرش، ســپاه را متوقــف می‌كنــد 

)ابــن ســعد، 1417، ج3، ص24(. آيــا ايــن نافرمانــی، ايجــاد فضيلــت می‌كنــد؟! 

يــادی فرصت می‌دادنــد تا استعدادشــان را در  مــورد ديگــر اينكــه پيامبر؟ص؟ به افــراد ز

ك ردك ه همــه اينها به مفهــوم برخورداری  زمينه‌هــای اجرايــی نشــان دهنــد، اما نبايد تصــور

ذاتی اين افراد در پذيرش آن مســئوليت‌ها بوده اســت؛ چنان‌که گاه در مواردی، افرادی را 

فرمانده ســپاه قرار می‌دهند و آنها با ســرافكندگی بازمی‌گردند، مانند نخستين فرماندهان 

ســريه ذات السلاســلي ا ســریه خالد بــن وليد در ماجــرای بنی‌جزيمه )ابن‌هشــام، 1417، ج4، 

ي ا سپردن مسئوليت جمع‌آوری زكات به وليد بن عقبهك ه خدا در آیه ششم سوره  ص34( و

، 1412، ج4، ص1553(  ، او را فاسق ناميده است. )ابن عبدالبر حجر

ي ك مسئوليتی موفق بود، اين امر بر آن دلالت نمی‌كندك ه وی دارای  ك سی در گر حال ا

همه شرايط لازم برای احراز مقام حاكميت است. اماك سیك ه همه‎جانبه و در تمام موارد، 

ك سب تمام فضايل از ديگران  در حدّ اعلای خويش انجام وظيفه نمود و گوی سبقت را در

ربود، چنين فردی نه تنها نق لاًو نصباً، بلكه عق لاًنيز واجد احراز پســت حاكميت اســت. 

كي ايك صحابه را در تمام ابعاد بررسیك نيم، به جز امام علی؟ع؟،ك سی  گر در این میان، ا

را واجد همه اين شرايط نمی‌يابيم. 
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... برای یک  ، ابوبكر و ابوعبيده جرّاح و مورد ديگر اينكه اسامه، بر افرادی همچون عمر

عمليات نظامی امير بود و نه امير بر همه مردم و از جمله علی؟ع؟. آيا شما موردی را سراغ 

يدك ه جمعی اعم از شهری و لشكری و غيره باشند و پيامبر در زمان حياتشان، در آن  دار

،ك سی ديگر را رهبر و فرمانده آن جمع نمايدك ه  جمع نباشند و علی حاضر باشد و پيامبر

به آن مجموعه از جمله علی؟ع؟ حكم براند؟ هرگز چنين اتفاقی نيفتاده است، اما در مورد 

... بسيار چنين اتفاقاتی افتاده است.  يد، اسامه، عمر و ابوبكر و ساير صحابه و از جمله ز

ف می‌كند و با حضرت 
ّ
در ادامه شاهد هستیم که اسامه نیز از دستور پیامبر؟ص؟ تخل

علــی؟ع؟ بيعــت نكــرده و در شــمار قاعدیــن سیاســی قرار می‌گیــرد )نوبختــی، بی‌تــا، ص5(؛ 

درصورتی‌كــه قبــاً با ســه خلیفــه اول بيعت کــرده و مطيع اوامــر آنها بود. ايــن موضوع، چه 

چيزی را اثبات می‌كند؟ آيا بیعت او با ديگر خلفا به این دلیل بودك ه قرابتي ا منقبت آنها 

را بالاتر از خويش می‌دانســت و در مورد علی؟ع؟ چنين نمی‌داند؟!ي ا اينكه بگوييم اينجا 

نيز اســامه،ي ك فرد متمرّد از خليفه‌ای اســتك ه با مردمی‌ترين حالت تا آن زمان انتخاب 

که او با نافرمانی  شــده اســت. اما اینکه چرا نافرمانی می‌كند، موضوع جدیدی نيست؛ چرا

خود، از عوامل بزرگ انحراف مسير اسلام بوده است. 

3_3_3_9. ادعای مغفول بودن جانشینی اسامه

، انصــار را بــه خاطــر نــژاد  نكتــه ديگــر اينكــه در ايــن مقالــه اذعــان شــده اســتك ــه ابوبكــر

قحطانــی بودنشــانك نــار می‌زنــد و خــرده می‌گيــرد. ســؤالیك ــه بايــد از اينهــا پرســيده شــود 

يــد و اســامه را بالفــرض، واجــد  ايــن اســتك ــه آيــا پيامبــر؟ص؟ متوجــه ايــن نكتــه نبودنــد و ز

يــدي ــك غــام  شــرايط حكومــت بــودن، نمی‌دانســتندك ــه آنهــا از نــژاد قحطانــی هســتند و ز

آزادشــده اســت و مــردم ظاهربيــن پذيــرای هركســی نمی‌شــوند؟ و پيامبــر؟ص؟ بايــدك ســی را 

منصــوب حكومــتِ بعــد از خويــش نماينــدك ــه راه هرگونــه بهانه‌جويــی را بــر مــردم ببندنــد. 

،ك اربرد واژه »امام« برای ابوبكر استك ه اصولاً چنين واژه‌ای برای هيچ‌يك  نكته ديگر

از خلفای ثلاثه و اموی و عباسی بهك ار نرفته است و نخستين بار قنفذي ا عمر بن خطّاب، 

واژه خليفــه را بــرای ابوبكــر بــهك ار برد )ابــن قتیبــه دینــوری، 1410، ج1، ص12(. در همين‌جا بايد 

گفتك هك لمه امام، به تنهايی، هيچ‌گونه قداستی را ايجاد نمی‌كند و خداوند در قرآن، امام 
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را به دو شكل مطلوب و نامطلوب بهك ار برده است1 و اين واژه بعدها هم درباره پيشوايان 

مذهبی اهل‌سنت و هم درباره پيشوايان فرق شيعهك اربرد پيدا می‌كند. 

، در مورد ســكوت اســامه در ســقيفه اســتك ه چرا وی با وجود امتیازات  بحث ديگر

ذکرشــده، پذيــرای خلافت ابوبکر شــد؟ بايد بگوييــم برخلاف تصوّر نويســنده مقاله، هرگز 

بــه فكــر اســامه خطور نمی‌كــردك ه ذره‌ای به مســئله حكومت بينديشــدك ــه او دارای هيچ 

شــرط از شــرايط ظاهری و باطنی، عرفی و دينی برایك ســب مقام حكومت باشــد. علاوه 

يافت مزايــای ويژه، به‌راحتی در برابر ســردمداران  بــر اینکــه دنياطلبی وی باعث شــد با در

حكومت‌های ســه‌گانه ســر خمك ند، اما در برابر حكومت عادلانه علی؟ع؟ تســليم نگردد. 

بااین‌حــال، امــام حســن؟ع؟، فرزند همان حاکمی که اســامه با وی بیعت نکرد، در مراســم 

تدفین اسامه شرکت جست و خود، او را کفن کرد. )کلینی، 1367، ج3، ص149( 

نكته ديگر اينكه اصل و نســب‌ها در عرب حفظ می‌شــد و به صرف همراهی با یک 

جريان، به فراموشی سپرده نمی‌شد. نه عمار و نه صهيب رومی، هيچ‌يكك ه همراه قريش 

بــه مدينــه آمدند را مردم قريش فرض نكردند و انتســاب‌های آنها به اصل‌شــان باقی ماند؛ 

يد اثبات شــد و قرآن بــه آن مهر تأييد زدك ه او هرگــز فرزند پيامبر؟ص؟  ك ــه برای ز همــان طــور

نبوده و نيست. 

، تسليم  نويسنده مقاله معتقد است اسامه به احترام برادری پدرش با اسيد بن حضير

يكد  رأی او شد. بايد بگوييم چرا به احترام برادری پدرش با حمزه بن عبدالمطّلب،ك ه با تأ

يادی در منابع آمده است؛ به طوریك ه حمزه، هنگام عزیمت به احد، وصايای خويش را  ز

يد نمود )بلاذری، 1417، ج4، ص284(، اسامه تسليم بنی‌هاشم و از جمله علی؟ع؟ نشد.  به ز

يد صحّت و امتداد داشته باشد، چرا ارتباط خاصی بين آنها  گر برادری اسيد با ز در ثانی ا

كت شود و چرا اين حمايت‌ها  نبودهك ه باعث شده اسامه در آخر عمرش دچار فقر و فلا

در هيچ‌جا مطرح نشده و بيشتر ساخته ذهن نويسنده است؟! 

يد و پســرش را  يــادیك ردك ه ز در پایــان، نويســنده معتقد اســتك ــه پيامبر؟ص؟ تلاش ز

ك جا؟ چــه هنگام؟  به حكومت برســاند، ولی نشــد. حال مشــخص نیســت پیامبــر؟ص؟ در

ك اشــف ماجرا، جناب آقای  و چگونه چنین تلاشــیك ردهك ه در هيچ منبعی ذكر نشــده و
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يد هــم از اين ماجرا خبر نداشــته  »بلانــك شــيب« شــده اســت؛ درحالی‌كه روح اســامه و ز
گر منظور نويسنده اين استك ه پيامبر؟ص؟ پسری نداشته و می‌خواسته با انتساب  است. ا
يد و پسرش به خود، نعوذبالله اين نقيصه را جبران نمايد، چنين افكار پريشانی، فقط ريشه  ز
در فرهنــگ جاهليــت دارد. زیرا خداوند از جهت نعمت فرزنــدی، دختری را به پيامبرش 
گر بنا باشــد این  عطــا می‌كنــدك ــه همه آفرينش در برابرش ســر تعظيم فــرود می‌آورد. حال ا
جانشــينی، وراثتی هم باشــد، بايد در نســل تنها فرزندش ادامهي ابد، نه در نســلك ســیك ه 
زمانــی پيامبــر؟ص؟ او را به خاطر ارادتش به پيامبر؟ص؟ و آســودگی خاطــر والدينشك ه نگران 
وضع او بودند، به‌عنوان فرزندخوانده معرفی فرمودند تا عنوان برده بودن از وی سلب گردد، 
نــه اينكــه واقعــاً پســر پيامبر؟ص؟ باشــد. در واقع، پيامبر؟ص؟ ســعی می‌كردند جبــران محبت 
يــد اعمالك ند، نه اينكه پيامبر؟ص؟ بخواهند نقيصه نداشــتن  والديــن نگرانــش را در حق ز
گر به ده‌هاك تاب و صدها روايت و حوادث  يد برطرف کند!! در این میان، ا پسر را از طريق ز
يم، خواهیم دیدك ه جايگاه علی؟ع؟ در چنان رفعتی قرار  يخــی نگاهــی منصفانه بينداز تار

گرفتهك ه ديگر صحابه در پرتو نور علی؟ع؟ با داشتن فضایل محدود، محو می‌گردند. 

نتیجه‌گیری
آنچــه از بیانــات نویســنده محتــرم، آقــای »خالــد یحیــی بلانــک شــیب« نمایــان اســت، انــکار 
کامــل تعییــن جانشــینی حضــرت امــام علــی؟ع؟ اســت. وی گرچــه در ابتــدا ســعی دارد تــا 
اثبــات کنــد اصــولاً مســئله جانشــینی نمی‌توانــد اتفــاق افتــد؛ بااین‌حــال از ایــن موضــع کوتاه 
می‌آیــد و یــک در عقب‌نشــینی نا‌گهانــی، تغییــر رای داده و بــا ارائــه شــواهدی می‌کوشــد 
گــون درصدد  کــرم؟ص؟ جانشــین داشــته، بلکــه به اشــکال گونا ثابــت کنــد کــه نــه تنهــا پیامبــر ا

تثبیــت جایــگاه ایــن کاندیــدای مــورد نظــر بــرای امــر جانشــینی بــوده اســت. 
در این میان، دلایلی که وی عرضه می‌کند از نگرش سطحی او نشئت می‌گیرد و در برابر 
نصوص روشن اصل نیاز به مسئله جانشینی از یک‌سو و براهین منور و خورشیدسان اثبات 
، مطلبی برای ارائه ندارند.  جانشینی امام علی؟ع؟ برای حق‌پویان دارای قلوب انعطاف‌پذیر
تدابیــر محکم نبی مکرم؟ص؟ در تثبیت و تحکیم خلافت امیرالمومنین؟ع؟ به‌صورت 
، از جملــه واقعه غدیر خــم، به‌عنوان مهم‌تریــن نماد آینده‌نگری حضــرت، با اندکی  مکــرر

نگرش منصانه و عالمانه، گویای پیش‌بینی پیامبر؟ص؟ دراین‌زمینه است. 
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نقد دیدگاه مایکل الن کوک در امربه‏معروف و نقد دیدگاه مایکل الن کوک در امربه‏معروف و 
نهی‏ازمنکر؛ مطالعه موردی: نهضت حسینینهی‏ازمنکر؛ مطالعه موردی: نهضت حسینی

نجم هصحلای،1 زهر اکای2

چکیده
در  مهمــی  نقــش  اســام،  دیــن  فروعــات  از  یکــی  مثابــه  بــه  نهی‌ازمنکــر  و  امربه‌معــروف 

تحــرک یــا ســکون جامعــه دینــی دارد تاجایی‌کــه یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در نهضــت امــام 

ــداد را از منظــر امربه‌معــروف  ی ــادی ایــن رو ی ــه شــمار مــی‌رود و دانشــمندان ز حســین؟ع؟ ب

کمّــی _ انتقــادی  کرده‌انــد. بــر ایــن اســاس، ایــن نوشــتار بــا روش  و نهی‌ازمنکــر تحلیــل 

و بــا اســتناد بــه داده‌هــای کتابخانــه‌ای، کتــاب »امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر در اندیشــه 

اســامی« نوشــته مایــکل الــن کــوک، یکــی از مستشــرقان انگلیســی را مــورد مداقــه قــرار داده 

کــی از آن اســت بــا وجــود آنکــه هــدف کتــاب، روایتگــری  اســت. یافته‌هــای پژوهــش حا

و بررســی امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر در اســام اســت، امــا بــه نهضــت امــام حســین؟ع؟ 

به‌عنــوان یکــی از جریان‌هــای سیاســی مهــم کــه بــر مبنــای ایــن فریضــه بنیــان نهــاده شــده، 

ــه نظــر  ــه آن اشــاره‌ای جزئــی می‌کنــد کــه ب کم‌توجــه اســت و در حاشــیه مباحــث اصلــی، ب

می‌رســد از رویکــرد شــخصی نویســنده تأثیــر پذیرفتــه اســت. 

، نهضت حسینی،  گان کلیدی: امام حسين؟ع؟، شیعه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واژ

مایکل الن کوک. 

یــخ اســام جامعة الزهــراء؟عها؟، مــدرس مجتمع آمــوزش عالــی بنت‌الهدی  1. دانش‌آموختــه ســطح ســه تار

یخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران؛ )جامعه المصطفی العالمیه( و دانشجوی دکتری تار

.na.salehi1981@gmail.com 	

یخ اسلام جامعة الزهراء؟عها؟، قم، ایران )نویسنده‌مسئول(؛ 2. دانش‌پژوه سطح سه تار

.kiazahra150@gmail.com 	
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مقدمه
 » شــاید بتــوان مهم‌تریــن دلیــل مانــدگاری نهضــت حســینی را »امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر

برشــمرد کــه در ســایه آن، ســایر احــکام و اصــول اســام، قابلیــت پیاده‌ســازی می‌یابنــد. 

کــه سیدالشــهدا؟ع؟ صریحــاً بــه آن اســتناد و چندیــن مرتبــه در مســیر حرکــت  عاملــی 

یــداد عاشــورا شــده و  خویــش بــه آن اشــاره می‌کنــد؛ مســئله‌ای کــه ســبب برجســته شــدن رو

به‌تبــع آن، مــورد توجــه اندیشــمندان مســلمان و مستشــرقان قــرار گرفتــه اســت. 

در واقع شرق‌شناســی، به‌عنوان یک رشــته مطالعاتی منســجم، از ابتدای قرن نوزدهم 

آغاز گردید. تا پیش از این دوران، تلاش غربیان در مطالعات شرقی، اغلب جنبه کلیسایی 

، مملو از اتهاماتی به دین اســام و  و مبارزه با اســام داشــت و بیشــتر نوشــته‌های آن عصر

یافتن نقاط ضعف مسلمانان بود. از اواخر قرن نوزدهم، مطالعات شرق‌شناسی به رشته‌ای 

مســتقل تبدیــل شــد و بــا انتشــار تألیفاتــی از این گــروه از پژوهشــگران در جهان، اســام از 

دیدگاه آنان به جهانیان معرفی گردید. 

یادی مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. در این میان،  در تاریخ اسلام، رویدادهای ز

، مورد توجه  زندگانی امام حســین؟ع؟ و شــخصیت ایشــان نیز به‌عنوان رویدادی تأثیرگذار

یخ تشــیع هســتند؛ زیرا نهضت حســینی در  تمامی کســانی اســت کــه درصدد مطالعه تار

رویدادهای پســین و ســرنگونی حکومت امویان مؤثر بوده و واقعه عاشورا در کتب تاریخی 

به‌صورت متواتر نقل شده است. مستشرقان نیز در طول دوران مطالعات خود، نگاهی ویژه 

به نهضت حسینی داشته و به همین دلیل، در اغلب کتاب‌هایی که درباره تشیع نوشته 

شــده، بخشــی را به معرفی امام حســین؟ع؟ اختصــاص داده‌اند. همچنین بــه دلیل اینکه 

یــات این افراد نســبت به امام حســین؟ع؟ پایه و اســاس دیدگاه‌های بعــدی فرد درباره  نظر

، تحقیق در زمینه مطالعات مستشرقان، در این  تشــیع به شــمار می‌رود؛ لذا در این نوشتار

موضوع انتخاب گردید و از میان این شرق‌پژوهان، »مایکل الن کوک« به دلیل نوع انتخاب 

موضوع و نیز کتاب »امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در اندیشه اسلامی« وی گزینش شد. 

که آنان با انگیزه  باید توجه داشت دلایل مطالعات مستشرقان یکسان نبوده است؛ چرا

شخصی یا پژوهش علمی یا استفاده از نکات کاربردی یا حتی یافتن نقاط ضعف شیعه 

یخ اسلام و به‌ویژه تشیع پرداخته‌اند.  و نظایر آن، به تحقیق و بررسی در زوایای مختلف تار
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در ایــن میــان، عامل نــگارش اثر در مایکل الن کوک متفاوت بود، در واقع، یک حادثه او را 

به تحقیقی گسترده درباره فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در اسلام سوق داد و در خلال 

تتبــع در مــورد ایــن اصل، بــه عامل نهضت امام حســین؟ع؟ نیز توجه می‌کنــد. الن کوک با 

انگیزه شناخت اصل مهمی در دین اسلام، به پژوهش پرداخت و حاصل کار او کتاب ىبا 

عنوان »امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در اندیشه اسلامی« شد. 

، مقالاتی دراین‌زمینه انتشار یافته‌اند، از جمله:  پیش از این اثر

کــوک«، مصطفــی  _ »نهی‌ازمنکــر و تحــولات جدیــد اســامی؛ نقــد دیــدگاه مایــکل 

جعفرپیشه‌فرد، نشریه گفتمان حکومتی، سال دوم، 1397؛ 

_ »نگاهــی بــه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در تراث اســامی از منظــر مایکل کوک و نقد 

آن«، مصطفی جعفرپیشه‌فرد، نشریه گفتمان حکومتی، سال دوم، 1397؛ 

_ »نهی‌ازمنکــر و تحــولات جدید اســامی و جامعــه مدنی ایرانی؛ نقد دیــدگاه مایکل 

کوک«، مصطفی جعفرپیشه‌فرد، نشریه گفتمان حکومتی، سال دوم، 1398. 

در مقالات آقای جعفرپیشه‌فرد اغلب، کتاب آلن کوک و مطالب مرتبط با امربه‌معروف 

و نهی‌ازمنکــر از نظــر کلامی، فقهی و حقوقی و گاه در جامعه خاص بررســی شــده اســت. 

امــا تفــاوت اثر حاضر با این مقالات، پرداختن به بُعــد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان 

یچه نگاه کوک و بررســی نقاط قوت و ضعف دیدگاه این  عامل قیام امام حســین؟ع؟ از در

مستشرق است. 

ایــن تحقیــق درصــدد پاســخ به این ســؤال اســت که الــن کــوک، عامــل امربه‌معروف و 

نهی‌ازمنکر نهضت حســینی را چگونه مورد مداقه قرار داده اســت؟ لذا در راســتای پاسخ 

بــه این ســؤال، نوشــتار حاضر در چهــار بخش: اندیشــه و زندگی علمی مایــکل الن کوک؛ 

، بررســی دیدگاه مایکل  بررســی دیدگاه مایکل الن کوک در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

الن کوک درباره امامیه و نهضت حسینی و در نهایت، نقد دیدگاه آلن کوک درباره نهضت 

امام حسین؟ع؟ تنظیم شده است. 

1. اندیشه و زندگی علمی مایکل الن کوک
یــج  کمبر دانشــگاه  دانش‌آموختــه  و  معاصــر  اسلام‌شــناس  و  مــورخ  کــوک،  الــن  مایــکل 
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ــکا  ی ــا اســت. وی در دانشــگاه پرینســتون آمر پ ــخ انگلســتان و ارو ی انگلســتان در رشــته تار

یــادی بــا ملیت‌هــا و مذاهــب مختلــف، رشــته‌های  یــس پرداخــت و دانشــجویان ز بــه تدر

مختلــف اسلام‌شناســی و روش دســتیابی بــه منابــع اصیــل اســامی را از او آموخته‌انــد. 

 ، وی دانــش وســیعی در مــورد اســام و منابــع اســامی دارد و کتاب‌هایــی در زمینــه تفســیر

یــخ اســام و تمــدن اســامی بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. وی کتــاب  فقــه، حدیــث و تار

امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر در اندیشــه اســامی را طــی دوازده ســال بــا انگیــزه شــناخت 

کتــب  کــه 1300 مــورد آنهــا،  کتــاب نگاشــت  ایــن فریضــه در اســام، بــا مراجعــه بــه 1700 

، 1399، ص106(. کــوک در کتــاب خــود، تمامــ ىداده‌هــا ى اســامی اســت )محقــق و چــرم‌دوز

کــه  مربــوط بــه نحله‌هــا و فرقه‌هــای اســام ىو مذهبــی را از لحــاظ فکــر ىو عملــى، تاآنجا

کاوی و بــه طــور کامــل ذکــر کــرده و در هــر بخــش، مصــادر و منابــع کهــن  ــوده، وا ممکــن ب

مرتبــط را بیــان نمــوده اســت. )کــوک، 1386، ج1، ص10 _ 11( 

کــوک در نــگارش این کتاب، با قرار دادن یک روش توصیف ى_ تحلیل ىبه‌عنوان پایه و 

اســاس کار خود و با به تصویر کشــیدن ســیر کل ىو تطور تاریخ ىتفکر و اندیشه متفکران 

اسلامى، این امر را در برهه‌ها ىمختلف زمان ىمورد بررس ىقرار داده است. کتاب مایکل 

گو در سال ۱۹۸۸م شروع می‌شود، این انتظار را  کوک که با بیان حادثه قطار شــهری شــیکا

بــرای خواننــده پدید می‌آورد که راهــکاری با عنوان امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر برای درمان 

دردهای اجتماعی دنیای غرب در جلوگیری از معضل فساد اخلاقی پیدا شده است؛ اما 

این موضوع مانند داستان‌های ادبی، به صورتی نیمه‌تمام رها می‌گردد. در واقع با مطالعه 

یادی مطرح می‌شود که ناتمام باقی می‌ماند. )صفری، 1388، ص116 _ 117(  کتاب، مسائل ز

کوک در اثر خود به این نکته اشاره می‌کند که در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر چیز ى

یافته اســت اســام،  گاه شــده و در نمی‌دانســته تا اینکه در جریان پژوهش‌ها ىخود، از آن آ

تعالیمــ ىویــژه برا ىچنین وظیفه‌ا ىدارد؛ لذا روی دادن حادثه عاشــورا و ســکوت ناظران و 

، انگیزه‌ای بــرای نگارش این  غنــی بــودن منابع اســامی در مورد عدم ســکوت در برابر منکر

موضوع خاص گردید. وی تاریخ امامیه را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوره اول، دوران حضور 

 . امامان شــیعه؛ دوره دوم، از قرن چهارم تا هشــتم و دوره ســوم، از قرن هشــتم تا عصر حاضر

کتــاب کــوک، دارای بیســت فصــل و پنــج بخــش اصل ىاســت کــه در آن دربــاره حنبلیان، 
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معتزلیان، شیعیان و دیگر فِرَق اسلامی و فراسو ىاسلام سنت ىو همچنین آیات و احادیث 

، تحلیل‌هایی آورده و با ارائه کتاب‌شناســی گسترده و  مهم درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

نمایه، پژوهش خود را تکمیل کرده است. )کوک، 1386، ج1، ص410 و صفری، 1388، ص116 _ 117( 

از بارزترین ویژگى‌های این کتاب، تتبع و جســتجوی مناســب در منابع فراوان است. 

نویســنده، از یک روزنامه که شــروع ىبرا ىاین کار بوده تا جســتجو در منابع متقدم ادیان 

و آیین‌هــا، به‌صورت بســیار دقیق و اســتادانه اســتفاده و از هرگونه جعــل، خودداری کرده 

، دارا بودن ارجاعات فراوان و تحلیل داده‌ها است؛ به گونه‌ا ىکه  است. امتیاز دیگر این اثر

هیچ ادعای ىبدون دلیل و ارجاع لازم مطرح نمی‌شود. هرچند وی از قیام امام حسین؟ع؟، 

در حاشــیه و به طور مختصر یاد کرده اســت، اما از منظر این مستشــرق، یکی از مهم‌ترین 

مــوارد بررســی جایگاه امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر در مکتب تشــیع امامی، شــناخت ابعاد 

مختلف قیام امام حسین؟ع؟ است. )صفری، 1388، ص116 _ 117( 

آلن کوک در بخشی از کتابش می‌نویسد: در مقام مورخی اندیشه‌شناس امیدوار بودم 

بیان کنم که اسلام چگونه به این آموزه دست یافت و چرا این اندیشه در جوامع مختلف 

به صورت‌های متفاوت درآمد و مایلم بدانم این ســنت خردمندانه در جامعه‌ای که از آن 

نشئت گرفته و با آن ارتباط داشته، چه تحولی در زندگی مردم آن جامعه ایجاد کرد؟ )کوک، 

1386، ج1، ص20( 

2. بررسی دیدگاه مایکل الن کوک درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
، بــه معنــای فرمــان دادن و نهــی، بازداشــتن از کاری اســت. معــروف، چیــزی اســت  امــر

، آنچــه کــه شــرع و عقــل آن را  کــه شــرع و عقــل آن را می‌پســندد و نیکــو مــی‌دارد و منکــر

و  شــرعی  واجبــات  از   ، نهی‌ازمنکــر و  امربه‌معــروف  می‌کنــد.  نکوهــش  و  نمی‌پســندد 

عمومــی بــرای حفــظ احــکام دیگــر اســام اســت و فریضــه‌ای کــه ســایر اعمــال عبــادی 

پــا می‌شــود )کلینــی، 1362، ج5، ص56( و نــه تنهــا بــه اتفــاق فقهــای اســام،  به‌وســیله آن بر

یــات دیــن اســام اســت. در روایــات در  واجــب؛ بلکــه اصــل وجــوب آن، در شــمار ضرور

بحــث امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر آمــده اســت کــه بایــد انســان در دل نســبت بــه معــروف 

میــل داشــته و از منکــر بیــزار باشــد. )حــر عاملــی، بی‌تــا، ج16، ص137 _ 143( 
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یــادی در قــرآن آمــده اســت و عامــل  دربــاره امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر توصیه‌هــای ز

بســیاری از نگون‌بختی‌های ملل گذشــته را که باعث تباهی و انقراض آنها شده، ترک این 

اصــل معرفــی می‌کنــد )کلینــی، 1362، ج2، ص312(. در اســام، حتی یــک خدمت کوچک، 

مثل ســنگی را از پیش پای کســی برداشــتن، از معروف شــمرده و مســتحب تلقی و ارزش 

، لازمه  دینی محســوب می‌شــود )طوســی، 1414، ص۱۸۳(. بنابراین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

زندگی اجتماعی بشر است؛ اصلی که طبق سخن کوک، در جوامع غربی و فرهنگ غرب، 

یفــی نــدارد )کــوک، 1386، ج1، ص18(؛ درحالی‌که در اســام و از منظر قرآن،  هنــوز درک و تعر

امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر بزرگ‌تریــن رکــن تشــکیل جامعــه و مهم‌ترین عامل بقــای آن به 

شمار می‌رود. مسلمانان، بهترین امت قلمداد می‌شوند؛ زیرا این فریضه را اجرا می‌کنند و 

همگان در قبال این فریضه مسئولند. )آل عمران: 110( 

کوک پس از شنیدن خبر تجاوز و بی‌اعتنایی مردم نسبت به این‌گونه مسائل می‌گوید: 

آدم نمی‌توانــد فقــط در کناری بایســتد و ببیند زنی در منظر عام مــورد تجاوز قرار می‌گیرد. 

یم علاوه بر آنکه خود باید به شایســتگی رفتار کنیم،  احســاس می‌کنیم به نوعی وظیفه دار

یم.  دیگران را نیز باید از ارتکاب کارهای ناشایست نسبت به همنوعان خود بازدار

یم. هنوز به تدوین  وی در ادامه می‌افزاید: در زندگی روزمره، ما نامی برای این وظیفه ندار

کلی مواردی که باید آن را به کار بریم و شرایطی که از انجام آن معافیم نپرداخته‌ایم. اهمیت 

کار در اینجاست که این کاری نیست که فرهنگ ما آن را پرورده یا به آن سامان بخشیده 

یــف خاصی برای این ادراک ندارد. درســت اســت کــه حقوق‌دانان  باشــد. فرهنــگ ما تعر

و فیلســوفان مــا بحث‌هایــی دارنــد کــه ما در چه مــواردی، وظیفــه‌ای برای امــداد و نجات 

یــم، امــا ایــن بحث، مهجورتر از آن اســت کــه به‌عنــوان فرهنگ ما بــه تفصیل توصیف  دار

شــود. اما اســام، برعکس، نام و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه اخلاقی گســترده‌ای دارد 

و آن را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر گفته اســت. وی ســپس می‌گوید: من در این مورد چیزی 

گاه شدم. )همان، ص18 _ 19(  نمی‌دانستم تا اینکه ضمن تحقیقات اسلامی خود، از آن آ

علــت فروپاشــی جوامع پیشــین، تــرک این فریضــه بوده )اعــراف: 157( و ایــن فریضه، بر 

نمــاز و دیگــر واجبــات، مقــدم اســت و لازمه اجــرای آن، صبوری و تحمل مشــقت اســت 

گرچه  )لقمان: 17(. این فریضه، از حقوق و تکالیف متقابل مســلمانان اســت و در نهایت، ا
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گاهان و عالمان، واجب‌تر است. آنان هستند که به دلیل  بر همگان واجب است، ولی بر آ
گاهی عمیقی که از این فریضه و نقش آن دارند. باید پاســدار آن باشــند.  موقعیت خود و آ
خداوند متعال آنگاه که از زشــت‌کاری‌های یهود ســخن می‌گوید، بر عالمان و احبارشان 
خــرده می‌گیــرد که چرا نهی‌ازمنکر نکردند )مائده: 79(. توصیه ویژه قرآن این اســت که برای 

اجرای این فریضه باید قدرتمند بود )انفال: 60( 
، در کنار دو کتاب از  کــوک در قســمت ارجاعات احادیث امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر
کتب اربعه شیعه، از منابع اهل سنت نیز نام برده است. تاریخ نگارش این منابع، قرن‌های 
سوم، چهارم و نهم هجری است: مانند کنز العمال، تنبيه الغافلين، مجمع الزوائد و مسند 
ابویعلی موصلی که تاریخ صدور این منابع از اهل ســنت را ذکر کرده اســت. )کوک، 1386، 

فهرست منابع( 

3. بررسی دیدگاه مایکل الن کوک پیرامون مذهب امامیه و نهضت حسینی
در ایــن بخــش ابتــدا بــه مباحــث امامیــه اشــاره و ســپس نظــر کــوک در ایــن موضــوع و نیــز 
نهضــت حســینی بیــان می‌شــود. در مذهــب امامیــه، مســئله جانشــینی پیامبرخــدا؟ص؟ 
در موضوعاتــی نظیــر امامــت، خلافــت و امثــال آن تجلــی یافتــه و اساســی‌ترین موضــوع 
یــخ جهــان اســام بــوده اســت. ایــن مســئله، اولیــن اختلافــی بــود کــه در جامعــه  فکــری در تار
اســامی پدیــد آمــد )اشــعری، 1369، ج1، ص39 و مســعودی، 1893، ص284( و هیــچ موضوعــی 

ــوده اســت. )شهرســتانی، 1993، ج1، ص31(  هماننــد آن، محــل اختــاف نب
مســئله امامت، مبنای تفکر برخی از فرقه‌های اســامی را تشــکیل می‌دهد که در این 
گزیر  میان، بنیان اصلی تفکر شیعه، اعتقاد به امامت است. هرکدام از فرقه‌های اسلامی نا
، بی‌تا، ج1، ص228 _ 231(. معتزله، خوارج و شیعه،  از اظهار نظر درباره امامت بوده‌اند )النشار
بــه واجــب بودن امامت باور داشــته و حصول صــاح جامعه را تنها از طریــق گرد آمدن به 
دور یــک شــخص می‌دانســتند. مرجئه و حشــویه، بــه لزوم امامــت اعتقاد نداشــتند، ولی 
معتقد بودند بهتر اســت بدون جنگ و خونریزی، برای جامعه اســامی حاکمی انتخاب 
شود )حمیری، 1985، ص202(. امامیه که منصوص بودن امام را اصل اساسی اندیشه امامت 
می‌داننــد، معتقدند رســول خــدا؟ص؟ به امر الهی، چندین مرتبه این مســئله مهم را به مردم 

یــادآوری نمــوده و حضــرت علــی؟ع؟ را به‌عنــوان جانشــین خــود از ســوی خداونــد معرفی 
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کرده‌اند )سید مرتضی، 1411، ص437(. در مقابل، علمای اهل سنت معتقدند امر جانشینی 

پیامبر؟ص؟ به مردم واگذار شده است. هرچند برخی از دانشمندان اهل سنت، به حجّیّت 

و شــرعیّت نــص قائــل هســتند، امــا معتقدند در هیــچ نصــی، در زمینه تعیین جانشــین، 

جانشینی تعیین نشده است. )ایجی، بی‌تا، ص399 و جرجانی، 1907، ج8، ص351( 

کوک با مطالعه آثار فرق مختلف اسلامی، میراث اهل سنت و امامیه را از نظر محتوا 

و خصوصیــات، در مــوارد بســیار ىمتفــاوت می‌دانــد و در بحــث امامیه، بــه حرکت‌های 

اصیلــی ماننــد قیــام »کربــا« می‌پردازد که با شــعار امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر قیام کردند 

)کوک، 1386، ج1، ص214(، او با اشــاره‌های متشــتت و سست، سرمشق‌های بی‌بدیل سنت 

اسلامی مانند سیره نبوی و قیام حسینی را به‌صورت کم‌اثر و تعلیقه‌ای مطرح می‌کند. در 

بحــث امامیــه، هنگام ىکه یک حدیث از امام محمد باقر؟ع؟ را دال بر عمل‌گرای ىشــیعه 

می‌یابد، به دلیل تعصب پنهان در اثرش، آن را با بیان دلایل ىغیرمستند رد مى‌کند. او پس 

کاوی محتوا ىاحادیث شــیعه، تحلیل نادرســتی می‌کند و ادعا دارد که عمل‌گرایى،  از وا

جایــگاه ویــژه‌ا ىدر احادیث امامیه ندارد که البتــه این ادعای او با توجه به وجود نهضت 

یخ، نقض می‌شود.  امام حسین؟ع؟ در صفحات تار

کوک در کتاب خود، تنها چند حدیث از امام حسین؟ع؟ آورده و در چند جا فقط به 

ذکر نام ایشان بسنده کرده است آن هم درجایی‌که سخن از سایر فرقه‌های اسلامی است. 

مثلا در فصل نهم )معتزلیان(، در هنگام بیان لزوم تحقق پنج شرط )شروط امربه‌معروف و 

( برای وجوب این فریضه، در شــرط پنجم، یعنی نداشــتن خطر برای فرد، بیان  نهی‌ازمنکر

گر تحمل رنج برای آمر و ناهی به‌منظور اعزاز دین باشــد، شایســته است اقدام به  می‌کند ا

این کار کند و در غیر این صورت لازم نیســت. در ادامه، اشــاره می‌کند که ازاین‌رو شــرایط 

ید تا به  حســین بــن علــی؟ع؟ را درک می‌کنیــم که بــه امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر اصــرار ورز

شــهادت رســید. حتی زمانی‌که از حســین بن علی؟ع؟ به‌عنوان یک سرمشــق یاد می‌کند، 

اشاره مستقیم او به معتزلیان است نه خاص سیدالشهدا؟ع؟. )کوک، 1386، ج1، ص344( 

مایکل کوک در یک مقایسه، نظام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شیعه را متاثر و برگرفته از 

فقه اهل ســنت معرفی می‌کند و در مســیر تحقیق، کمتر به منابع شیعی مراجعه و استناد 

کــرده اســت )همــان، ص411(؛ حــال آنکــه نهضت امام حســین؟ع؟ در عاشــورا، محــور تفکر 
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شیع ىبوده و بررسی جایگاه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در مکتب تشیع امامی، با شناخت 

ابعاد مختلف قیام امام حســین؟ع؟ میســر اســت. منابع اولیه امامیه، به فراوان ىمجموعه 

احادیث اهل سنت یا کتب فقه ىحنفیان در یک عصر واحد نیست، اما بسیار بیشتر از 

یدیه است )همان، ص412(؛ درحالی‌که مایکل کوک، در  اسناد ناپیوسته و ناقص معتزله و ز

کاوی کرده اســت. کوک دانش وســیعی  یدیه و معتزله، بیش از شــیعه امامیه وا منابع فرقه ز

دربــاره اســام و منابع اســامی دارد و قیام امام حســین؟ع؟ نیــز از جمله مســائل تأثیرگذار 

یخ اســام و جریان‌ســاز و غیر قابل کتمان بوده اســت، اما به نظر می‌رســد چون شــیعه  تار

را اصیل نمی‌دانســته، تمایل نداشــته اســت هدف و عامل اصلی قیام و شــخصیت امام 

حســین؟ع؟ را به روشــنی فهم کند. به‌عبارت‌دیگر در این مورد، عامدانه چشم‌پوشــی کرده 

یاحی مانع  است؛ حال آنکه به‌عنوان نمونه، بر اساس نقل مورخان، آنگاه که حرّ بن یزید ر

حرکت امام شد، آن حضرت نامه‌ای به بزرگان کوفه نوشت و تمام موارد چهارگانه را در این 

مِ  رُ  لِِحُ
َّ

 مُسْــتَحِلَّا
ً
 جائرا

ً
طانا

ْ
أیَ سُــل  الِله؟ص؟ قد قال فی حَیاتِهِ، مَن رَ

َ
سُــول نامه بیان فرمود: »فَقَدْ عَلِمْتُُمْ أنَّ رَ

رْ بِفِعْلٍ و لا قولٍ، کان  َّ لم یُغَیِّ ُ
ِ وَ العُدْوانِ، ثُم

ْ
 فی عبادِ الِله بالإثْم

ُ
ةِ الِله، یَعْمَل  لِسُنَّ

ً
 لِعَهْدِ الِله، مخالفا

ً
کِثا الِله...، نا

هُ؛ می‌دانید که پیامبر خدا؟ص؟ در زمان حیاتش فرمود: هرکس  َ
هُ مَدْخَل

َ
 عــی الِله أنْ یُدْخِل

ً
حَقیقــا

سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده و پیمان خدا را شکسته، با سنت 

یــده و در میــان بنــدگان خدا به ظلم و ســتم رفتار کــرده، ولی با او  پیامبــر؟ص؟ مخالفــت ورز

بــه مبارزه عملی و گفتاری برنخیزد، ســزاوار اســت کــه خداوند او را به جایگاه آن ســلطان 

کیــد و یادآوری  ســتمگر )جهنــم( وارد کنــد«. امام حســین؟ع؟ با این ســخنان، افزون بر تأ

وظیفــه همه مــردم، به‌ویژه بزرگان کوفه، تصمیم قطعی خویــش را برای انجام معروف یعنی 

اصلاح امور و مبارزه کامل با خودکامگان و ستمگران بنی‌امیه اعلام می‌کند و این مبارزه 

را نیز مشروط به حمایت آنها نمی‌کند. )خوارزمی، 1423، ج1، ص234( 

لازم بــه ذکر اســت نمی‌تــوان ادعای اســتخراج نیمی از احادیث شــیعیان از احادیث 

یخ تدویــن حدیث در  یــخ تدوین حدیث در شــیعه، بر تار اهــل ســنت را پذیرفــت؛ زیرا تار

اهــل ســنت مقدم بوده و شــیعه در این زمینه مســتقل عمل کرده اســت. )کــوک، 1386، ج1، 

ص411 _ 412( 

به نظر می‌رسد نگرش غیرعلمی دولت‌های غربی به کشورهای اسلامی، در نوع نگرش 
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گر به ســیر تاریخی مطالعات مستشرقان درباره اسلام  مستشــرقان غربی بی‌تأثیر نیســت. ا

و مکتب تشــیع دقت شــود، این نکته هویداست که اغلب مطالعات آنها، بر مبنای آثار و 

تفکر اهل ســنت و بیشــتر موارد اســتنادی آنها، از منابع دســت دوم و ســوم است )محقق و 

، 1399، ص124(؛ لذا شــناخت صحیحی از مکتب تشــیع ندارند. البته موضع‌گیری  چرم‌دوز

مستشــرقان به مکتب تشــیع، یکســان نیســت؛ زیــرا پژوهش آنهــا، با اهــداف و انگیزه‌های 

مختلفی صورت گرفته است و این رویکرد را می‌توان در آثار آنها مشاهده کرد. 

مایــکل الــن کــوک نیز در اثر خــود، مانند اغلب همــکاران خویش، رفتارهای ناشــی از 

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در اهل سنت را بسیار برجسته کرده و شیعیان را به‌عنوان گروهی 

معرفی می‌کند که اهل عمل نبوده و بیشتر اهل تسلیم و رضا هستند تا از این طریق، منکر 

خلوص احادیث شــیعی دراین‌زمینه شــود. وی کتب روایی و علمای بزرگ شــیعه را متأثر 

از اهل سنت معرفی می‌کند که احادیث سنی را به اسم ائمه وارد مکتب جعفری کرده‌اند 

یدیه بیان می‌کند که روایت‌ها  )کوک، 1386، ج1، ص371 و 413(. کوک در بحث عمل‌گرایی ز

منحصر به منابع بسیار محدود و شخصیت‌های زیدی نیست؛ بنابراین ابومخنف، مورخ 

کم  شیعی، حدیثی از امام حسین؟ع؟ نقل می‌کند که پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: »هرکس حا

ســتمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می‌شــمارد و پیمان خدا را می‌شکند و به‌خلاف 

، عیب او را نگوید  ســنت پیامبــر؟ص؟ می‌رود و به بندگان تعدی می‌کند و به کــردار و گفتار

)لم یغیر علیه(، بر خدا فرض است او را به جایی که باید، ببرد«. )همان، ص376( 

الــن کوک در فصــلي ازدهم با عنوان »امربه‌معروف در مكتــب اماميه« می‌گويد: همان 

گونهك ه می‌دانيم حســين بن علی شــخصيتی اســتك ــه نهی‌ازمنكر و قيــام معصومانه در 

سرشــت اوســت. زائران مرقد اين شــهيد گواهی می‌دهندك ه او امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر 

می‌کرد )همان، ص18(. وی با حدیثی که در پاورقی آورده است، ادعا می‌کند امام حسین؟ع؟ 

و امــام علــی؟ع؟ امربه‌معــروف را مخالفت با ســتمکار بیان می‌فرمایند و از نگرشــی مثبت 

نســبت به مخالفت با ســلطان ســتمگر حکایت دارد و با نظرهای منفی که پیش از این با 

آن روبه‌رو بودیم در تضادی آشکار است. کوک این حدیث را در فصل هجدهم، در بحث 

تحولات جدید اسلامی نیز آورده است. 

آلن کوک نگاه قرآن، تفاسیر و روایات در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را دارای ابهام 
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کی از تتبــع وی در  معرفــی می‌کنــد )همــان، ص22(. بــه نظر می‌رســد هرچنــد تحقیــق او حا

...( را دارای پربارترین  یدیه و منابع اسلامی است و شیعه )در معنای عام، اعم از امامیه، ز

اســناد در ایــن مقوله معرفــی می‌کند، اما در بخش امامیه، احادیث شــیعه در کتب روایی 

دربــاره ایــن فریضه مهــم را محدود می‌پنــدارد. ظاهر امر نشــان می‌دهد وی بــه همه منابع 

شــیعی اشــراف نداشته و با رجوع به منابع اهل سنت، شیعه را در بحث روایی، مستقل از 

اهل ســنت ندانســته اســت. وی بر این عقیده اســت که در کتاب »کافی« شــیخ کلینی و 

»تهذیب الاحکام« شیخ طوسی، تنها بیست حدیث در مبحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

وجود دارد که نیمی از این احادیث، شــامل پند و اندرز و بدون محتوای عقیدتی اســت. 

همچنیــن در دو کتــب دیگــر از کتب اربعــه، یعنی »من لا یحضره الفقیه« شــیخ صدوق و 

« شــیخ طوســی و ســایر کتب حدیثی، مطلبی در این مورد وجود ندارد )همان،  »اســتبصار

یادی در این  ص411(. به نظر می‌رسد با تحقیق در کتب روایی شیعه، می‌توان به احادیث ز

باب دست یافت که کوک از آن غفلت کرده است. 

مهم‌ترین علل و پایه نظری نهضت کربلا، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر بوده 

اســت ســیره حســینی و منش امام حســین؟ع؟ در قیام کربلا، امری نبود که یک‌باره شــکل 

گرفتــه و عینیــت یافتــه باشــد. کوک در مورد شــیعه، جملات ضد و نقیــض دارد. به‌عنوان 

نمونه، وی در جایی از کتاب خود آورده اســت که امامیه، عمل‌گرا نیســت و اهل تســلیم و 

رضا است )همان، ص371(؛ درحالی‌که در جایی دیگر اشاره می‌کند حسین بن علی آن‌قدر 

ید تا به شهادت رسید. )همان، ص344(  به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اصرار ورز

از زبان شهید مطهری، آنجا که وی تأیید می‌کند وقتی مفسده این وظیفه برای اسلام 

بیشــتر باشــد، می‌توان آن را نادیده گرفت، اما با اســتناد به سرگذشــت حسین بن علی؟ع؟ 

معتقــد اســت صرف ضرر شــخصی نمی‌تواند مانــع از انجام این وظیفه شــود؛ زیرا ممکن 

است آنچه که در خطر است از نظر اسلام، اهمیتی بالاتر از جان و مال و حیثیت انسان 

داشــته باشــد، مثل زمانی‌که قرآن در خطر است. البته شهید مطهری معتقد است یکی از 

عوامل قیام امام حســین؟ع؟ عامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اســت )مطهری، 1378، ص80( 

کــه کــوک بــه این اعتقاد به طور صریح اشــاره نکرده اســت. کوک در پاورقــی همین صفحه 

یارت  اشــاره می‌کند که نویســندگان امروزی، در این موضوع اغلب به امام حســین؟ع؟ و ز
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وف و نهیت عن  مرقــد او اشــاره می‌کنند: »اشــهد انک قــد اقمت الصلاه و اتیت الــزکاه و امرت بالمعــر
المنکر«. )کوک، 1386، ج2، ص848( 

به نظر می‌رســد الن کوک افزون بر تناقض‌گویی، به این نکته توجه نداشــته اســت که 
امــام حســین؟ع؟ به‌عنوان پیشــوای شــیعیان و امامیه، نه تنها در مســیر قیــام و نهضت در 
، نظرات و ســخنان فراوانی در این مســیر بیــان کرد؛ بلکه تا  راه امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر
شــهادت پیش رفت. بر این اســاس، امام حســین؟ع؟ نه تنها در بحث نظری توقف نکرد؛ 
بلکه در راه اجرای این واجب الهی، تا حد فدا کردن جان خویش گام برداشــت. با بررســی 
دقیق حیات امام حســین؟ع؟، موضوع اسلام‌خواهی و حفظ کیان دین، در حیات ایشان 
مانند سایر ائمه معصومین؟عهم؟ هویدا است و به‌خوبی می‌توان مؤلفه‌ها و مبانی فکری این 
نوع رفتار را مشاهده کرد. امام حسین؟ع؟ در قبال انحرافات، مواضع قاطع، حساب‌شده و 

مبتنی بر سنت نبوی و علوی داشته است. 

4. نقد دیدگاه مایکل الن کوک درباره نهضت امام حسین؟ع؟ 
ــه آنچــه کــه در بخش‌هــای قبــل مطــرح شــد، در نقــد محتوایــی دیــدگاه مایــکل  ــا توجــه ب ب

الــن کــوک چنــد نکتــه بــه نظــر می‌رســد: 
اول: تاریخ گواهی می‌دهد سیر انحراف جامعه اسلامی، پس از شهادت حضرت رسول 
 دستگی  الله؟ص؟، یعنی ســقیفه شــروع شــد و با کشته شــدن عثمان به اوج خود رسید و دو
علوی و عثمانی ایجاد شد. لذا عاشورا تقابل اعتقادی و عملی دو جریان علوی و عثمانی 
بود که منجر به شــهادت امام حســین؟ع؟ و یاران ایشــان گردید )هدایت‌پناه، 1393، ص45(. 
، قیام کربلا، در ســقوط امویان تأثیر داشــت؛ زیرا مردم، امویان را عامل واقعه  از طرف دیگر
کمیــت یزید عنوان کرده بود.  کربــ امی‌دانســتند. امام حســین؟ع؟ نیز قیام خود را علیه حا
ایشان با تعابیری مانند »و علی الاسلام السلام« و مطرح کردن سگ‌بازی و مشروب‌خواری 
یزید، حاکمیت یزید و بنی‌امیه را زیر ســوال برد )جعفریان، ۱۳۸۶، ص۲۴۵(. امام حســین؟ع؟ 
 

َ
ةُ بِراعٍ مِثْل مَّ

ُ
لامُ إذْ بُلِیَتِ الأ  الإسلام السَّ

َ
چهره واقعی بنی‌امیه را افشا کرد هنگامی که فرمود: »وَ عَلَی

یدَ؛ زمانی که امت اســامی گرفتار زمامداری مثل یزید شــود، باید با اســام خداحافظی  یَز

کرد« )ابن اعثم، 1411، ج5، ص27 و مجلسی، 1403، ج44، ص326(. همچنین امام؟ع؟ در نامه‌ای 

به جمعی از بزرگان بصره، هدف از قیام بر ضد حکومت یزید را احیای ســنت پیامبر؟ص؟ 
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ةَ قَدْ أمِیتَتْ؛ من شما  نَّ هِ؟ص؟ فَإنَّ السُّ ةِ نَبِیِّ دْعُوکُمْ إلی کتابِ الِله و سُنَّ
َ
بیان کرده و می‌فرماید: »و أنا ا

را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می‌خوانم؛ زیرا )این گروه( سنت پیامبر؟ص؟ را از بین 

برده‌اند« )طبری، 1362، ج5، ص357(. آن حضرت در خطبه‌ای دیگر در مسیر کربلا، در جمع 

 به، و إلی الباطِلِ لا یُتَناهی عنه لِیَرْغَبَ الُمؤمِنُ فی لِقاءِ 
ُ

وْنَ إلی الَحقِّ لا یُعْمَل لشکریان حرّ فرمود: »ألا تَرَ

؛ آیا نمی‌بینید به حق عمل و از باطل جلوگیری نمی‌شود. در چنین شرایطی، بر  ً
 حَقّا

ً
ا

َ
هِ حَقّ بِّ رَ

مؤمن لازم است که به دیدار پروردگارش راغب باشد«. امام حسین؟ع؟ با این کلمات، هم 

هدف خویش از قیام و حرکتش را بیان می‌نماید و هم آمادگی خویش را برای شهادت در 

راه مبارزه با باطل و احیای دین خدا اعلام می‌کند« )همان، ص404(. با توجه به این شواهد 

تاریخی که اغلب از منابع اهل ســنت نقل شــده اســت، یکی از اهداف امام حســین؟ع؟ 

احیای سنت پیامبر؟ص؟ بوده که با قیام و حماسه‌آفرینی امام حسین؟ع؟ رقم خورده است. 

یادی نقل شده است، غفلت کوک از عاشورا  نظر به اینکه واقعه عاشورا، در متون تاریخی ز

کید بر آنان، محل تامل است.  یدیه و معتزله و تأ و پرداختن به فرق ز

دوم: بعضی از مستشرقان اروپایی، اسلام را متهم به باور به قضا و قدر کرده‌ا‌ند )همان، 

یخ وجود دارد که مســلمانان، مســئولیت‌پذیر بوده و  ص206(؛ درصورتی‌که شــواهدی در تار

.... احساس مسئولیت فرد، موجب ایفای  نقشی فعال داشتند مانند غزوه‌های پیامبر؟ص؟ و

نقش می‌شــود و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم همین اســت؛ یعنی تعهد در برابر اجتماع. 

شهید مطهری نیز در کتاب حماسه حسینی به آن اشاره می‌کند )همان، ص207(. عجیب 

اینجاســت کــه مایــکل کوک، با وجــود اینکه به کتب شــهید مطهری رجوع کــرده و قطعا از 

یافته اســت، اما نکات بســیار محدودی از  قیام و عوامل قیام امام حســین؟ع؟ مطالبی در

عاشورا و عامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را در نهضت حسینی در کتابش بازگو می‌کند. 

ســوم: با توجه به اســتقبالی که از کتاب آلن کوک شده است، برخی از مطالب آن نیاز 

بــه نقــد و بررســی دقیق‌تر دارد تا از ایجاد شــبهه نســبت به محدودیت احادیث شــیعه در 

مقابل اهل ســنت و منفعل بودن شــیعیان در انجام این فریضه الهی جلوگیری شــود. باید 

نگاهــی جدید به اقدامات امام حســین؟ع؟ داشــت. به نظر می‌رســد مهم‌تریــن راه برای به 

دست آوردن تصویری جامع از امام حسین؟ع؟ و نهضت حسینی، بررسی اعتقادات امام 

حسین؟ع؟ و اصحاب ایشان در میان خودشان و گفتگوهایشان با لشکریان عمر بن سعد، 
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رجزهــا و خطبه‌هایی اســت که در روز عاشــورا بیــان کردند؛ زیرا می‌توانــد تصویری کامل و 

یخ، روشن سازد.  دقیق از باورهای آن بی‌همتایان تار

چهارم: با توجه به اهمیت عاشــورا در جامعه اســامی، مورخان اهل ســنت، تحت تأثیر 

، از جمله  عقایــد خاص خــود در گزارش‌گری این واقعه بوده‌اند و بســیاری از حوادث این روز

اعتقــادات و اهــداف امام حســین؟ع؟ را نقل نکرده‌اند؛ لذا مستشــرقان کــه از این منابع بهره 

برده‌اند، دچار خطای برداشتی و تحلیلی شده‌اند که مایکل الن کوک در شمار این گروه است. 

نتیجه‌گیری
نکتــه بــارز در کتــاب مایــکل الــن کــوک توجــه خــاص بــه موضوعــی اســت کــه از فــروع دیــن 

مســلمانان و امــری قرآنــی اســت. تــاش او در راه شــناخت آن ارزشــمند اســت امــا بــه نظــر 

می‌رســد در مســیر پژوهــش خــود در مــورد برخــی از منابــع، خــود را بــه تغافــل زده اســت. او 

« جزئی‌نگــر  مدعــی اســت نــگاه قــرآن، تفاســیر و روایــات بــه »امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر

نبــوده و فقــط بــه کلیــات پرداختــه اســت و ایــن مســئله را در رفتــار و فرهنــگ مســلمانان 

صــدر اســام، کــم اهمیــت نمایــش می‌دهــد. 

کــوک اصالــت منابــع و رفتار را به اهل ســنت داده و رفتارهای امر بــه معروفی و نهی از 

منکری در آنها را بسیار برجسته کرده و شیعیان را به عنوان گروهی که اهل عمل نبوده‌اند، 

معرفی می‌کند تا از این طریق، منکر خلوص احادیث شیعی در این زمینه شود. وی کتب 

روایــی و علمــای بزرگ شــیعه را متاثر از اهل ســنت معرفی می‌کند که احادیث ســنی را به 

یدیه بیشتر بها می‌دهد،  اسم ائمه؟عهم؟ وارد مکتب جعفری کرده‌اند. همچنین به معتزله و ز

معتزلــه‌ای که با توجه به دلایل سیاســی و فرقه‌ای، امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر را اصل دین 

می‌داننــد نــه فــرع؛ حــال آنکه شــیعه آن را از فــروع دین می‌داند؛ شــاید به همیــن دلیل، آن 

عامل را در شــیعه امامیه مهم نپنداشــته و لذا به تبع آن، به قیام عاشــورا اهمیت چندانی 

نداده است. به دیگر سخن با وجود اینکه کوک بر غنی بودن شیعه در زمینه امربه‌معروف 

و نهی‌از‌منکر معتقد اســت اما به نهضت امام حســین؟ع؟ به‌صورت سطحی و در حاشیه 

اشــاره می‌کند. این تناقض‌گویی وی، خود دلیلی اســت بر رد ســخنانش در مورد امامیه. 

بحث جانشینی پیامبر؟ص؟ و امامت، موضوع مهم در فرق مختلف است. در امامیه، سیره 



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
دوم ــال  ســ
شماره سوم
1 4 0 2

قن
 د

دی
د

گ
اه 
ام

کل ی


نلا
و ک

دک 
 ر

ما
ربه‏معروف



 

نو 
هی‏از

م
نکر؛ 
م

طالعه م


و
ردی: 


ضهن

ت حسی


ین

45

امام حسین؟ع؟ در امتداد سنت نبوی است که کوک به آن توجهی نداشته است؛ شاید از 

دلایل نپرداختن او به قیام امام حسین؟ع؟ این باشد که شیعیان و امامیه را دنباله‌رو امام 

حســین؟ع؟ نمی‌داند و یا تشــیع را به درســتی نشناخته اســت و یا تغافل کرده است. البته 

بررســی ســایر آثار آلن کوک و یافتن دیدگاه نهایی وی در مورد شــیعه و به‌ویژه شــخصیت 

امام حسین؟ع؟ در آنها نیاز به پژوهشی دیگر دارد. 
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عملکرد مُصعَب بن عُمَیر در تحولات اجتماع مدنی عصر نبویعملکرد مُصعَب بن عُمَیر در تحولات اجتماع مدنی عصر نبوی

معصومس هتوارآ هدنی1

چکیده
صحابــه، از کارگــزاران، مبلغــان، قــرّاء، نقبــاء و نقش‌آفرینــان اصلــ ىدر تحــولات سیاســى، اجتماعــ ى

و فرهنگــ ىصــدر اســام هســتند و بــه همیــن جهــت، از خــواص و نخبــگان جامعــه عصــر نبــوی 

یــخ اســام نیــز گروه‏هــا ىمختلفــ ىاز بــزرگان و نیــکان صحابــه اثرگــذار  بــه شــمار می‌رونــد. در تار

بوده‏انــد. بنابرایــن، توجــه بــه جایــگاه و کارآمــدی برخــی از صحابــه رســول خــدا؟ص؟ در تحــولات 

، نقــش »مُصعَــب  عصــر مدینــه، از مباحــث مهــم و قابــل بررســی بــه نظــر می‌رســد. در مقالــه حاضــر

« در تحــولات عصــر نبــوی، بــا مطالعــات کتابخانــه‌ای و بــه روش تاریخــی _ توصیفــی،  بن‌عُمَیــر

مــورد تحقیــق و مداقــه قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه متــون تاریخــی و روایــی، ایــن نتایــج حاصــل می‌شــود 

کــه مصعــب بــن عمیــر به‌عنــوان صحابــه پیامبــر توانســت بــر اســاس ارزش‌هــا و شــاخصه‌های 

اســامی نظیــر ســبقت در ایمــان، هجــرت، تبلیــغ تعالیــم اســام و جهــاد در راه خــدا، در شــمار 

عوامــل تعیین‌کننــده در تحــولات جامعــه آن روز قــرار گیــرد. وی بــا تکیــه بــر رهبــری الهــی و ایمــان و 

یــت خــود  یــم و پیاده‌ســازی ســیره پیامبــر در جامعــه مدینــه، مأمور عقیــده، بــر مبنــای تعالیــم قــرآن کر

ــا آمــوزش قــرآن و فقــه بــه مســلمانان، اقامــه نمــاز و دعــوت مــردم بــه دیــن اســام،  را انجــام داد. او ب

ــوی را  ــا مخاطبیــن حکومــت نب ــاط دیپلماتیــک ب ــه ارتب ــه گســترش اســام و تعمیق‌بخشــی ب زمین

فراهــم ســاخت و رســول خــدا؟ص؟ را در ایجــاد و بســط حکومــت دینــی و پی‌ریــزی مــدوّن برنامه‌هــا 

و بن‌مایه‌هــای مقدماتــی حکومــت اســامی حمایــت نمــود. وی نقش‌آفرینــی بســزایی در تحــولات 

اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی ایــن مقطــع ایفــا کــرد و ســرانجام در ایــن راه بــه شــهادت نائــل گردید. 

، عصر نبوی.  گان کلیدی: تحول، مدینه، مصعب بن عمیر واژ

یخ و سیره پیامبر اعظم؟ص؟، جامعة الزهراء؟عها؟ قم، ایران؛ 1. دانش‌پژوه سطح چهار تار

m_sotode66@yahoo.com. 	
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مقدمه
بررســی و تحلیــل عملکــرد صحابــه به‌عنــوان کارگــزار و افــراد صاحــب نفــوذ در مدینــه در زمــان 

پیامبــر اکــرم؟ص؟، بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری آنــان در تغییــرات و تحــولات جامعــه، از اهمیــت 

بســیاری برخوردار اســت. یکی از این شــخصیت‌ها، ابوعبدا للّهمصعب بن عمير بن هاشــم 

اســت کــه مطالعــه و تحقیــق دربــاره وی کــه از جمله نخبگان صحابه و از نكيان و پيشــتازان 

در پذيــرش اســام اســت ضــروری بــه نظــر می‌رســد. دقــت و واکاوی در زندگــی ایــن صحابــه، 

یــخ جامعــه صــدر اســام و تغییــرات حاصل‌شــده از آن  نشــان‌دهنده نقش‌آفرینــی وی در تار

را بــه دنبــال دارد. هرچنــد در مــورد شــخصیت مصعــب بــن عمیر در منابــع تاریخی، مباحثی 

« تالیــف  به‌صــورت پراکنــده وجــود دارد، بااین‌حــال دو تک‌نــگاری بــا عنــوان »مصعــب الخیــر

، الداعیــه المجاهــد« تالیــف محمدحســن برفیــش، دربــاره  کمــال ســید و »مصعــب بــن عمیــر

وی نگاشــته شــده اســت. ایــن نوشــتارها بــه زبــان عربی، شــرح کوتاهــی از زندگانــی او به‌عنوان 

ــه و  ــغ دیــن اســام پرداخت ــه نقــش وی در تبلی ــه ب ــه رســول خــدا؟ص؟ اســت ک یکــی از صحاب

شــهادت او را شــرح می‏دهنــد، امــا چگونگــی و میــزان نقــش مصعــب را در همــه عرصه‌هــای 

تحــولات مدینــه مــورد نظــر نداشــته و تبییــن نمی‌کننــد. همچنین نتیجــه تتبــع در پایگاه‌های 

ــا عنــوان »مصعــب بــن  علمــی حکایــت از آن دارد کــه تنهــا یــک مقالــه به‌صــورت مســتقل ب

، شــهید احــد و نخســتین ســفیر اســام« بــه قلــم محمدرضــا اظهــری ترجمــه و نــگارش  عمیــر

یافتــه اســت. نویســنده در ایــن مقالــه بــه بیــان و شــرح حــال زندگــی مصعــب پرداختــه و بــه 

دنبــال تحلیــل و واکاوی نقــش او در تحــول حوزه‌هــای مختلــف عصــر نبــوی نبــوده اســت. 

بنابرایــن بــرای تشــریح ایــن موضــوع، در پژوهــش حاضــر ســعی می‌شــود بــا اســتفاده از روش 

توصیفــی و تاریخــی، نقــش مصعــب بــن عمیــر و کارکــرد او در رونــد تحــولات اجتماعــی _ 

یابــی و مداقــه قــرار گیــرد تــا ســهم وی در  فرهنگــی و سیاســی _ نظامــی عصــر نبــوی، مــورد ارز

تطــورات مدینــه النبــی به‌خوبــی ترســیم و روشــن شــود. 

1. تحولات اجتماعی و فرهنگی
، نقــش وی در ذیــل هــر عنــوان بررســی و  در ایــن بخــش، ضمــن معرفــی مصعــب بــن عمیــر

تبییــن می‌شــود تــا نحــوه عملکــرد او در تحــولات اجتماعــی و فرهنگــی مشــخص گــردد. 
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کاری و ایمان به پیامبر اسلام در سرای ارقم 1_1. فدا

ابوعبــدالله یــا ابومحمــد مُصعَــب بــن عُمَیــر بــن هاشــم بــن عبدمنــاف بــن عبدالــدار بــن 

قُصَــی بــن کلاب بــن مُــرَة قریشــی عَبــدَری، از خانواده‌هــای اصیــل عبدالــدار در مکــه، 

یــش  ، دارای پــدر و مــادری مشــهور و مرّفــه در میــان قبیلــه قر ملقــب بــه مصعــب الخیــر

، 1412، ج۴، ص1474(. هاشــم بــن عبدمنــاف، فــردی غیــر از هاشــم بــن  بــود )ابــن عبدالبــر

ــه او  ــذا ب ــدار اســت، ل ــن عبدال ــر اســت و چــون منــاف ب ــن قصــی، جــد پیامب عبدمنــاف ب

عَبــدری می‌گفتنــد؛ یعنــی از طایفــه عبدالــدار اســت، امــا از بنی‌هاشــم نبــود )بــاذری، 

ج‏3، ص102(.  کم‌ســتیزه‌جو بــود )واقــدی، 1374،  ج‏1، ص203(. او جوانــی نیک‌خلــق و  بی‌تــا، 

، گزيده‏تریــن  مصعــب بــن عميــر از لحــاظ جوانــ ىو زيبايــ ىو دارا بــودن ســیمایی نیکــو

جــوان مكــه بــود و پــدر و مــادرش او را بســيار دوســت م‏ىداشــتند )همــان، ص101(. مــادرش 

ك ارآمــد بــود و بهتریــن و لطيف‏تریــن جامه‏هــا را بــر مصعــب م‏ىپوشــاند.  بانويــ ىثروتمنــد و

ك فش‌هــا ىحضرمــ ى ، خوشــبوترین مــردم مكــه بــود و مصعــب از لحــاظ اســتعمال عطــر

بســيار زيبــا م‏ىپوشــيد. )همــان( 

ةَ أحسَنَ 
َّ

ك يتُ بِِمَ
َ
أ ي اد مى‌كرد و مى‌فرمود: »ما رَ پيامبر خدا؟ص؟ همواره از وضعيت ظاهری او

، زیباموتر و  ــةً و لا أنعَــمَ نِعمَةً مِن مُصعَبِ بنِ عُمَيرٍ؛ در مكّه،ك ســ ىرا خوش‌پوش‌تر
َّ
 حُل

َ
قّ ــةً و لا أرَ لِِمَّ

کم نیشابوری، 1411، ج3، ص‌221، ح 4904(  در ناز و نعمت‌تر از مصعب بن عمير نديدم«. )حا

ســال چهــارم بعثت، از حســاس‌ترین لحظــات رســالت و دعوت پیامبر؟ص؟ به شــمار 

می‌آیــد؛ زیرا حضرت توانســت محل مناســبی را برای جمع‌آوری مســلمانان بیابد و آنها را 

تعلیم دهد تا افکار آنان در مقابل آزار و اذیت قریش استوار شود و آمادگی نشر دین مبین 

ي ادك رده استك ه وقتی رسول خدا؟ص؟ در سرای  اســام را پیدا کنند. ابن ســعد از چند نفر

ارقم بوده، مســلمان شــده‌اند )ابن ســعد، 1410، ج۳، ص‌۳۸۸(. در اين ميان، مصعب بن عمير 

بــن هاشــم،ك ــه بســيار مورد علاقه و محبــت پدرش بود و عميــر او را بر ديگــر فرزندان خود 

ترجيــح مى‌داد، شــنيدك ه رســول خدا؟ص؟ در خانــۀ ارقم، مردم را به اســام دعوت مى‌كند؛ 

کرم؟ص؟ رسید و مسلمان شد و به او ایمان آورد و اسلام خود را پنهان  پس به حضور پیامبر ا

و کتمان می‌کرد. )همان، ص‌86 _ 87( 

در آن دوره، هركــسك ــه اســام را مى‌پذيرفــت او را صَبَائ ىمى‌خواندنــد )همان، ص‌۲۶۷ 
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ي ا حت ىپــدر و مادرش )همان، ج۴،  ك افــ ىبود تا توســط قوم و و ج۴، ص100 _ 220( و هميــن امــر

، مصعب از  گر برده بود، به‌وسيلۀ مولايش، مورد آزار و شكنجه قرار گيرد. ازاین‌رو ي ا ا ص‌۱۲۴( و

مادر و قوم خود هراس داشت و عبادت خویش را مخفیانه انجام می‌داد تا آنكه عثمان بن 

طلحه عَبْدَرى، رفت‌وآمد او با رسول خدا؟ص؟ را ديد و موضوع را به خانواده مصعب اطلاع 

داد. همين مسئله باعث شد او را زندان ىکنند و زير نظر داشته باشند. از آن پس، مصعب 

همــواره محبــوس و گرفتار بود تا آنكه در نخســتين هجرت مســلمانان، بــه همراه جعفر بن 

، یار و مشاور جعفر بود. وی سپس همراه  ابی‌طالب، به حبشه مهاجرتك رد و در این سفر

عده‌ای از مسلمانان، پس از دو ماه به مكه برگشت )همان، ج۳، ص‌86 _ 87( و همراه رسول 

الله؟ص؟ به شــعب ابی‌طالب رفت و آيات بســيار ىاز قرآن و احكام را نزد حضرت فرا گرفت 

)یوسفی غروی، 1383، ج2، ص‌87(. پیامبر خدا؟ص؟ درباره مصعب می‌فرمود: »خدا ىرا سپاس 

كه دنيا را برا ىاهل دنيا قرار داده اســت. اين مرد را در مكه ديدم درحالى‌كه هيچ جوان ىاز 

اهل مكه، به ناز و نعمت او نزد پدر و مادرش نبود و خداوند وی را از آن حال، به رغبت در 

ك شاند«. )ابن أبی‌فراس، 1410، ج1، ص154(  خير در راه محبت خدا و رسول او

1_2. نماینده تبلیغی و رابط دیپلماسی پیامبر؟ص؟ در مدینه

کــرم؟ص؟ بــود کــه قــرآن را از جبرئیــل آموخــت و بــه صحابــه آمــوزش  اولیــن معلــم قــرآن، پیامبــر ا

داد )فضلــى، 1430، ص‌26(. در صــدر اســام، آشــنایان و حامــان قــرآن موقعیــت ممتــاز ى

در میــان مســلمانان داشــتند و از خــواص و بــزرگان جامعــه اســام ىبــه شــمار می‌رفتنــد. 

مصعــب بــن عمیــر نیــز از جملــه افــرادی اســت کــه قرائــت و تفســیر آن را نــزد رســول خــدا؟ص؟ 

، نــام مصعــب در شــمار بســیار ىاز قــرّاء مشــهور دیگــر مطــرح م‏ىشــود  فــرا گرفــت؛ ازایــن‌رو

)ابــن ســعد، 1410، ج3، ص‌36 _ 38(. همچنیــن در زمــان ورود او بــه مدینــه، از »دار القــراء« 

القــراء«  »دار  آنکــه  از  قبــل  البتــه  امیــن، 1969، ص‌142(.  )احمــد  اســت  گفتــه شــده  ســخن 

در مدینــه پدیــد آیــد، مصعــب بــن عمیــر بــه »مُقــر‏ىء« و آمــوزگار قــرآن مشــهور بــود )ابــن 

هشــام، بی‌تــا، ج1، ص‌434 و یوســفی غــروی، 1383، ج2، ص‌139(. هرچنــد بنــا بــر نظــر برخــ ىاز 

یخ‏نویســان، مصعــب بــن عمیــر پــس از اعــزام بــه مدینــه، لقــب »مُقــر‏ىء« گرفــت. )طبــرى،  تار

1384، ج1، ص‌357 و ابــن هشــام، بی‌تــا، ج1، ص357( 
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کــرم؟ص؟ مردم  در ســال دوازدهــم بعثــت، هنگامــی کــه موســم حج فــرا رســید، پیامبر ا

یثــرب و دیگــر ملــل مختلف را به‌ســوی خداونــد و دین جدیــد دعوت کرد. چنــدی بعد، 

دوازده نفر در عقبه نخست با پیامبر بیعت کردند و به مدینه بازگشتند. با تبلیغات آنان، 

اســام در خانه‌های مردم و قبایل مختلف یثرب آشــکار شــد و انصار افرادی را با نامه‌ای 

بــه حضــور رســول خدا؟ص؟ فرســتادند و تقاضا کردنــد که فــردی را نزد ما بفرســت تا احکام 

دین و قرآن به ما بیاموزد )ابن ســعد، 1410، ج3، ص‌87 _ 88(. به همین جهت، پیشــوا ىبزرگ 

اســام تصمیم گرفت نماینده‌ای رســم ىبه خارج از مکّه بفرســتد. بدیه ىاست فرد ىکه 

، قابلیت و اســتحقاق لازم را برا ىاین مأموریت حسّــاس  انتخاب مى‌شــد، باید از هر نظر

، مصعب بن عُمَیر را به نمایندگىِ  مى‌داشت. پیامبرخدا؟ص؟ از میان همه مسلمانان آن روز

یــد. )ابــن هشــام، بی‌تــا، ج1، ص‌434(؛ زیــرا مصعب، جوانــ ىمتدیــن و از حافظان و  خــود برگز

یــان قــرآن بــود که شایســتگی و لیاقت خود را در اطاعت از دســتورات نبــوی در مقاطع  قار

مختلف و در دوران سختی ثابت کرده بود. 

، رســول خــدا؟ص؟ مصعب بن عمیــر را برای ایــن مأموریت تبلیغــی که ظاهری  ازایــن‌رو

فرهنگی نیز داشت انتخاب نمود و او را به‏عنوان نماینده و مبلغ خویش، به یثرب فرستاد 

تا به مردم مدینه و قبیله اوس و خزرج، قرآن و تعالیم دین و احکام اسلامی را معرفی کند و 

آموزش دهد. مصعب پس از ورود به مدینه، روابط دیپلماتیک خود را با مردم آغاز کرد )طبری، 

1384، ج2، ص‌359(. او با سعد بن معاذ، رئیس قبیله اوس مذاکره نمود و به‌این‌ترتیب توانست 

فرد بانفوذ و سرشناس مدینه را شناسایی کند و با برقراری ارتباط دوطرفه، مأموریت خود را 

انجام دهد. وی در این مسیر موفق شد تا افراد را به اسلام دعوت کند و به‌تدریج زمینه‌های 

ایجاد حکومت اسلامی در شهر مدینه با رهبری رسول خدا؟ص؟ را فراهم آورد. 

1_3. بسترسازی و ترویج اعتقادات و احکام اسلامی

ابواســحاق از بــراء بــن عــازب نقــل مى‌كنــد کــه نخســتين فــرد از اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ 

ــوم )عبــدالله  ــن ام‌مكت ــر و اب ــن عمي ــد، مصعــب ب ــه پيــش مــا آمدن ــه مدين كــه در هجــرت ب

بــن مســعود( بودنــد )واقــدی، 1374، ج3، ص‌102(. مصعــب پــس از ورود بــه مدینــه، در خانــه 

، آنــان را  اســعد بــن زراره بــن عــدس ســاکن شــد. او بــا مراجعــه بــه خانه‏هــا و قبايــل انصــار
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یــج مســلمان  بــه پذيــرش اســام دعــوت مك‏ىــرد و بــرا ىآنهــا قــرآن م‏ىخوانــد و مــردم به‌تدر

م‏ىشــدند. بــا ادامــه فعالیت‌هــای مصعــب، اســام در تمــام خانه‏هــا ىانصــار آشــكار شــد 

و در واقــع بــه جــز چنــد خانــواده از قبيلــه اوس، از جملــه خطمــه، وائــل و واقــف، ســایر 

ــه ايشــان  ــد و احــكام ديــن را ب ــرآن م‏ىخوان ــان ق ــرا ىآن قبایــل مســلمان شــدند. مصعــب ب

آمــوزش مــ‏ىداد. آنــگاه مصعــب بــرا ىپيامبــر؟ص؟ نامــه نوشــت و از آن حضــرت اجــازه گرفــت 

ــا مســلمانان مدينــه، نمــاز جمعــه را اقامــه کنــد. پيامبــر؟ص؟ اجــازه فرمــود و دســتور داد  ــا ب ت

بــرا ىاو بنويســند: »منتظــر بمــان تــا روزك ىــهي هوديــان آشــكارا مقدمــات مراســمِ شــنبه خــود 

را آمــاده مك‏ىننــد، در آن روز ]جمعــه[ پــس از آنكــه ظهــر شــد، خطبــه بخــوان و دو ركعــت 

ــار مســلمانان را  ــرای برگــزاری نمــاز جمعــه، نخســتين ب «. مصعــب بــن عميــر ب نمــاز بگــزار

در خانــه ســعد بــن خيثمــه جمــعك ــرد و آنــان دوازده تــن بودنــد )همــان، ص103(. بــه نقــل 

كــه اوس و خــزرج ]بــه دليــل اختلافــات قبلــى[ك راهــت داشــتندك ــهكي ــ ى مورّخــان، ازآنجا

از ميــان آنــان امامــتك نــد، خواســتند تــا مُصْعــب بــن عميــر امامــت آنــان را عهــده‌دار شــود 

و بدیــن ترتیــب، مصعــب نخســتين فــردی اســتك ــه نمــاز جمعــه را اقامــه کــرد. گروهــ ىاز 

ــا ايشــان  ــودك ــه ب ــدك ــه نخســتين فــرد، ابوامامــه اســعد بــن زراره ب انصــار هــم روايــتك رده‏ان

را  زراره  بــن  کــه اســعد  گــزارش اخیــر  ج1، ص‌435(  )ابــن هشــام، بی‌تــا،  گــزارد.  نمــاز جمعــه 

کننــده نخســتین نمــاز جمعــه معرفــی کــرده بــا گــزارش پیشــین کــه از مصعــب بــن عمیــر  برپا

بــه ایــن عنــوان یــاد می‌کنــد ناســازگار نیســت. مصعــب، فرســتاده تبلیغــی رســول خــدا؟ص؟ 

بــه مدینــه و اســعد از بــزرگان آن شــهر و میزبــان مصعــب و فراهم‌آورنــده زمینــه و امکانــات 

تبلیغــی بــرای وی بــود. طبعــاً گــرد هــم آوردن مســلمانان توســط اســعد، و اقامــه نمــاز بــه 

امامــت مصعــب انجــام شــده اســت. )محمــدی ری‌شــهری، 1395، ج1، ص12( 

در ســال ســیزدهم بعثت، مصعب بن عمير همراه با هفتاد نفر از حجاج قبیله اوس 

و خــزرج از مدينــه بيــرون آمــد و همين گــروه هفتاد نفر ىبودنــدك ه در عقبــه دوم به حضور 

پيامبر رســيدند. اســعد بن زراره نیز او را در اين سفر همراهی می‌کرد. زمانی که مصعب به 

مكه رســيد، نخســت به خانه پيامبر؟ص؟ رفت و به خانه خود نزديك هم نشــد. او گزارشی از 

وضعیت انصار و ســرعت ايشــان در مســلمان شــدن، به پیامبر؟ص؟ ارائهك رد و خبر اســام 

، شــادی رســول خدا؟ص؟ را در پی داشت  مردم مدینه را به اطلاع حضرت رســاند. این خبر
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و موجب شــد به مســلمانان اجازه دهدك ه به مدينه هجرتك نند )ابن هشــام، ج1، ص438 و 

واقدی، 1374، ج‏3، ص103(. مصعب بن عمير بقيۀ ذى‌الحجه و ماه‌های محرم و صفر را با 

رسول خدا؟ص؟ بود و آنگاه شب اول ربيع الاول،ي عن ىدوازده شب پيش از ورود رسول خدا، 

از مكه هجرتك رد و به مدينه آمد. )واقدی، 1374، ج‏3، ص103( 

 ىكياز مهم‌ترين موفقيت‌ها ىمصعب و اسعد، مسلمانك ردن سعد بن معاذ بود. به 

روايت ابن اسحاق، اسعد و مصعب، نزديك خانه‌ها ىبنى‌عبدالَاشْهل و بنى‌ظفر مستقر 

ك ه متوجه حضور آنان شدند، تصميم  شدند. در این‌حال، سعد بن معاذ و اسيد بن حُضَير

، اسيد  به بيرون راندن آنها از آن ناحيه گرفتند )اسعد، خاله‌زاده سعد بن معاذ بود(. در آغاز

بن حضير نزد آنان آمد، اما با شــنيدن آيات قرآن، تحت تأثير قرار گرفت و مســلمان شــد. 

بــه دنبــال وى، ســعد بن معاذ نــزد آنها آمدك ه او نيز اســام را پذيرفت )ابن هشــام، بی‌تا، ج۲، 

ص435 _ 436(. سعد پس از اسلام آوردن، نزد بنى‌عبدالاشهل آمد و با توجه به موقعيت خود 

به‌عنوان »رئیس قبیله«، از ايشان خواست تا اسلام را بپذيرند. آنها نيز دعوت و ىرا لبيك 

گفتنــد و خانــدان بنى‌عبدالاشــهل که از طوایف بزرگ مدینه به شــمار می‌آمد، از زن و مرد 

كيپارچه مسلمان شدند. )همان(. اين موفقيت سبب شد تا اسلام در بیشتر خاندان‏ها ى

اوس نفــوذك نــد و اســام در بيشــتر خانواده‌ها ىمردمي ثرب وارد شــود. ابــن عبدالبرّ نیز با 

ياد ىبه دعوت مصعب مسلمان شدند، به اين نكته اشاره می‌کندك ه  اشاره به اينكه عدّۀ ز

، 1415، ص73(. بنابراین دعوت  ي ك روز اسلام آوردند )ابن عبدالبر بنى‌عبد‌الأشهل همگ ىدر

آنان به اسلام و گسترش دین نوین، مرهون موفقیت و تلاش مصعب بن عمیر است. 

2. تحولات سیاسی و نظامی عصر نبوی
در ایــن بخــش، عملکــرد مصعــب بــن عمیــر در عرصــه سیاســی و نظامــی تبییــن شــده تــا 

ینــی کــرده اســت بــاز شــناخته شــود.  بتــوان تحولاتــی کــه وی در آنهــا زمینــه نقش‌آفر

2. 1. برپایی نماز و حضور در جنگ‌ها
بیــان شــد کــه مصعــب به‌عنــوان نماینــده و کارگــزار نبــوی در مدینــه، پیشــاپیش دو قبیلــه 

اوس و خــزرج کــه اســام را پذیرفتــه بودنــد بــه نمــاز می‌ایســتاد و بــا وجــود کینــه و نفــرت 

کنــار یکدیگــر قــرار داده و به‌جــای نبــرد داخلــی ســعی  کهــن، آنــان را در  و جنگ‌هــای 
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پایــی نمــاز جمعــه، کــه یــک  می‌شــد علیــه دشــمن خارجــی متحــد شــوند. وی عــاوه بــر بر

عمــل عبــادی و سیاســی بــود، در جنــگ و جهــاد در راه خــدا بــا پیامبــر؟ص؟ مشــارکت و 

همراهــی داشــت. او از بــزرگان صحابــه و اولیــن کســی اســت کــه بــه مدینــه مهاجــرت کــرد و 

، 1412، ج4، ص‌1473(  در جنــگ بــدر شــرکت جســت. )ابــن عبدالبــر

واقــد ىنقــل مك‏ىنــدك ــه در روز جنــگ احــد، پرچــم ســپاه اســام، به دســت حضرت 

ید.  علی؟ع؟ یا مصعب بن عمیر بود و زمانی که مسلمانان فرار کردند، مصعب پايدار ىورز

دراین‌حال، ابن قمئة،ك ه سوار بر اسب بود، پيش آمد و دست راست مصعب را قطعك رد. 

سُلُ<؛ »محمد؟ص؟ نیست  لِهِ الرُّ �بْ
�تْ مِ�نْ �قَ

َ
ل دْ �خَ ا رَسُولٌ �قَ

َّ
ل دٌ �إِ

مصعب اين آيه را تلاوتك رد: >وَمَا مُحَمَّ

مگر پيامبرك ىه قبل از او پيامبرانی مانندش آمده بودند« )آل عمران: 144( و پرچم را به دست 

چپ گرفت. در ادامه، ابن قمئة به او نزديك شــد و دســت چپ او را نيز قطعك رد. مصعب 

باز هم همان آيه را تلاوتك رد و درحالى‌كه خود را خمك رده بود، پرچم را با دو ساعد خود به 

سينه‏اش م‏ىفشرد. بار سوم ابن قمئة با نيزه بر او حملهك رد و چنان بر مصعب زدك ه نيزه‏اش 

شكست و مصعب به درجه رفیع شهادت رسید. )واقدی، 1374، ج3، ص104( 

پس از شهادت مصعب، پيامبر؟ص؟ قاتلش، ابن قمئة را نفرین کرد )همان، ج1، ص246( 

و بر بالين مصعبك ه با چهره رو ىزمين افتاده بود ايستاد و اين آيه را تلاوت فرمود: >مِ�نَ 

لاً<؛ از  دِ�ي �بْ
وا �تَ

ُ
ل

َ
دّ رُ وَمَا �بَ ِ �ظ �تَ �نْ َ هُمْ مَ�نْ �ي هُ وَمِ�نْ حْ�بَ

ى �نَ �ضَ هُمْ مَ�نْ �قَ مِ�نْ هِ �فَ �يْ
َ
هَ عَل

َ
وا مَا عَاهَدُوا اللّ الٌ صَدَ�قُ �نَ رِ�جَ �ي مِ�نِ مُ�ؤْ

ْ
ال

مؤمنــان مردانــ ىهســتندك ه به آنچه با خدا بر آن پيمان بســتند ]و آن ثبــات قدم و دفاع از 

حــق تــا نثار جان بود[ صادقانه وفاك ردند، برخ ىاز آنان پيمانشــان را به انجام رســاندند ]و 

به شــرف شــهادت نائل آمدند[ و برخ ىاز آنان ]شــهادت را[ انتظار مى‌برند و هيچ تغيير و 

تبديل ى]در پيمانشان[ نداده‌اند« )احزاب: 23(. آنگاه فرمود: »روز قيامت رسول خدا گواه ى

مى‌دهدك ه شــما، شــهيدان پيشــگاه اله ىهســتيد« و ســپس رو بــه مردمك ــرد و فرمود: »به 

ك نار مزارشان بياييد و بر آنان سلام دهيد و سوگند بهك سك ىه جان من در دست  يارت و ز

اوســت، تا روز قيامت هركســ ىبه ايشــان ســام دهد، پاسخ ســامش را مى‌دهند« )واقدی، 

1374، ج3، ص105(. در نهایــت امــر بایــد گفت که مصعب بــن عمیر علاوه بر نقش خود در 

تحولات سیاسی، با همراهی رسول خدا؟ص؟، در زمینه جهاد در راه خدا نیز جانش را فدای 

یغ نکرد.  پیامبر و جامعه اسلامی نمود و از آن در
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نتیجه‌گیری
ینــی و عملکــرد مصعــب بــن عمیــر در تحــولات  بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، دربــاره نقش‌آفر

اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی وی در عصــر نبــوی نتایــج ذیــل حاصــل می‌شــود: 

1. مصعب بن عمیر از جمله جوانان پیشــتاز در پذیرش اســام است و ایمان خویش 

را در هجــرت بــه حبشــه نیز به رســول خدا نشــان داد. حضور و همراهــی او در این 

هجــرت، بــه نوعــی نشــان‌دهنده مشــارکت و حمایــت وی در تبلیــغ آزادانه شــعائر 

دینی و توســعه آن در مرزهای دعوت اســامی است. بنابراین او نیز در این هجرت 

می‌توانست زمینه‌ساز گفتگوها و برخوردهای فرهنگی باشد. 

2. مصعــب از مبلغــان و دعوت‌کننــدگان اولیــه در مدینــه بــود و با توجه بــه مأموریت 

اصلــی او در آمــوزش قــرآن و فقــه و رفتــار و منش خویش، ســهم و نقش بســزایی در 

تبییــن و شناســاندن تعالیــم الهــی و بیــان احــکام اســامی در مدینه داشــت. وی 

توانست در تمامی امور سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، احکام اسلامی را تعمیم 

بخشد و موفقیت‌های چشمگیری را کسب کند و در ترویج و گسترش دین مبین 

اسلام، نقش مهمی را ایفا نماید. 

، الگوی عملی اخلاقی محســوب می‌شــود و با حضور  3. شــخصیت بزرگــی ماننــد او

مؤثــر خود و اشــاعه فرهنگ جدید ســعی کرد تــا بینش دینی نویــن را در میان مردم 

مدینــه ایجــاد کنــد و ارزش‌های جاهلــی و کینه‌های کهن و حــس انتقام‌جویی در 

آنان کاســته شــود. وی کوشــید مســلمانان را به مســائل اسلامی آشــنا کند و در پرتو 

آن و با حمایت عملی خویش، پیامبر؟ص؟ را در تاســیس حکومت اســامی، یاری و 

همراهی نمود و زندگی مســلمانان در مدینه با یک برنامه جامع طرح‌ریزی گردید و 

چهره‌ای نوین یافت. 

4. مصعب به‌عنوان فرستاده و سفیر پیامبر؟ص؟، نه‌تنها در صحنه دیپلماتیک، بلکه در 

عرصه جهاد و مبارزه با دشمنان نیز پیشتاز بود و در این کارزار به لقاءالله نائل گردید. 
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چگونگی کشته شدن عبدالله بن سبأ در منابع فریقینچگونگی کشته شدن عبدالله بن سبأ در منابع فریقین

صغر یفهیمی1

چکیده
یخ‌نــگاران، او را خاســتگاه  عبــدالله بــن ســبأ، فــردی یهــودی الاصــل اســت کــه عــده‌ای از تار

تشــیع می‌داننــد. او عقایــد غلوآمیــزی دربــاره حضــرت علــی؟ع؟ داشــت و آن را در بیــن 

کــرد و عــده‌ای  شــیعیان رواج داد. امــام علــی؟ع؟ او را بــه علــت عقایــد غلوآمیــز تنیبــه 

ــت نســبت 
ّ
بــر ایــن عقیــده هســتند کــه او را در حــال حیــات، ســوزاند. همچنیــن بــه عل

دادن عقایــد تشــیع بــه عبــدالله بــن ســبأ، نویســندگان دو دیــدگاه دراین‌زمینــه ارائــه کردنــد: 

عــده‌ای منکــر وجــود فــردی بــه نــام عبــدالله بــن ســبأ شــدند؛ و عــده‌ای نیــز وجــود او را بــاور 

کــرده و او را پایه‌گــذار عقایــد شــیعه دانســتند. بــر اســاس آنچــه بیــان شــد، ابتــدا بایــد اثبــات 

یــخ وجــود داشــته اســت و پــس از آن بایــد بــه چگونگــی رفتــار  کــرد کــه عبــدالله بــن ســبأ در تار

، از منابــع شــیعه  حضــرت علــی؟ع؟ بــا او پرداخــت. بــرای رســیدن بــه اهــداف ایــن نوشــتار

ــا بیــان تفــاوت دیــدگاه فریقیــن مشــخص خواهــد  و اهــل ســنّت اســتفاده شــده اســت و ب

شــد کــه عبــدالله بــن ســبأ یــک فــرد عــادی بــود کــه عقایــد غلوآمیــز داشــته و توســط گروهــی 

خــاص، شــخصیتی اســطوره‌ای یافتــه اســت. 

گان کلیدی: عبدالله بن سبأ، حضرت علی؟ع؟، منابع فریقین.  واژ

 .s.fahimi45@gmail.com یخ اهل بیت؟عهم؟، جامعة الزهراء؟عها؟، قم، ایران؛ 1. دانش‌پژوه سطح چهار تار
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مقدمه
شــیعیان، شــاخه‌ای از مســلمانان هســتند کــه خــود را مطیــع ولایــت و خانــدان پیامبــر؟ص؟ 

گــروه را بــا  یــخ اســام، دشــمنان تــاش داشــتند تــا تفکــرات ایــن  می‌داننــد. در طــول تار

کــه پیــرو خانــدان  کــردن مســائل غلوآمیــز بــه چالــش بکشــند. از جملــه مــواردی  مطــرح 

رســالت بــودن شــیعه را مــورد تشــکیک قــرار می‌دهــد، انتســاب عقایــد آنــان بــه فــردی غالــی 

بــه نــام عبــدالله بــن ســبأ اســت. واضــح اســت کــه قائــل بــودن بــه چنیــن خاســتگاهی بــرای 

عقایــد شــیعی، نــه تنهــا آنــان را از خانــدان رســالت جــدا می‌کنــد؛ بلکــه نــوع رفتــار حضــرت 

علــی؟ع؟ بــا ایــن گــروه غالــی را یــادآور می‌شــود. بنابرایــن بــا القــاء چنیــن تفکــری، شــیعیان 

پیــرو عبــدالله بــن ســبأ غالــی هســتند کــه مقــام الوهیــت بــه حضــرت علــی؟ع؟ دادنــد و 

ایشــان نیــز بــا چنیــن تفکــری مقابلــه کــرد و آنــان را ســوزاند. 

برخــی نویســندگان شــیعه، از جملــه علامــه ســید مرتضی عســکری و طه حســین، در 

یخ منکر شــوند و  برخورد با چنین تفکری ســعی کردند تا وجود بن عبدالله بن ســبأ را در تار

افراد بسیاری نیز همین تفکر را تقویت کردند. آنان دراین‌زمینه کتاب‌ها و مقالات بسیاری 

نوشتند. عده‌ای نیز وجود او را پذیرفتند. مقالات همسو با تفکرات علامه عسکری بسیار 

کثر این  اســت کــه نیــازی به بیان آن نیســت. جواد علــی نیز مقالــه‌ای در‌این‌زمینــه دارد. ا

مقالات، درصدد بیان ویژگی، عقاید و نسب عبدالله بن سبأ، و جدا کردن عقاید مذهب 

تشیع از این فرد هستند. 

پژوهشی که با موضوع این نوشتار همخوانی دارد، مقاله‌ای با عنوان »جستاری درباره 

یخ  عبــدالله بن ســبأ«، به قلــم علیرضا زکی‌زاده رنانی اســت که در ســال 1394 در مجله تار

اسلام منتشر شده است. نویسنده در این مقاله ادعا دارد که عبدالله بن سبأ وجود خارجی 

یابی و نقد نظرات و  داشــته و در کل مقاله، به دنبال اثبات این ادعا اســت. وی پس از ارز

روایات مختلف از جمله روایت طبری و نیز بررسی نظر علامه طباطبایی دراین‌زمینه، در 

نهایت، فرضیه خود را ثابت می‌کند. 

این مقاله، در قسمت اثبات وجود عبدالله بن سبأ، با نوشتار حاضر هم‌جهت است، 

امّــا از نظــر روش اثبــات، تفاوت دارد. همچنین نوشــتار حاضر به دنبــال اثبات عدم زنده 

، هم به  ســوزاندن عبــدالله بن ســبأ توســط حضرت علی؟ع؟ اســت. بنابرایــن مقاله حاضــر
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جهت روشــی و هم به جهت محتوا، با مقاله مذکور متفاوت اســت. نوشــتار حاضر با این 

فرضیه شکل گرفته است که عبدالله بن سبأ وجود خارجی داشته و حضرت علی؟ع؟ بعد 

از مطرح شدن افکار غلوآمیز از سوی وی، او را تنبیه کرد، امّا او را زنده نسوزاند. 

1. شخصیت و ویژگی‌های عبدالله بن سبأ در منابع فریقین
یخــی و روایــی را  بــرای شــناخت عبــدالله بــن ســبأ ابتــدا بایــد ظهــور و بــروز او در منابــع تار

بررســی کــرد. همچنیــن بــرای فهــم چگونگــی رفتــار حضــرت علــی؟ع؟ بــا او و افــرادش، ابتــدا 

، بــه شــواهدی کــه در منابــع  یخــی او یخــی او را اثبــات نمــود. بــرای اثبــات تار بایــد وجــود تار

آمــده اســت اســتناد می‌کنیــم. 

1_1. اثبات وجود عبدالله بن سبأ در منابع اهل سنّت

یــخ، مــورد تشــکیک قــرار گرفتــه اســت. بــه  عبــدالله بــن ســبأ فــردی اســت کــه وجــود او در تار

همیــن دلیــل، عــده‌ای وجــود او را پذیرفتــه و عــده‌ای وجــود او را منکــر می‌شــوند. در ادامــه 

یخــی عبــدالله بــن ســبأ در منابــع شــیعی و اهــل ســنّت اثبــات  ســعی می‌شــود تــا وجــود تار

شــود. دربــاره زندگانــی ابــن ســبأ نقــل قول‌هــای متفاوتــی وجــود دارد؛ از جملــه: 

_ محل زندگی عبدالله بن سبأ

یــخ طبــری آمــده اســت: »کان عبــدالله بــن ســبأ يهوديــا مــن أهــل الصنعــاء و أمــه ســوداء؛  در تار

ــود«.  ــود از اهــل صنعــایي مــن و مــادرش، سياه‌پوســت ب ــن ســبأ، یــکي هــودی ب عبــدالله ب

ج4، ص340(   ،1387 )طبــری، 

عبدالقاهــر بغــدادی می‌گويــد: »عبــدالله بن ســبأ،ي هــودی و اهل حيره عراق اســت«. 

)بغدادی، 1977، ص225 و ابوزهره، بی‌تا، ص38( 

_ زمان ظهور عبدالله بن سبأ

»یــک یهــود ىبــه نــام عبــدالله بــن ســبا )ابــن ســوداء( در صنعــا، در زمــان عثمــان اظهــار 

کــز  مســلمان ىکــرد و در بیــن مســلمانان نفــوذ نمــود. وی شــروع بــه رفت‌وآمــد در شــهرها و مرا

کــرم؟ص؟  مســلمانان همچــون شــام، کوفــه، مصــر و بصــره کــرده و بشــارت مــى‌داد کــه پیامبــر ا

یــم، بــاز خواهــد گشــت و علــی؟ع؟ وصــىّ محمــد؟ص؟ اســت، همــان  نیــز ماننــد عیســی بــن مر
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ــم اوصیاســت، همــان  ــز خات ، جانشــین ىدارد. همچنیــن علــى؟ع؟ نی ــر ــه کــه هــر پیامب گون

طــور کــه حضــرت محمــد؟ص؟ خاتــم پیامبــران اســت و عثمــان، حــق ایــن وصــىّ را غصــب 

کــرده و در حــق او ســتم نمــوده اســت، پــس بایــد بــا او مبــارزه کــرد تــا حــق بــه حــق‌دار برســد. 

ــان گفــت کــه  ــه آن ــرد و ب ــن ســبا دعوتگــران خــود را در مناطــق اســام ىپخــش ک عبــدالله ب

امربه‌معــروف و نهى‌ازمنکــر کننــد و از فرمانروایــان انتقــاد نماینــد. )طبــری، 1387، ج4، ص340( 

به‌تدریج، گروه‌های ىاز مسلمانان به او گرویدند که از صحابه بزرگوار یا تابعین شایسته 

 ، ، محمد بن حذیفه، عبدالرحمن بن عدیس، محمد بن ابى‌بکر ، عمار یاسر بودند مثل ابوذر

، در اجرا ى . پیروان او صعصعه بن صوحان، مالک اشتر و مسلمانان نیکو و شایسته دیگر

نقشــه پیشــوا ىخــود، مــردم را بــر ضــدّ حاکمــان مى‌شــوراندند و نامه‌هایــ ىدر نکوهــش از 

فرمانروایان به شهرها ىدیگر مى‌فرستادند. در نتیجه، عده‌ا ىاز مسلمانان با تحریک آنان 

قیام کردند و به مدینه آمدند و عثمان را در خانه‌اش محاصره کرده و کشتند. همه اینها با 

رهبر ىو اقدام پیروان عبدالله بن سبا بود. در ادامه، مسلمانان با على؟ع؟ بیعت کردند، اما 

طلحه و زبیر بیعت را شکســته، به بصره رفتند. پیروان ابن ســبا چون دیدند ســران دو سپاه 

گر تفاهم ىصورت گیرد، آنان را به خاطر خون عثمان پیگیر ىخواهند  در حال تفاهمند و ا

کرد، شــبانه گرد آمدند و تصمیم گرفتند میان دو ســپاه نفوذ کنند و بى‌آنکه کســ ىبفهمد، 

جنگ را برافروزند. آنان در اجرا ىاین نقشه موفق شدند و پیش از آنکه دو لشکر متخاصم 

بفهمند، سیاستمداران دو جبهه را نسبت به یکدیگر بدبین کرده و به جان هم انداختند. 

جنگ جمل این گونه رخ داد بى‌آنکه سران دو سپاه، نظر یا علم ىداشته باشند«. )همان( 

ماجرایــی را کــه طبر ىذکر کرده اســت، نمی‌تواند صحت تاریخی داشــته باشــد؛ زیرا 

چنین ماجرایی در مورد فردی همچون عبدالله بن ســبأ، اغراق‌آمیز اســت. کسی که دارای 

چنین نفوذی باشد، در این دوره وجود نداشته است؛ فردی که در قیام مردم علیه عثمان 

نقــش کلیــدی و واضــح دارد. چگونه امــکان دارد فردی با این وســعت فعالیت، از تیررس 

عثمان و کارگزارانش مخفی باشد و بتواند این گونه آزادانه مردم را علیه خلیفه تحریک کند 

که بزرگان صحابه و تابعین را بفریبد. با نبود هیچ گونه برخوردی در زمان خلیفه سوم، این 

شبهه قوت می‌گیرد که عبدالله بن سبأ شخصیتی است که توسط سیف بن عمر ساخته 

شده که تنها راوی آن است. )عسکری، 1393، ج1، ص40 _ 41( 
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بررس ىسیره عثمان و معاویه نشان مى‌دهد که آنان هرگز اجازه نمى‌دادند مخالفانشان 

. ک: زکی‌زاده رنانی، 1394(. از جمله آنکه  در مناطق اسلام ىبگردند و علیه آنها تبلیغ کنند )ر

هنگامــی کــه ابوذر با عثمان مخالفت کــرد، او را از مدینه به ربذه تبعید نمود؛ زیرا ابوذر در 

مــورد تقســیم غنائــم و بیت‌المال میــان عموزادگانش، بــه عثمان اعتراض کــرد. همچنین 

عثمان، عمار یاسر را چنان زد که به شدت مصدوم شد و عوامل عثمان یک ىاز دنده‌ها ى

او را شکستند. همچنین حوادث دیگر ىعلیه مخالفان خلافت و معترضان پیش آمد و 

از وطن خود تبعید شدند. )طبری، 1387، ج4، ص340( 

عبدالقاهر بغدادی به زمان ظهور عبدالله بن ســبأ اشــاره می‌کند و می‌گويد: »عبدالله 

بن ســبأ،ي هودی بود و در زمان علی بن أبی‌طالب مســلمان شــد« )بغدادی، 1977، ص223(. 

ت اختــاف امام 
ّ
همچنیــن در تعــدادی از منابــع اهل ســنّت نیز ذکر شــده اســت کــه عل

علی؟ع؟ با عبدالله بن ســبأ، ســبّ شــیخین بود )ســمهودی، 1405، ج3، ص440؛ حلبی، 1427، 

یخ وجود  ج1، ص362 و ج2، ص52(. همیــن مســئله، گویــای نکته مهمی اســت کــه او در تار

داشته است. 

از مطالب فوق روشن می‌شود که نویسندگان، در یهودی بودن ابن سبأ توافق داشته‌اند، 

امــا در مــورد مــکان زندگــی، زمان اســام آوردن و علت اختلاف او با حضــرت علی؟ع؟، با 

یکدیگر اختلاف دارند. 

در یک جمع‌بندی کلی منابع اهل ســنّت درباره وجود عبدالله بن ســبأ، این نکات در 

آنها برجسته است: 

زنــده بــودن وی پس از امــام علی؟ع؟ )ابــن ابی‌الدنیــا، 1379، ص120(؛ تبعیــد او به مدائن 

، بی‌تــا، ج2، ص544 _ 548(؛ ظهــور بســیار پررنــگ در شــورش علیــه عثمان  )قاضــی عبدالجبــار

)همــان(؛ نقــش تعیین‌کننــده در جنگ جمل )همــان(؛ تنبیه او توســط حضرت علی؟ع؟ به 

ــت دشــمنی بــا شــیخین و کافر دانســتن آنان )همــان(؛ قبول داشــتن عقایــد عبدالله بن 
ّ
عل

ســبا )وصایت، قبول داشــتن معجزاتی که برای او ذکر شــده( )همان(؛ امّا به علت دشمنی 

بــا شــیخین با او مشــکل داشــت )همــان( و اعتقــاد امام علی؟ع؟ بــه افضلیت شــیخین بر 

خودش. )همان( 
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1_2. اثبات وجود عبدالله بن سبأ در منابع شیعه

روایاتــی در منابــع شــیعه موجــود اســت کــه نشــانگر وجــود فــردی بــه نــام عبــدالله بــن ســبأ در 

زمــان حضــرت علــی؟ع؟ اســت: 

روایت اول: »زراره از امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند: »به امام گفتم مردی از زادگان عبدالله 

بن ســبا قائل به تفویض اســت. فرمود: تفويض چيســت؟ گفتم: اينكه خدا تبارك و تعال ى

ك ار را بدان‌ها ســپرده و آنها بيافرينند و روز ىدهند و بميرانند و  محمد و عل ىرا آفريده و

زندهك نند. فرمود: اين دشــمن خدا دروغ گفته و چون نزد او برگشــتى، اين آيه از ســوره رعد 

را بــر او بخــوان: »...ي ــا بلكه جعلك ردند برا ىخدا شــريك‌هاك ه چــون او آفرينند و خلق بر 

«. من نزد آن  آنها مشــتبه شــد بگو تنها خدا خالق هرچيز ىاســت و او اســتي گانه و قهّار

 ىلال شــد. خدا ى
ّ
مــرد برگشــتم و بــه او خبــر دادم. گويا ســنگ ىبه دهانــش افكندم. بهك ل

عــز و جــل پــس امــر دينــش را به پيغمبــرش تفويضك ــرده و فرموده: »هرچه رســول به شــما 

داد بگيريد و هرچه را نهك ىرد باز ايســتيد از آن« و اين را به ائمه؟عهم؟ تفويضك رده اســت« 

)صدوق، 1414، ص 100( 

لازم به ذکر است که عبدالله بن سبا،ي هود ىبوده و از راه جهالتي ا به قصد تخريب، 

اين عقيده فاســد را در ميان عده‏ا ىاز ســاده‌لوحان اســام ىرواج داده اســت. اين معنا از 

تفويــض، هيــچ ربط ىبــه تفويض در امــور دينك ه در کتــاب »اعتقادات الامامیــه« )همان( 

است ندارد. 

روایــت دوم: امــام علــی؟ع؟ شــرایط نمــاز را توضیــح مــی‌داد: هنــگام تكبيــرة الاحــرام، 

دست‌ها را تا مقابل سينه بالا بريد. چون در برابر خدا م‏ىايستيد حداقل واجب را رعايت 

يد.  يد و راست نگه دار ، دست به دعا بردار كنيد، راست بايستيد و خم نشويد. بعد از نماز

عبدالّلَّهَ بن ‏سبا گفت:ي ا اميرالمؤمنين! مگر خدا همه جا نيست؟ )همان، 1362، ج2، ص610( 

روایــت ســوم: در ایــن روایــت، امام صــادق؟ع؟ فرمــود:‏ »خــدا لعنت کند عبدالله ســبا 

را. او فــردی بــود کــه در حق امیرالمؤمنین، ادعــای ربوبیت نمود؛ درحالی‌که به خدا قســم! 

امیرالمؤمنیــن بنــده مطیع خداوند بود. وای بر کســی که بر مــا دروغ ببندد. عده‌ای از مردم 

درباره ما چیزهایی را می‌گویند که ما خودمان درباره خودمان نمی‌گوییم. ما از دست اینها 

به خدا پناه می‌بریم. ما از دست اینها به خدا پناه می‌بریم«. )کشی، 1363، ج1، ص324( 
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روایــت چهــارم: ابوحمــزه ثمالی روایتی از امام ســجاد؟ع؟ نقل می‌کنــد که آن حضرت 

می‌فرماید: »خدا لعنت کند کســی را که بر ما دروغ ببندد. من یاد عبدالله بن ســبا افتادم. 

تمام موهای بدنم سیخ شد! او ادعای بزرگی کرده بود. او را چه شده بود؟ خدا او را لعنت 

کند. به خدا قسم! که علی بنده صالح خدا بود، برادر پیغمبر بود، به هیچ کرامتی از ناحیه 

، و پیامبر هم به  خداونــد نرســید، مگر با بندگــی و اطاعت از خداوند و اطاعت از پیامبــر

هیچ کرامتی از ناحیه خداوند نرسید، مگر از طریق بندگی و اطاعت از خداوند«. )همان( 

روایــت پنجم: در این روایت، امــام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »امیرالمؤمنین راســتگوترین 

مخلوقــات خداونــد بعــد از پیغمبــر بــود، و کســی کــه بــر او دروغ بســت و در راه تکذیــب 

راســتگویی حضرت، اقدام کرد و بر خداوند دروغ بســت، عبدالله بن سبا بود«. )همان، ج2، 

ص305 و 593 و مجلسی، 1406، ج16، ص281( 

این روایات در بیشــتر منابع شــیعه ذکر شــده‏ اســت از جمله: خصال شیخ صدوق، 

اثبــاه الهــداه شــیخ حــرّ عاملــی )عاملــی، 1425، ج5، ص385(. تمــام ایــن روایــات صراحــت 

دارنــد کــه عبــدالله بــن ســبأ وجود خارجی داشــته اســت. بــر این اســاس، عبدالله بن ســبا 

کــه بــرای امیرالمؤمنیــن؟س؟ ادعــای الوهیــت و ربوبیت کرد، قطعــاً وجود خارجی داشــته و 

کســی نمی‌تواند بگوید که این روایات دروغ اســت. روایات، در حد مســتفیض اســت و ما 

نمی‌توانیم روایات مستفیض را رد کنیم. 

یــه به مناطــق تحت حکومت  یــه و ضعف مســلمین، معاو بعــد از قــدرت یافتــن معاو

حضــرت علــی؟ع؟ حمله می‌کرد؛ از جمله اینکه مصر را مورد تاخت و تاز قرار داد. در این 

هنگام، امام علی؟ع؟ ســعی کرد ســپاهی جمع کند و به کمک محمد بن ابی‌بکر در مصر 

برود، اما مسلمانان او را یاری نکردند. در همین زمان، عده‌ای در مسجد از او پرسیدند که 

نظرت درباره ابوبکر و عمر چیســت؟ از عبدالله بن ســبأ به‌عنوان یکی از افرادی که چنین 
یخ نام برده شده است. )بلاذری، 1417، ج2، ص372(1 سؤالی کردند، در تار

بر اساس روایاتی که در منابع شیعه و اهل سنّت وجود دارد، وجود عبدالله بن سبأ در 

ني و عبداللّه بن وهب الهمداني - و  و بن الحمق الخزاعي و حبة بن جوين البجلي ثم العر 1. أما حجر بن عدي الكندي و عمر

هو ابن سبأ- )فإنهم أتوا( عليا؟ع؟ فسألوه عن أبي‌بكر و عمر رضي اللّه عنهما. فقال: أ و قد تفرغتم لهذا؟ و هذه مصر قد 

افتتحت و شيعتي بها قد قتلت! )بلاذری، 1417، ج2، ص372( 
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گر بر اساس روایات طبری، وجود او را ساختگی بدانیم، اما  یخ، غیر قابل انکار است. ا تار

بر اساس روایتی که یکی از بستگان او از امام صادق؟ع؟ سؤال می‌کند، ساختگی بودن آن 

نمی‌تواند صحیح باشــد. همچنین کذاب خواندن او توســط ائمه؟عهم؟، در منابع مختلف 

ذکر شــده اســت. مســلم اینکــه از نظر منابع اهل ســنت، او شــخصیتی دارای نفــوذ نبوده 

است؛ زیرا شواهدی از برخورد عثمان با چنین شخصیتی، نه در گفتار و نه در عمل وجود 

ندارد. بنابراین عبدالله بن ســبا که مبدع تشــیع باشــد، یا مبدع امامت و مهدویت باشــد، 

« است و ناقل این داستان  قطعاً وجود خارجی ندارد و ساخته و پرداخته »سیف بن عمر

یخ طبری« است.  خیالی نیز »تار

2. علت شخصيت اسطوره‌ای عبدالله بن سبأ در تاریخ
از  تشــیع،  مکتــب  در  امامــت  بــه  اعتقــاد  موســس  به‌عنــوان  ســبأ  بــن  عبــدالله  معرفــی 

دروغ‌پردازی‌هــای مخالفــان علیــه شــیعه اســت. دانشــمندان اخيــر اســام ىماننــد علــ ى

الــورد ىبــا تمــام قــوت اظهــار مك‏ىننــدك ــه عبــدالله بــن ‏ســبا هرگــز وجــود خارجــی نداشــته 

ك ــه او نیــز ملقــب  ــه او نســبت م‏ىدهنــد، به‌وســيله عمــار بــني اســر و فعاليت‌هايــك ىــه ب

پــا، ترديــد خــود  بــه الســوداء بــوده، انجــام م‏ىشــده اســت. همچنیــن علمــا ىمتأخــر ارو

يخــ ىالســوداء را بيــان داشــته ‏و معتقدنــد او چهــره‏ا ىافســانه‏ا ىبــوده  دربــاره شــخصيت تار

اســت. )جعفــری، 1374، ص109( 

یخــی، انکار وجود عبدالله بن ســبأ  بدیهــی اســت که راه حل پاســخ به این مســئله تار

نیســت؛ زیرا وجود چنین شــخصی، بر اساس شواهد تاریخی، قابل اثبات است. بنابراین 

باید فهم مسلمانان را دراین‌زمینه ارتقاء داد و درباره علت چنین آفرینش تاریخی بحث و 

بررسی کرد. بدون شک هدف این حرکت، بدنام کردن عقاید شیعه است؛ چراکه دشمنان 

در این راه، از هر وســیله‌ای ســود می‌برند. بر این اســاس، عبدالله بن ســبأ ابزاری در دست 

مخالفان شیعه است و آنان راهی جز ربط دادن عقاید تشیع به ریشه‌ای یهودی نیافتند که 

قهرمان آن، شخصیتی همچون عبدالله بن سبا باشد تا عقاید شیعی را به او نسبت دهند 

، حقانیت خود را ثابت کنند و شــیعه را از حضرت علی؟ع؟ جدا بدانند.  و از این رهگذر

با چنین تفکری، دو هدف مهم را نشانه گرفتند: 
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الف( اصل و اساس عقاید شیعی را حاصل افکار غلوآمیز دانستند؛ 

ب( حضرت علی؟ع؟ به‌عنوان خلیفه چهارم باید مورد پذیرش قرار می‌گرفت. 

بنابراین بایســته بود که ارتباط او را با شــیعه نفی کنند. چنین عملی، نیازمند اسطوره 

شــدن فردی غالی بود که این امر در وجود عبدالله بن ســبأ که زمینه مناســب دراین‌زمینه 

یــخ، رفتار خلیفه چهــارم، بهترین راهکار  یــخ تجلی یافــت. بنا بر اذعان تار داشــت، در تار

برای از بین بردن غالیان بود. با این ابداع تاریخی، شیعیان، افرادی هستند که به تبعیت 

از عبدالله بن ســبأ، با عقاید و رفتار خود، درصدد نابودی دین اســام هستند و در تبعیت 

از رفتار حضرت علی؟ع؟ با این افراد، باید آنها را از بین برد. 

نویســندگان متعصب اهل ســنّت، اصل تشــیع را به عبدالله بن ســبأ نسبت می‌دهند 

و معتقدند که وصایت، جانشــینی و عصمت امام، از ســوی این فرد مطرح شــده اســت و 

، چنین افکار غلوآمیزی را رواج داده‌اند. رواج این گونه روایات، مورد  شیعیان به تبعیت از او

رضایت حضرت علی؟ع؟ نبود و علت مخالفت آن حضرت با این گروه، به ســبب انتشــار 

این اخبار غلوآمیز بود و به همین دلیل با آنان مقابله کرد. همچنین این گروه، شــیخین را 

سبّ می‌کردند و حضرت علی؟ع؟ مخالف این عمل بود. بنابراین دلیل مخالفت حضرت 

علی؟ع؟، انتشــار اخبار وصایت و عصمت )ابن تیمیه، 1416، ج22، ص367( و ســبّ شخین 

)همان، ج4، ص518 و ج35، ص184( توسط عبدالله بن سبأ و یاران او بود. ابن تیمیه از جمله 

افــرادی اســت کــه در‌این‌زمینه تلاش بســیار نمــود تا مبدع عقاید تشــیع را عبدالله بن ســبأ 

معرفــی کنــد. او در جلدهای مختلف کتاب مجموع فتاوای خود به این نکته اشــاره دارد 

)همان، ج22، ص367(.1 همچنین ابن تیمیه، عبدالله بن سبأ را مانند پولس دانسته و آورده 

اســت همــان طــور که پولــس، دین مســیحیت را منحرف کــرد، عبدالله بن ســبأ نیز باعث 
انحراف در دین اسلام شد. )همان، ج4، ص518 و ج28، ص483(2

، دخل و تصرف شــده اســت. احتمال مخالفت حضرت  به نظر می‌رســد در این خبر

1. أن أصــل الرفــض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه إبن ســبأ الزنديــق و أظهر الغلو في علي بدعوي الإمامة و النص عليه 

و ادعي العصمة له. )ابن تیمیه، 1416، ج22، ص367( 

2. اول من ابتدع القول بالعصمة لعلي و بالنص عليه بالخلافة هو رأس هولاء المنافقين عبدالله بن سبأ، فأظهر الإسلام و أراد 

فساد دين الإسلام كما أفسد بُلس دين النصارا. )همان، ج4، ص518 و ج28، ص483( 
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علی؟ع؟ با ســب شــیخین می‌تواند صحیح باشــد؛ زیرا از طرفی ائمه؟عهم؟ در ســیره خود به 

چنیــن امری مبادرت و ســفارش نکرده‌انــد؛ به‌ویژه امام علی؟ع؟ که برای تامین هم‌گرایی و 

وحدت اســامی، از ایجاد تشــنج و تفرقه به شــدت جلوگیری می‌کرد و خود، عامل اصلی 

ایجاد وحدت و همدلی بین مسلمین بود. بنابراین امام علی؟ع؟ با افرادی که دارای افکار 

، مسائل تفرقه‌انگیز مطرح می‌کردند، مبارزه نمود. بنابراین  غلوآمیز بوده و در کنار این افکار

هر گروهی بر اساس گرایش مذهبی و انگیزه سیاسی خود، قسمتی از واقعه را ذکر می‌کند 

و قســمت دیگــر را حــذف می‌نماید. بر این اســاس، هر دو گروه نویســندگان شــیعه و اهل 

سنّت، در این امر قصور کرده‌اند. 

یــخ، فــردی ماننــد عبــدالله بن ســبأ هویــت واقعی می‌یابــد و در راســتای مطامع  در تار

یخ ثابت  دنیوی انسان‌هایی قرار می‌گیرد که دشمنی و عناد آنها با دین اسلام، در طول تار

شــده اســت. چه چیزی بهتر و کارآمدتر از این اســت که شــیعه از اصل خود جدا شــود و 

یشــه‌ای همانند عبدالله بن ســبأ پیدا کند که امام علی؟ع؟، خلیفه چهارم مسلمین، او را  ر

به طرز فجیعی سوزانده باشد. 

3. بررسی روایات آتش زدن عبدالله بن سبأ توسط حضرت علی؟ع؟ در منابع فریقین
عبــدالله بــن ســبایی کــه از اصحــاب امیرالمؤمنیــن بــوده و از اســام برگشــته و مرتــد شــده‏، 

کــرده اســت و بــرای امــام معصــوم؟ع؟، ادعــای ربوبیــت و  دربــاره امیرالمؤمنیــن؟ع؟ غلــو 

الوهیــت دارد. همچنیــن دربــاره خــودش ادعــای نبــوت کــرده اســت. چنیــن شــخصیتی، 

وجــود خارجــی داشــته و امــام او را دســتگیر و زندانــی کــرده و از او خواســته اســت تــا توبــه 

کنــد، امّــا او نپذیرفــت. پــس از توبــه دادن عبــدالله بــن ســبأ، نــوع کشــتن او در منابــع مطــرح 

شــده کــه چگونگــی ایــن کشــته شــدن، دســتاویز افــرادی همچــون گــروه داعــش قــرار گرفتــه 

کشــتن توســط حضــرت علــی؟ع؟، قابــل پذیــرش اســت، امــا آتــش زدن او  اســت. اصــل 

یــم:  درحالی‌کــه زنــده بــوده، قابــل خدشــه اســت. در ادامــه، بــه بررســی ایــن روایــات می‌پرداز

3_1. عدم جواز آتش زدن انسان زنده در اسلام

در تاریــخ اســام، مجــوزی بــرای آتــش زدن افراد زنده نداریم و چنین عملی، از ســوی پیامبر؟ص؟ 

نهــی شــده اســت. دراین‌زمینــه، روایاتــی وجــود دارد که چنین ادعایــی را اثبات می‌کند: 
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گر فلانی  »ابوهریره می‌گوید: روزی پیامبر خدا ما را به همراه سپاهی فرستاد و فرمود: ا

و فلانی را پیدا کردید، هر دو را با آتش بســوزانید! هنگامی که ما خواســتیم از مدینه خارج 

شــویم، پیغمبر گفت: من به شــما دســتور دادم که فلانی و فلانی را بســوزانید، درحالی‌که 

گر شما آن دو نفر را یافتید،  فقط خداوند است که انسان‌ها را با آتش عذاب می‌کند؛ پس ا

بکشید«. )بخاری، بی‌تا، ج3، ص1098، ح2854 و حمیدی، 1423، ج3، ص181، ش2518( 

بــر اســاس این روایت، پیامبــر؟ص؟ چنین مجازاتی را از شــئون ربوبیت دانســته و مردم 

را از آن نهــی کــرده اســت. در روایت دیگر از عکرمه1 )ابن حجر عســقلانی، 1404، ج7، ص233، 

ش475 و ذهبی، بی‌تا، ج5، ص25( نقل شده است: »همانا علی روزی عده‌ای از مردم را آتش 

گر من جای علی بودم، آنها را آتش نمی‌زدم؛ زیرا  زد. وقتی خبر به ابن‌عباس رسید گفت: ا

گر جای علی بودم، آنها را  پیغمبر فرمود: دیگران را با عذاب خداوند، عذاب نکنید. من ا

می‌کشتم؛ همان طور که پیغمبر فرمود: هرکس دینش را تغییر داد، او را بکشید«. )حمیدی، 
، 1387، ج5، ص305(2 1423، ج2، ص106، ش1151 و ابن عبدالبر

يَادٍ،  بِِي زِ
َ
يْدَ بنِ أ يْرُ بنُ عَبْدِ الَحمَيْدِ: عَنْ يَزِ 1. در مورد شخصیت »عکرمه«، ابن حجر و ذهبی نقل کرده‌اند که: »جَرِ

ذِبُ 
ْ

هُ يَك
َ
: إِنّ

َ
كَذَا. قَال ذَا  تُ: مَا لِِهَ

ْ
: قُل

َ
. قَال  بَابِ الُحشِّ

َ
دٌ عَلَى رِمَةُ مُقَيَّ

ْ
اسٍ، وَ عِك ِ بنِ عَبْدِالِله بنِ عَبَّ

 عَلِِيّ
َ

تُ عَلَى
ْ
: دَخَل

َ
قَال

یاد نقل می‌کند که روزی به دیــدار علی بن عبدالله بن  بِِي؛ جریــر بــن عبدالحمید از یزید بن ابــی ز
َ
 أ

َ
عَــى

عباس رفتم و عکرمه را دیدم که بر درب نخلســتان بســته شــده بود. پرســیدم: چرا عکرمه را بســته‌ای؟ 

گفــت: او بــر پدرم دروغ می‌بندد«. بنابراین چنین خبری به نقل از عکرمه که یادآور قضاوت ابن‏ عباس 

از علی؟ع؟ اســت، با شــخصیت ابن‏ عبّاس ســازگاری ندارد. همچنین ابن حجر در ادامه می‌آورد که: 

»قضیــه دروغ بســتن عکرمــه بــر ابن عباس، بین خواص مشــهور بــود تاجایی‌که ضرب‌المثل شــده بود. 

همچنان‌که یحیی بن بکاء می‌گوید از ابن عمر شنیدم که به نافع می‌گفت: از خدا بترس و بر من دروغ 

نبند، همان گونه که عکرمه بر ابن عباس دروغ می‌بست«. )ابن حجر عسقلانی، 1404، ج7، ص233، 

ش475 و ذهبی، بی‌تا، ج5، ص25( 

 
َ

مَ لَا
َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  الّلَّهَ

َّ
ِ صَلَّى

سُــولِ الّلَّهَ مْ لِقَوْلِ رَ قْتُُهُ حْرَ
َ
نَا مَا أ

َ
ــوْ كُنْتُ أ

َ
 ل

َ
اسٍ فَقَال ــغَ ذَلِــكَ ابْنَ عَبَّ

َ
قَهُــمْ فَبَل حْرَ

َ
نَادِقَــةٍ فَأ تََى عَــيٌِّ بِزَ

َ
2. أ

دِ بْنِ  مَّ ِ بْنُ مُُحَ
ثَنَا عَبْــدُ الّلَّهَ

َ
وهُ وَحَدّ

ُ
مَ من بدل دِينَهُ فَاقْتُل

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  الّلَّهَ

َّ
ِ صَلَّى

سُــولِ الّلَّهَ ــمْ لِقَوْلِ رَ تُُهُ
ْ
قَتَل

َ
ِ وَل

ابِ الّلَّهَ
َ

بُــوا بِعَــذ ِ
ّ

تُعَذ

اهِيَم   بْنُ إِبْرَ
ُ

اعِيــل ثَنَا إِسْْمَ
َ

 حَدّ
َ

دُ بْــنُ حَنْبَلٍ قَال حْْمَ
َ
ثَنَا أ

َ
 حَدّ

َ
بُــو دَاوُدَ قَال

َ
ثَنَا أ

َ
 حَدّ

َ
رٍ قَال

ْ
دُ بْــنُ بَك مَّ ثَنَا مُُحَ

َ
 حَدّ

َ
ومِــنِ قَــال ُ عَبْــدِ الْمْ

ارِ  حْرِقُهُمْ بِالنَّ
َ
كُنْ لِِأ

َ
ْ أ  لَمَ

َ
اسٍ فَقَال غَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّ

َ
مِ فَبَل

َ
سْــا ِ

ْ
وا عَنِ الْإ

ُ
تَدّ قَ نَاسًــا ارْ حْرَ

َ
ا أ نَّ عَلِيًّ

َ
رِمَةَ أ

ْ
وبُ عَنْ عِك يُّ

َ
نَا أ خْبَرَ

َ
 أ

َ
قَال

 
َ

ل
َ

مَ مَنْ بَدّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل  الّلَّهَ

َّ
ِ صَلَّى

هُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الّلَّهَ
َ
ِ وَكُنْتُ قَاتِل

بُوا بِعَذَابِ الّلَّهَ  تُعَذِّ
َ

 لَا
َ

مَ قَال
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل  الّلَّهَ

َّ
ِ صَلَّى

 الّلَّهَ
َ

نَّ رَسُول
َ
لِِأ

ارِ بَعْدَ ضَرْبِ  قَهُمْ بِالنَّ ا حَرَّ َ َ
ا إِنَّّم نَّ عَلِيًّ

َ
وِيَ مِنْ وُجُوهٍ أ بُو عُمَرَ رُ

َ
 أ

َ
اسٍ قَال مِّ ابْنِ عَبَّ

ُ
يْحَ أ  وَ

َ
ا فَقَال ــغَ ذَلِكَ عَلِيًّ

َ
ــوهُ فَبَل

ُ
دِينَــهُ فَاقْتُل
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کــی از دســتور پیامبــر؟ص؟ مبنــی بــر نهی از ســوزاندن بدن انســان زنده  روایــت اول، حا

است؛ امّا در خبر دوم، حضرت علی؟ع؟ با عدم تبعیت از نهی پیامبر؟ص؟، عده‌ای را زنده 

می‌سوزاند. چنین خبری، با عصمت و سیره عملی امام علی؟ع؟ که در زندگی خود همواره 

به ســیره پیامبر؟ص؟ عمل می‌کرد و هیچ‌گونه تخطی در این امر نداشــت، ســازگاری ندارد؛ 

بنابراین باید به دنبال شواهد و قرائن دیگری برای رد روایت و اصلاح آن باشیم. 

اولیــن اشــکال، به راوی آن برمی‌گردد که بیان شــد عکرمه فردی دروغگــو بوده و بارها 

بــر ابن‌عبــاس دروغ می‌بنــدد و ابن‌عبّــاس او را تنبیه می‌کرد )ابــن حجر عســقلانی، 1404، ج7، 

ص233(. از طرفی، موضوع سوزاندن بنا بر شواهد تاریخی اتفاق افتاده است.1 ازاین‌رو ابتدا 

باید به بررسی روایات دراین‌زمینه در منابع شیعی و اهل سنّت پرداخته شود. 

3_2. بررسی چگونگی سوزاندن عبدالله بن سبأ در منابع شیعی

در منابــع شــیعی از قــرن چهــارم بــه بعــد، موضــوع عبــدالله بــن ســبأ و نحــوه کشــته شــدن او 

یــم:  آمــده اســت کــه در ادامــه، بــه بررســی آنهــا می‌پرداز

روایت اول: ابی‌جعفر؟ع؟ فرمود: »عبدالله بن سبأ ادعای نبوت کرد و حضرت علی؟ع؟ 

را خدا می‌دانســت. این خبر به امام علی؟ع؟ رســید. او را خواســت و از او ســوال کرد و او 

! روح تو را شیطان  اقرار کرد که تو خدایی و من پیامبرت هستم. امام به او فرمود: وای بر تو

تســخیر کــرده اســت. برگــرد و توبــه کن مــادرت به عزایت بنشــیند. امــا عبــدالله نپذیرفت. 

، او را ســوزاند«. )کشــی، 1363،  حضرت او را ســه روز زندانی کرد تا توبه کند و بعد از ســه روز

ج1، ص323 و ابن شهرآشوب، 1379، ج1، ص264( 

روایت دوم: امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »اميرالمؤمنين؟ع؟ چون از بصريان 

فارغ شد، هفتاد مرد از زطّ )فراهیدی، 1409، ج7، ص347( خدمت امام رسيدند. به امام سلام 

دادند و با زبان خودشان با امام سخن گفتند و امام هم با زبان ايشان جواب‏شان را دادند. 

پــس از آن امــام به آنان فرمود: من آن گونهك ه شــما گفتيد، نيســتم. مــن بنده خدا و مخلوق 

گر دســت نكشيد  هســتم، ول ىآنان نپذيرفتند و گفتند: تو همانى. حضرت به آنان فرمود: ا

. )حمیدی، 1423، ج2، ص106، ش1151 و  ُ بَابِ إِنْ شَــاءَ الّلَّهَ
ْ
ا ال

َ
لِكَ فِِي آخِرِ هَذ

َ
خْبَارِ بِذ

َ ْ
كُرُ بَعْضَ الْأ

ْ
عْنَاقِهِمْ وَسَــنَذ

َ
أ

، 1387، ج5، ص305(  ابن عبدالبر

1. در منابع شیعی، بسیاری از روایات، آن را تأیید می‌کنند. 
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و از آنچه درباره من گفتيد برنگرديد و به‌ســو ىخداوند عز و جل توبه نكنيد، قطعا شــما را 

مك‏ىشم. آنان از اينكه برگردند و توبهك نند، امتناع ورزيدند. حضرت دستور داد تا چاه‏ها ىي

برا ىآنهاكَ نده شــود. چاه‏هاك نده شــد و به هم راه داده شــد. پس از آن، حضرت آنان را در 

 ىكي از آن چاه‏هاك هك ســ ىدر آن نبود، شعله  آن چاه‏ها افكند و ســر چاه‏ها را پوشــاند و در

آتش افروخته شد. دود آتش در آن چاه‏ها به آنان رسيد و مردند«. )کشی، 1363، ج1، ص325( 

امــام باقــر؟ع؟ می‌فرمایــد: »عبــدالله بــن ســبأ ادعای نبــوت می‌کــرد و گمــان می‌کرد که 

امیرالمؤمنین، همان خداست. این خبر به امیرالمؤمنین؟ع؟ رسید و حضرت او را خواست 

و در مــورد خبر رســیده، از او پرســید و او هم اقرار کرد به ادعــای نبوت و الوهیت و گفت: 

آری! این‌چنین در ذهن من القا شــده اســت که تو خدا هســتی و من هم پیغمبر خدایم. 

! شــیطان تو را تســخیر کرده است، برگرد و توبه کن،  امیرالمؤمنین؟ع؟ به او فرمود: وای بر تو

مادرت به عزایت بنشــیند. ولی عبدالله بن ســبأ قبول نکرد. به همین علت، حضرت او را 

زندانی کرد و ســه بار او را توبه داد، ولی او توبه نکرد. ســپس حضرت او را با آتش ســوزاند«. 

. ک: همان، ص106(  )ر

روایت دوم: »مرحوم کشــی در روایت دوم نقل می‌کند که هشــام بن ســالم می‌گوید: از 

امام صادق؟ع؟ شــنیدم که با اصحاب خود، در مورد عبدالله بن ســبأ و ادعای ربوبیت او 

نســبت بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ صحبــت می‌کردند و فرمودنــد: »وقتی عبدالله بن ســبأ درباره 

امیرالمؤمنیــن ادعــای ربوبیــت را مطرح کرد، حضرت امیر او را توبــه داد، ولی او توبه نکرد؛ 

پس حضرت امیر او را با آتش سوزاند«. )همان( 

ایــن روایــات، کــه در منابــع قــرن چهارم شــیعه ذکر شــده اســت، بیانگر اظهــار عقاید 

غلوآمیز از ســوی عبدالله بن ســبأ اســت که با مخالفت امام علی؟ع؟ مواجهه می‌شود و آن 

حضــرت، او و یارانــش را با آتش می‌ســوزاند. با وجود چنین روایاتی در منابع شــیعی، هیچ 

یک از علماء، فتوا به سوزاندن فرد غالی نداده و از این روایات اعراض کرده‌اند. 

ایــن روایت‌هــا در کتــاب رجال کشــی ذکر شــده اســت. نجاشــی درباره کشــی چنین 

می‌گویــد: »کشــی ثقه اســت، امــا از ضعفاء نقل روایــت کرده و کتاب او مشــتمل بر اغلاط 

است«. )نجاشی، 1365، ص372( 
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3_3. نحوه سوزاندن ابن سبأ در منابع اهل سنّت

، بعــد از نقــل روایــت بخــاری1 آورده اســت: »حضــرت علــی؟ع؟، عــده‌ای از  ابــن عبدالبــر

مــردم را در آتــش ســوزاند«. وی در ادامــه آن می‌گویــد:2 »از طــرق و اســناد مختلــف روایــت 

شــده اســت کــه همانــا علــی، بعــد از اینکــه آنهــا را گــردن زد، جسدشــان را در آتــش ســوزاند«. 

، 1387، ج5، ص305 و 317(  )ابــن عبدالبــر

در کتاب »تاریخ مدینه دمشق« آمده است: »عده‌ای نزد علی بن ابی‌طالب آمدند و به 

او نسبت خدایی دادند. امام از آنها خواست تا از حرفشان برگردند، ولی آنها نپذیرفتند؛ پس 

، 1415، ج42، ص476(  امام دستور داد گردنشان را زدند و سپس جسدشان را سوزاند«. )ابن‌عساکر
. ک: ذهبی، 1417، ج3، ص643(3 در تاریخ الاسلام ذهبی نیز همین نقل قول وجود دارد. )ر

بنابراین، حضرت علی؟ع؟، »عبدالله بن سبأ« را بعد از کشتن، با آتش سوزانده است؛ 

زیرا عبدالله بن سبأ غالی بوده و ادعای الوهیت و ربوبیت برای حضرت علی؟ع؟ داشت. 

امام از او خواست تا توبه کند، اما او نپذیرفت و حضرت برای عبرت دیگران و تکرار نشدن 

این قضیه، او را سوزاند. همچنین این سوزاندن، بعد از کشتن و گردن زدن او بوده است. 

نتایج حاصل از جمع روایات شــیعه و اهل ســنّت، عدم ســوازندن انسان زنده توسط 

، در روایات شــیعه و روایت به نقل از عکرمه از  حضرت علی؟ع؟ اســت. این قســمت خبر

ابن عبّاس حذف شــده اســت. با توجّه به اینکه در صدر اســام، افراد روایات را خلاصه و 

نقل به مضمون می‌کردند و این عمل بسیار شایع بود و از طرفی عدم توثیق عکرمه، حاکی 

از دخل و تصرف او در روایات است. از طرفی روایت‌ها بنا بر مقاصد راوی، احتمال دارد 

ناقص نقل شده باشند و در نتیجه، با هم قابل جمع است. بنابراین حضرت علی؟ع؟ پس 

از کشتن آنان، جسدشان را سوزانده است. 

1. قب لاًبیان شد. 

، 1387، ج5، ص305 و 317. 2. ابن عبدالبر

. قال:  م بن أبي‌القاسم، عن عثمان بن أبي‌عثمان قال: جاء أناس إلى علّي فقالوا: أنت هو
ّ

3. قال خارجة بن مصعب، عن سلّا

بّنا. قال: ارجعوا، فأبوا، فضرب أعناقهم، ثّم خدّ لهم في الأرض، ثّم  . قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ر مــن أنــا! قالــوا: أنت هو

. ک:  ي و دعوت قنبرا. )ر قــال: يــا قنبــر ائتني بحزم‏ الحطــب، فحرّقهم بالنّار و قال: لما رأيت الأمر امرا منكرا * أوقــدت نار

ذهبی، 1417، ج3، ص643(
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نتیجه‌گیری
عبــدالله بــن ســبأ در زمــان حضــرت علــی؟ع؟ ظهــور کــرد و دارای عقایــد غلوآمیــز بــود. برخــی 

یــخ ســاختند و ســپس او را مؤســس  یخ‌نــگاران، از او شــخصیتی اســطوره‌ای در تار از تار

عقایــد تشــیع دانســتند. بــر همیــن اســاس، نویســندگان مؤخــر شــیعه، وجــود او را رد کردنــد 

و ادعــا دارنــد کــه او وجــود خارجــی نــدارد. همچنیــن ســوزاندن او توســط حضــرت علــی؟ع؟ 

مــورد توجــه گروه‌هــای مختلــف قــرار گرفــت و از آن بهره‌بــرداری سیاســی کردنــد. نوشــتار 

یــخ  حاضــر بــا توجــه بــه دو موضــوع ذکرشــده، درصــدد اثبــات وجــود عبــدالله بــن ســبأ در تار

و بیــان نــوع کشــته شــدن او اســت. 

یخ  بر اســاس شــواهد تاریخی موجود در منابع تاریخی و روایی، عبدالله بن سبأ در تار

وجود داشــته و در زمان حضرت علی؟ع؟ ظهور کرده اســت. او دارای افکار غلوآمیز بود و 

نسبت الوهیت به حضرت علی؟ع؟ داد و خود را پیامبر دانست. این عقاید او باعث شد 

حضرت علی؟ع؟ ابتدا از او خواست تا توبه کند، اما او نپذیرفت. در منابع شیعه ذکر شده 

اســت که حضرت علی؟ع؟ او را ســوزاند، اما تعدادی از منابع اهل سنّت تصریح دارند که 

ابتدا امام او را کشت و سپس جسد او را سوزاند. 

از طرفی، در روایات نبوی آمده که پیامبر؟ص؟ از سوزاندن انسان زنده نهی کرده است؛ 

بنابرایــن حضــرت علــی؟ع؟ مخالــف نهــی پیامبر؟ص؟ عمــل نمی‌کنــد. در نتیجــه، با جمع 

، می‌تــوان نتیجه گرفت کــه احتمــال دارد راوی، روایــت را خلاصه ذکر  روایــات بــا یکدیگــر

کرده باشد، یعنی کشته شدن را به‌صورت کلی نقل نموده باشد. 

عده‌ای از اهل سنّت بر این عقیده هستند که عبدالله بن سبأ، سب شیخین می‌کرد 

و بــه همیــن دلیــل، امــام علــی؟ع؟ او را تنبیه کرد. ایــن ادعا نیــز می‌تواند با عقایــد غلوآمیز 

عبدالله بن سبأ قابل جمع باشد؛ زیرا امام چنین عملی را باعث تفرقه مسلمین می‌دانست 

گر کسی در راستای جدا کردن امت اسلامی تلاش می‌کرد، با مخالفت  و به همین دلیل ا

گر این فرد چنین عملی انجام می‌داد، حضرت  حضرت علی؟ع؟ مواجه می‌شد. بنابراین ا

علی؟ع؟ یقیناً با او برخورد سخت می‌کرد. 
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کبــر غفارى، قم: 18 . صــدوق ابــن بابويــه، محمد بن علــى، 1362ش، الخصال، تصحیح: علی‌ا

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

_____________________، 1414ق، اعتقادات الامامیه، قم: کنگره شیخ مفید. 19 .
يخ الأمم و الملوك، بیروت: دار التراث. 20 . ، 1387ق، تار طبری، محمد بن‏ جریر
عاملــی، محمد بن حســن، 1425ق، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، بیروت: موسســه 21 .

الاعلمی للمطبوعات. 

یخی، ترجمه: احمد 22 . عسکری، سید مرتضی، 1393ش، عبدالله بن سبا و دیگر افسانه‏های تار

فهری زنجانی، قم: انتشارات مجمع علمی اسلامی. 

فراهيدى، خليل بن أحمد، 1409ق، العین، قم: هجرت. 23 .

، بی‌تا، تثبيت دلائل النبوة، قاهره: دار المصطفى. 24 . قاض ىعبدالجبار

، 1363ش، رجال الكشی؛ اختيار معرفة الرجال )مع تعليقات ميرداماد 25 . كشى، محمد بن عمر

الأسترآبادی(، تصحیح: مهدی رجاىي، قم: مؤسسة آل البيت؟عهم؟. 

مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، 1406ق، ملاذ الأخيار فی فهم تهذيب الأخبار، تصحیح: 26 .
مهدی رجایى، قم:ك تابخانه آيت‌الله مرعشی نجفی. 

نجاشــی، احمــد بــن علــى، 1365ش، رجال نجاشــی، قم: مؤسســة النشــر الاســامی التابعه 27 .

لجامعة المدرسين بقم المشرفه. 





ݥݥ �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی ݥݥٮݦݑ �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤمهݦݦٔ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤمهݦݦٔ ݣݣݣݣݣن� ــۀ جــامــعــه ــامــ ــ ــۀ جــامــعــهتــــاریــــخ ن ــامــ ــ ــه داخــــلــــی تــــاریــــخ ن ــامـ ــنـ ــلـ ــصـ دوفـ

سال دوم • شماره سوم • بهار و تابستان 1402

نقش امام رضانقش امام رضا؟ع؟؟ع؟ در شکست توطئه‏های فرهنگی مأمون در شکست توطئه‏های فرهنگی مأمون

فاطم همنسحی‌پور1

چکیده
حیــات طیبــه امــام رضــا؟ع؟ مصــادف بــا عصــر خلافــت مأمــون عباســی بــود. مأمــون کــه بــه 

فراســت و هوشــمندی میــان خلفــای عباســی شــهرت داشــت، خــود را فــردی علم‌دوســت و 

یــخ نشــان می‌دهــد او نــه تنهــا دوســتدار امــام  نزدیــک بــه علویــان نشــان مــی‌داد. مطالعــه تار

و پشــتیبان علویــان نبــود، بلکــه بــا نیرنــگ، هــم حضــرت را بــه شــهادت رســاند و هــم قیــام 

علویــان را خامــوش کــرد. بررســی توطئه‌هــای مأمــون در عرصــه فرهنــگ، کمــک بســزایی 

 ، ــد. از ســوی دیگــر در شــناخت ابعــاد مختلــف تهاجــم فرهنگــی دشــمنان اســام می‌کن

آشــنایی بــا عملکــرد هوشــمندانه امــام در مقابــل مکــر مأمــون، الگویــی بســیار ســازنده و 

راهگشــا خواهــد بــود. در ایــن پژوهــش کــه به روش توصیفی _ تحلیلی نگاشــته شــده اســت، 

درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم کــه نقــش امــام رضــا؟ع؟ در شکســت توطئه‌هــای 

فرهنگــی مأمــون چــه بــود؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، ضمــن بررســی اوضــاع فرهنگــی عصــر 

عباســیان، بــه تبییــن عملکــرد امــام رضــا؟ع؟ در شکســت توطئه‌هــای مأمــون در ســه زمینــه 

خواهیــم پرداخــت: نهضــت ترجمــه کتــب، برگــزاری جلســات مناظــره و تظاهــر مأمــون بــه 

تشــیع. هرچنــد مأمــون در تــاش بــود تــا بــا انــواع توطئه‌هــا از مقــام حضــرت بکاهــد، امــا 

ــر و گســترش  ــدان پیامب ــه خان ــردم ب ــش ارادت م ــام، ضمــن افزای اقدامــات هوشــمندانه ام

تشــیع، موجــب شــد تــا فرهنــگ اســام محمــدی، بیــش از پیــش تقویــت شــود. 

واژه‌گان کلیدی: امام رضا؟ع؟، مأمون، عباسیان، توطئه، فرهنگ. 

یخ جامعة الزهراء؟عها؟، قم، ایران؛  1. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق و دانش‌آموخته سطح سه تار

f.mohseni6422@gmail.com 	
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مقدمه
ــخ بشــری  ی ــل جبهــه باطــل، یکــی از ســنت‌های همیشــگی تار ــل جبهــه حــق در مقاب تقاب

کــرم؟ص؟ در مقابــل مشــرکان قریــش بــود کــه پیامبــر  بــوده اســت. نمــود بــارز آن، تقابــل پیامبــر ا

بــا درایــت و پشــتوانه الهــی، توطئه‌هــای آنهــا را خنثــی نمــود و زمینــه گســترش اســام بــه 

تمــام دنیــا را فراهــم آورد. 

پــس از پیامبــر؟ص؟، منصــب خلافــت از خانــدان اهــل بیت؟عهم؟ جــدا شــد. اهل بیت 

پیامبــر؟ص؟ کــه جانشــینان او و اولیاء به‌حق الهی بر مردم بودند، به‌جای دخالت مســتقیم 

، عملکرد متفاوت  در امور حکومت، در دوره‌های مختلف زمانی و بنا به اقتضای هر عصر

و متناســبی از خــود نشــان دادند. در ایــن میان امام رضا؟ع؟ به دلیــل منصب ولایتعهدی 

که از طرف مأمون به ایشــان داده شــد، نقش پررنگ‌تری در مواجهه با خلیفه وقت داشــت 

و توانســت با عملکرد مناســب خود، به‌ویژه در عرصه‌های فرهنگی، هم توطئه‌های مأمون 

عباسی را خنثی کند و هم موقعیت خود را به‌عنوان فرزند رسول خدا؟ص؟ و جانشین برحق 

او تثبیت نموده و موجب گسترش فرهنگ تشیع شود. 

، حمــات نســبت به دین اســام و به‌ویژه مذهب تشــیع افزایش یافته  در دوران اخیــر

اســت و دین‌ســتیزان بــا ابــزار شــبهات، درصــدد ایجــاد تردیــد در حقانیــت مذهــب اهل 

که خیانت‌هــای خلفای بنی‌امیه و  بیــت؟عهم؟ و تطهیر چهره دشــمنان آنها هســتند، تاآنجا

بنی‌عباس به اسلام و ظلم آنها به شیعیان را کتمان کرده و چهره‌ای محق به خود می‌گیرند. 

بــر ایــن اســاس، انجــام تحقیقات دربــاره رفتار ایــن خلفا و نیــز عملکرد اهــل بیت؟عهم؟ در 

مقابل آنها، ضرورت خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. 

همچنین نظر به اینکه بر اساس اعتقادات شیعه، امامان از اهل بیت؟عهم؟، کامل‌ترین 

انســان‌ها و ولــیّ الهــی بر روی زمین هســتند، آشــنایی با عملکرد آنان و شــیوه بــر خورد آن 

حضرات با توطئه‌های خلفای جور می‌تواند سرمشق بسیار مفید و راهگشایی برای مردم 

در مواجهه با دستگاه ظلم و نیز تدبیر در مقابل دسیسه‌های جبهه باطل باشد. 

در این پژوهش، ضمن بررسی اوضاع فرهنگی عصر عباسیان، به‌ویژه دوران ابتدایی 

آن که به عصر طلایی شــکوفایی تمدن اســامی شــهرت دارد، به بررسی توطئه‌های مأمون 

در زمان امام رضا؟ع؟، در عرصه‌های فرهنگی در سه بخش خواهیم پرداخت: 
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یادی از شبهات و افکار انحرافی به دنیای اسلام؛  _ نهضت ترجمه کتب و ورود حجم ز

_ برگزاری جلسات مناظره با امام رضا؟ع؟ به اجبار مأمون، در راستای تخریب جایگاه 

علمی ایشان؛ 

_ تظاهر مأمون به تشیع برای انحراف افکار عمومی به نفع خود. 

 : دراین‌زمینه آثاری پدید آمده که برخی از آنها عبارت‌اند از

_ کتــاب »تدبیــر امــام رضا؟ع؟ در برابر سیاســت‌های مأمون« که نویســنده آن درصدد 

تبیین بُعد شخصیت سیاسی امام رضا؟ع؟ در تعامل با حکومت عباسی است. 

_ مقاله »الگوی مواجهه امام رضا؟ع؟ با کنش‌های متظاهرانه مأمون« که به کنش‌های 

گری و بصیرت‌افزایی در مقابل مأمون  امام رضا؟ع؟ مانند مصلحت‌اندیشــی، افشا

به‌عنوان یک فرد متظاهر می‌پردازد. 

، در بررسی ابعاد فرهنگی زندگی امام رضا؟ع؟ و عملکرد ایشان  جنبه نوآورانه پژوهش حاضر

در مقابل توطئه‌های مأمون در عرصه فرهنگی اســت؛ چراکه غالب پژوهش‌های انجام‌شــده 

دراین‌زمینه، بُعد سیاسی زندگی امام و مبحث ولایتعهدی آن حضرت را بررسی کرده‌اند. 

1. مفهوم‌شناسی
یم.  در ابتدا لازم است به تعریف برخی واژه‌های کلیدی در موضوع تحقیق بپرداز

1_1. توطئه

کــردن آورده  کتــاب العیــن، توطئــه را از مــاده »و ط ئ« بــه معنــای آماده‌ســازی و همــوار 

اســت )فراهیــدی، 1414، ج3، ص1962(. امــا غفــاری، تعریــف اصطلاحــی جامعــی از ایــن واژه 

ارائــه می‌دهــد: توطئــه، برنامه‌ریــزی پنهانــی و اقداماتــی اســت کــه بــا اتــکا بــه روش‌هــای 

آن،  از  هــدف  و  می‌گیــرد  صــورت  غیرمســالمت‌آمیز  معمــولاً  و  غیراخلاقــی  غیرقانونــی، 

پیشــبرد اهــداف و مقاصــد فــردی یــا گروهــی یــا ملــی بــه بهــای لطمــه زدن بــه منافــع و حقــوق 

دیگــران در یــک کشــور یــا ســطح بین‌الملــل اســت )غفــاری، 1381، ص48(. منظــور مــا در ایــن 

کارانــه، موذیانــه و تخریب‌کننــده مأمــون بــرای رســیدن  یا مقالــه از واژه توطئــه، اقدامــات ر

بــه اهــداف نامشــروع خــود در راســتای حــذف علویــان و تفکــر شــیعی و در راس آنهــا، امــام 

علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ اســت. 
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1_2. فرهنگ

اســت  پیشــوند   » »فــر اســت.  یافتــه  ترکیــب  »هنــگ«  و   » »فــر از  فارســی  در  »فرهنــگ« 
یشــه اوســتایی اســت بــه معنــای کشــیدن.  ، پیــش و بــالا و »هنــگ« از ر بــه معنــای جلــو
بنابرایــن فرهنــگ، یعنــی بــالا کشــیدن و اعتــ ابخشــیدن )دهخــدا، 1341، ج30، ص227(. امــا 
کننــده انســان از حیوان  »فرهنــگ« را در اصطــاح، ویژگــی زندگــی انســان یــا جنبه‌هــای جدا
دانســته‌اند )کاشــفی، 1401، ص31(. منظــور مــا از فرهنــگ در اینجــا، هــر آن چیــزی اســت کــه 
مربــوط بــه بعــد معنــوی زندگــی انســان می‌شــود؛ از قبیــل علم‌انــدوزی و دانــش‌ورزی یــا 

آداب و رســوم اجتماعــی. 

2. بررسی اوضاع فرهنگی عصر عباسیان
ــود کــه توانســت بیــش از  خلافــت عباســی، یکــی از طولانی‌تریــن حکومت‌هــای اســامی ب
پنــج قــرن بــا افــت و خیز‌هــای فــراوان بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. حکومــت عباســی از 
ســال ۱۳۲ق بــا خلافــت ابوالعبــاس ســفاح آغــاز گردیــد و در ســال ۶۵۶ق بــا مــرگ عبــدالله 
یخ‌نــگاران دوران حکومــت  معتصــم و بــه دنبــال حملــه مغــولان بــه بغــداد پایــان یافــت. تار
عباســیان را بــه چهــار دوره تقســیم کردنــد کــه دوره اول ایــن خلافــت بــه مــدت یــک قــرن، 
یعنــی از ســال ۱۳۲ تــا ۲۳۲ق، عصــر نیرومنــدی و شــکوفایی تمــدن اســامی بــه شــمار 

مــی‌رود و بــه عصــر طلایــی عباســیان معــروف اســت. 
خلفای عصر نخست حکومت عباسی به این شرح هستند: 

1. سفاح )136 _ 132ق( 
2. منصور عباسی )158 _ 136ق( 
3. مهدی عباسی )169 _ 158ق( 
4. هادی عباسی )170 _ 169ق( 
5. ‌هارون عباسی )193 _ 170ق( 
6. محمد امین )198 _ 193ق( 

7. مأمون عباسی )218 _ 198ق( 
8. معتصم عباسی )227 _ 218ق( 

9. الواثق بالله )232 _ 227ق(. )ابن العبری، 1377، ص409( 
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منصور عباســی اولین خلیفه‌ای بود که منجمان را به خود نزدیک گرداند و بر اســاس 

، کتب فراوانی از زبان سریانی و فارسی به زبان  قول آنها عمل کرد. در دوران خلافت منصور

عربی ترجمه شــد که کتب مجســطی و کلیله و دمنه از آن جمله اســت. همچنین محمد 

 ، بن اسحاق، کتب سیره و مغازی را در زمان او تالیف کرد )حسینی، 1372، ص92(. منصور

از ســال 145ق بنای شــهر بغداد را پایه گذاری کرد و صاحبان صنایع و معماران بزرگ را از 

شهرهای مختلف برای ساخت بناهای آن فراخواند و در عمران و آبادانی این شهر تلاش 

، 1385، ج5، ص559(  فراوانی نمود. )ابن اثیر

شــهر بغداد در طی چندین قرن، از بزرگ‌ترین شــهرهای اســامی بود و در دوران رونق 

پا، به شــهر  یــت خــود را بــرای ده‌هــا ســال حفظ کــرد. این شــهر در ارو تمــدن اســامی، مرکز

داســتان‌های هزار و یک شــب شــهرت یافته اســت )جعفریان، 1379، ج۱، ص۲۸۰(. بغداد در 

دوران خلافت هارون الرشید، به اوج شکوفایی خود رسید. 

دربار هارون، میعادگاه شاعران، مطربان، قصه‌گویان، آوازه‌خوانان، مترجمان، منجمان 

و اطباء شد؛ چنان‌که پسران وی، مأمون و معتصم، بیت‌الحکمه و مجالس علمی و وجود 

مترجمین و علماء و معتزله را نیز مانند یک زیور تازه، به جلال و شکوه دربار پدر افزودند 

و بدیــن گونــه هــارون و فرزندانش، بغداد را کانون درخشــان تمدن و فرهنگ شــرق کردند. 

)زرین‌کوب، 1376، ج1، ص209( 

یادی در مســیر نشــر  هارون، فضای جدیدی برای علما، حکما و ادبا گشــود و اموال ز

علوم و فنون هزینه کرد. شــهر بغداد در عصر او به جایگاهی رســید که هیچ شــهری در آن 

زمــان بــه آن منزلــت دســت نیافت. بغــداد مهد تمدن و محفــل ادبا، شــعرا، علما و حکما 

گردید. در بغداد، رصدخانه، کتابخانه، بیمارســتان، مدرســه و در راس آنها، بیت‌الحکمه 

تاســیس گردید که کتاب‌های بســیاری در آن جمع‌آوری شده و محل آمد و شد مشتاقان 

علم و اهل فن و ادب بود. )ابن قتیبه، 1992، ص33( 

مأمــون را می‌تــوان اندیشــمند خلفای عباســی نامید. او در راســتای اقدامات پدرش، 

یادی برای گســترش علوم مختلــف انجام داد. ابن طقطقــی درباره مأمون  هــارون، تــاش ز

می‌گویــد: »مأمــون از خلفای بزرگ و مــردان خردمند بود و در مملکــت خویش ابداعات و 

ابتــکارات بســیاری کــرد؛ از جملــه آنکه وی در میان خلفا اولین کســی اســت که در علوم 
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حکمــت، جســتجو و کاوش کــرد و کتــب آن را به دســت آورد و دســتور داد آنهــا را به زبان 

عربی نقل کنند و نشر دهند. وی همچنین بعضی از قضایای کتاب اقلیدوس را حل کرد 

و در علــوم قدمــا نظر افکند. وی درباره طب به تحقیق پرداخت و اهل حکمت را به خود 

نزدیک ساخت«. )ابن طقطقی، 1360، ص298( 

ایــن دوره، عصــر بــروز و ظهــور فرقه‌های متعــدد از دل اســام بود؛ چنان‌کــه ابوحنیفه 

)150 _ 80ق(، امــام فرقــه حنفیــه؛ مالک بن انس )179 _ 93ق(، امــام مالکی‌ها؛ محمد بن 

ادریس )240 _ 150ق(، امام شافعی و احمد بن حنبل )241 _ 164ق(، امام حنابله، در این 

یستند.  عصر می‌ز

همچنیــن حضــرت امــام جعفــر صــادق؟ع؟، پیشــوای شــیعیان، بــه دلیل فضــای باز 

پا کند که  سیاســی کــه در ایــن دوران ایجاد شــده بود، توانســت در مدینه کرســی علمــی بر

گردان ایشــان را تا چهار هزار نفر بیان کرده‌انــد. البته بنی‌عباس  منابــع تاریخی، تعداد شــا

می‌کوشیدند تا مرجعیت علمی آن حضرت را از بین برده و فقیهان دیگر را در میان مردم 

یادی داشت و سعی می‌کرد تا مذاهب  مطرح کنند. منصور عباسی در این جهت تلاش ز

فقهی وابسته به دیگران را رسمیت بخشد. )جعفریان، 1379، ج1، ص280 _ 281( 

البتــه بایــد اقرار کنیــم اقدامات خلفای عباســی هرچند به اعتلای علم و شــکوفایی 

تمدن اسلامی کمک شایانی کرد، ولی درعین‌حال، ضربه سنگینی نیز بر پیکره اسلام وارد 

نمود؛ زیرا در کنار این پیشــرفت‌ها، زمینه برای بروز افکار و اندیشــه‌های جدید در اســام 

فراهم گشت. شاید بتوان گفت این انحرافات، معلول پایه‌گذاری بیت الحمکه بود؛ چراکه 

مأمون، اعتزال را در بیت الحکمه نهادینه کرد. 

در ایــن زمــان، افزون بر انحرافات گذشــته کــه میراث امویان بود، بــا نفوذ فرهنگ‌های 

بیگانــه، محیــط فرهنگی دنیای اســام آلوده‌تر شــده بــود. فرقه‌های مختلف ســر برآوردند 

و هرکــدام تحــت تأثیــر افــکار و اندیشــه‌های یونانــی، هنــدی و ایرانــی، به نوعی به تفســیر 

دیــن می‌پرداختنــد. فرقــه معتزله، که عقل‌گرایان دنیای اســام بودند، به ده‌ها فرقه تقســیم 

شــدند و هرکدام بدون داشــتن امام، گرفتار انواع و اقسام باورهای مختلف بودند. در کنار 

معتزلــه، فرقــه اهــل حدیث بود که بر اســاس برخــی روایات ضعیــف، خداوند را به انســان 

تشبیه می‌کردند. اما شیعیان در پرتو امامان خود، موضع میانه‌ای را که همان حدیث‌گرایی 
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معقــول بــود برگرفتنــد. آنها بر نص قرآن تکیه داشــتند تا در مقابل ایجاد انحراف در اســام 
بایستند. بااین‌حال، در جامعه شیعه نیز غالیان و افراط گرایانی هم بودند که امام شیعیان 

. ک: همان، ج1، ص295(  سخت با آنها مبارزه می‌کرد. )ر
، تام و نامحدود نبود. پروفسور لویی، محقق انگلیسی دراین‌زمینه  البته این آزادی افکار
می‌نویســد: هنــوز چنــدی از روی کار آمدن عباســیان نگذشــته بود که یک دســتگاه منظم 
تفتیش عقاید برقرار شــد. خلیفه مهدی، ماموریــن خاصی برای اداره این تفتیش منصوب 
کرد و خود به پســرش توصیه نمود که ثنویون و طرفداران این افکار را نابود ســازد. در عوض، 
مأمون معروف به این بود که نسبت به کسانی که مسلمینِ متعصب، آنان را سست‌مذهب 
می‌دانند، آزادمنش است. بااین‌حال به‌طوری‌که از بعضی مدارک تاریخی برمی‌آید، در عصر 
، عملی می‌شد و خلیفه به دستیاری مشاورین معتزلی خود  مأمون نیز تفتیش عقاید و افکار
در سال ۲۱۸ق فرمانی صادر کرد که به موجب آن، عمّال دولت، قضات و محدثین را تحت 
آزمایــش قــرار دهند تا کســانی را که به مخلوق بــودن قرآن عقیده ندارنــد از کار برکنار کنند. 
تفتیــش عقایــد و افکار در عصر معتصــم فزونی یافت، تاجایی‌که او احمــد بن حنبل را که 
در عقیده خود پافشاری می‌کرد، پس از شکنجه، زندانی نمود. )راوندی، 1378، ج۹، ص۵۷( 
البته در بررسی اوضاع فرهنگی این دوره، نباید از این نکته مهم غافل ماند که ویژگی 
مهــم حکومــت عباســی، در توجه خاص به ایرانیان بود. با ســقوط امویان، اقتدار اعراب از 
میان رفت و دولت عباســی با پشــتوانه ایرانیان به قدرت رســید و چون اعتماد چندانی به 
اعراب نداشت، به آنها اجازه قدرت گرفتن و تسلط بر امور کشور را نداد و ازاین‌رو مشاغل 

مهم به ایرانیان سپرده شد. )آیتی، ۱۳۷۲، ص۷۲( 
، از پیشــرفت‌های  بدین ترتیب، عصر طلایی تمدن اســامی با فراز و فرودهای بســیار
علمــی گرفتــه تــا پیدایــش فرقه‌هــای جدیــد و ظهــور اندیشــمندان بــزرگ، در ســایه قدرت 

حکومت مرکزی، از منصور تا مأمون فراهم شد. 

3. توطئه‌های مأمون در عرصه فرهنگ
در ایــن بخــش، به‌صــورت تخصصــی بــه بررســی توطئه‌هــای مأمــون در عرصــه فرهنگــی 
یــم و ادلــه اثبــات ایــن ادعــا را بــه تفصیــل بیــان خواهیــم کــرد. مصادیــق رفتارهــای  می‌پرداز

توطئه‌آمیــز مأمــون در ایــن عرصــه، در ســه بخــش مجــزا قابــل ارائــه اســت: 
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3_1. توطئه نهضت ترجمه کتب

ــان آغــاز شــد و در دوره بنی‌عبــاس،ي عنــی از  ــان عربــی، از دوره اموي ــه زب ــار ب امــر ترجمــه آث

ــان علمــی،  ي ــه نهايــتك مــال خــود رســيد و مركــز ايــن جر ــا عهــد مأمــون، ب زمــان منصــور ت

ــوده اســت. )نامشــخص، 1365، ص3(  ــم، یعنــی بغــداد ب ــه العل شــهر مدین

از دوره هــارون الرشــید، کتــب و منابــع علمــی و فلســفی، در خزانه خاصــی که »بیت 

الحکمــه« نــام داشــت جمــع‌آوری می‌شــد. عــده‌ای از ارباب علــم، در آن موسســه علمی 

مشغول کار بودند. کار بیت الحکمه و سازمان آن در عهد مأمون بالا گرفت و حکم دانشگاه 

و دار العلمی را پیدا کرد که عده‌ای از دانشمندان در آن به ترجمه و تالیف کتب اشتغال 

داشــته و عــده‌ای کتابدار و صحــاف در آن کار می‌کردند. بنا بر برخی اقوال، این ســازمان 

فرهنگــی، تــا زمان حمله مغول، در بغداد وجود داشــت و مورد اســتفاده دانش‌پژوهان بود. 

افراد برجســته‌ای که به کار ترجمه کتب علمی از منابع خارجی اشــتغال داشــتند از چهل 

تــن تجــاوز می‌کردند. ترجمه کتب در آغاز امر منحصــر به کتب طب و نجوم بود و اندکی 

بعــد به‌ویــژه بــر اثر نفوذ معتزلــه و نیاز این فرقه در مقالات خود به اثبات و اســتدلال، توجه 

به فلسفه و نقل کتب منطق و فلسفه آغاز شد و از اواسط قرن دوم تا اواخر قرن چهارم، با 

ســرعتی عجیب، بســیاری از کتب طب، تشریح، داروشناسی، فلسفه، نجوم، طبیعیات، 

یاضیات و فلاحت و نظایر آنها مستقیماً به عربی یا نخست به سریانی و سپس به  کیمیا، ر

عربی ترجمه شد. احترام به عقاید و ادیان متنوع که در عصر اول عباسی رعایت می‌شد، 

یانی بــه دربار خلفای  باعــث گردیــد که گروه بزرگی از دانشــمندان و مترجمان ایرانی و ســر

عباسی روی آورند و به کار ترجمه و تدوین کتب بپردازند. )راوندی، ۱۳۷٨، ج۱۰، ص۷۸ _ ۷۹( 

مأمون در ترجمه کتاب‌های یونانی کوشــش بســیار نمود و در این راه، مبالغ بســیاری 

هزینه کرد؛ به‏طوری‌که می‌گویند مأمون در مقابل وزن کتاب‌های ترجمه‌شده، طلا می‌داد. 

وی به‌قدری به ترجمه کتاب‌ها توجه داشت که روی هر کتابی که به نام او ترجمه می‌شد 

گرفتن آن علوم تشــویق می‌کرد. او با حکما  علامتی می‌گذاشــت و مردم را به خواندن و فرا

یدان، بی‌تا، ج3، ص15۷(  خلوت می‌نمود و از معاشرت با آنها اظهار خشنودی می‌کرد. )ز

شــکی نیســت که بین این معارف و علوم، مســائلی وجود داشــت که با مبانی اســام 

و آموزه‌هــای آن در تضــاد بودنــد و متاســفانه بین مســلمانان، افــراد دارای صلاحیتی که با 
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ایــن علــوم به مخالفــت برخیزند یا علوم فاســد را از صحیح جدا کنند، حضور نداشــتند. 

یاد و ابــن مقفّع و امثــال آنها، در  در ایــن میــان، افــرادی ماننــد ابــن ابی‌العوجا، یحیــی بن ز

ایــن جریان‌هــا غوطه‌ور شــده و به انتشــار الحــاد بین مســلمانان و ترجمه کتــب کفرآمیز و 

یدند. آنهابه طور علنی نظرات و آراء خود را منتشر  دوگانه‌پرستی از روم و فارس اهتمام ورز

کرده و به این وسیله، عقاید مومنان را مورد هجمه قرار می‌دادند. این نظرات، تأثیر عمیقی 

م 
َ
بــر تفکــرات مســلمین نهــاد و زمینه ایجــاد فرق و پیدایــش نحله‌های مختلــف را در عال

اسلامی را فراهم آورد. )سبحانی، 1372، ج1، ص106( 

مأمون، نقش بســیار مهمی در نهضت ترجمه کتب و ورود دیدگاه‌های کفرآمیز به عالم 

اسلام داشت. تاریخ‌نگاران درباره انگیزه‌های او نظرات متفاوتی دارند. برخی انگیزه مأمون را 

گاهی بین مسلمین دانسته و برخی او را فردی  علم‌دوستی و علاقه به بالا رفتن سطح علم و آ

متظاهر معرفی کرده‌اند که تمامی اقدامات او در راستای فریب افکار عمومی بوده است. عده 

دیگری از مورخان، انگیزه او را تحت‌الشعاع قرار دادن شیعیان و ایجاد مانع در جهت گسترش 

مذهب شیعه می‌دانند؛ چراکه خلفای عباسی، علویان را بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت خود 

می‌دانستند. عباسیان در ابتدا به نام علویان قیام کردند و مردم را به »رضا من آل محمد« فرا 

خواندند، ولی در نهایت، با پشت سر گذاشتن علویان، خود بر مسند قدرت نشستند. 

در کتب تاریخی، داســتان‌هایی نقل شــده اســت که صحت آنهــا می‌تواند موید این 

مطلــب باشــد کــه مأمــون بــا توطئه ترجمــه کتب خارجــی، بــدون در نظر گرفتــن هیچ‌گونه 

محدودیتی، یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به پیکر اسلام ناب محمدی وارد ساخته است؛ 

چراکه همان طور که گفتیم، ورود این حجم از شبهات، که حاصل اندیشه‌ها و دیدگاه‌های 

الحــادی بود، موجب انحراف بســیاری از مردم و بروز نحله‌هــا و فرقه‌های متعدد در عالم 

اســام شــد. از جمله می‌توان به این داســتان اشــاره کرد که: »مأمون فرســتاده‌ای را به‌سوی 

كم سيســيل،ك ه فردی مســيحی بود، فرســتاد و از او خواســتك تابخانه سيســيل راك ه  حا

كم سيسيل، اعيان دولت را  ك تاب‌های فلســفی و علمی بود، نزد او بفرستد. حا سرشــار از

جمعك رد و درخواست مأمون را با آنان در ميان گذاشت. مطران بزرگ به او گفت:ك تاب‌ها 

ك شوریك ه داخل شد، مردم آنجا  را به‌ســوی او بفرســتك ه ســوگند به خدا اين علوم به هر

كم، اين گفته را استوار داشت و بدان عملك رد«. )نامشخص، 1365، ص21(  را فاسدك رد. حا
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نقش امام رضا؟ع؟ در شکست توطئه نهضت ترجمه کتب

کــه شــبهات فــراوان، دامــن اســام را گرفتــه و محیــط ذهنــی مــردم،  در فضــای آلــوده‌ای 

مملــو از ســؤال‌های اساســی نســبت بــه مبانــی اســام بــود و عقایــد مــردم در معــرض تــاراج 

و دانشــمندان در لبــه پرتــگاه انحــراف قــرار داشــتند، ضــرورت حضــور فــردی کــه بــه اصــول 

و مبانــی اســام، احاطــه همه‌جانبــه داشــته باشــد کامــ ااحســاس می‌شــد. ایــن فــرد کســی 

ــر  کــه او صاحــب علــم لدنــی و راهنمــای خــدا ب جــز علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ نبــود؛ چرا

روی زمیــن بــرای بندگانــش بــود. حضــرت در ایــن دوره، بــه اقتضــای زمــان و امکاناتــی 

ــر؟ص؟ حراســت نمــود،  ــاب اســامی و آموزه‌هــای پیامب ــار داشــت، از اندیشــه ن کــه در اختی

انحرافــات و افــکار آلــوده را از دامــن اســام زدود و بــا اندیشــه‌های کفرآمیــز و افراطــی بــه 

ــاب را  ــه نهضــت ترجمــه کت ــه مأمــون در زمین ــا توطئ ــه حضــرت ب ــه برخاســت. مقابل مقابل

ــوان در قالــب ســه محــور بررســی کــرد:  می‌ت

الف( مناظرات

ــان مختلــف از  ــرق اســامی از طرفــی و پیشــوایان ادی ــزرگان ف ــا ب مناظــرات امــام رضــا؟ع؟ ب

، تأثیــر بســزایی در تثبیــت آموزه‌هــای نــاب اســامی و اثبــات حقانیــت شــیعه  ســویی دیگــر

بــه تفصیــل  به‌عنــوان نماینــده اســام راســتین داشــت. دراین‌زمینــه، در بخــش بعــدی 

ســخن خواهیــم گفــت. 

گردان ب( تربیت شا

ــز توســط امــام صــادق؟ع؟ و امــام کاظــم؟ع؟، تعــداد بســیاری از  ــر؟ع؟ و نی از زمــان امــام باق

کــه هرکــدام محــوری در فقــه و کلام شــیعه بــه حســاب  شــیعیان چنــان پــرورش یافتنــد 

ــه بهتریــن شــکل ادامــه یافــت. امــام آنهــا را  ، توســط امــام رضــا؟ع؟ و ب ــد. ایــن امــر می‌آمدن

ــرای  ــر اســاس آموزه‌هــای کتــاب، ســنت و عقــل چنــان تربیــت کــرد کــه هریــک وزنــه‌ای ب ب

: هشــام  مباحثــه و مناظــره بــا بــزرگان ســایر فــرق بودنــد. تعــدادی از ایــن افــراد عبارت‌انــد از

يــد، أبــان بــن تغلــب بكــری،ي ونــس بــن  بــن حكــم، أبی‌جعفــر مؤمــن الطــاق، جابــر بــني ز

عبدالرحمــن، فضــال بــن الحســن بــن فضــال، محمــد بــن خليــل الســكاك و أبی‌مالــك 

الضحــاك و تمامــی خانــدان نوبخــت )ســبحانی، 1372، ج۱، ص107(. بســیاری از ایــن افــراد، 
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کتاب‌هــای ارزشــمندی در مباحــث کلامــی، عقایــد، فقــه و پاســخ بــه شــبهات تالیــف 

ــوده اســت.  ــه راهنمــای بســیاری از جوینــدگان حقیقــت ب ــد ک کردن

ج( پاسخ به شبهات علمی و اعتقادی

کــه امــام رضــا؟ع؟ نیــز ماننــد ســایر اهــل بیــت؟عهم؟، خلیفــه الهــی بــر روی زمیــن و  ازآنجا

هــادی انســان‌ها به‌ســوی حــق بودنــد و بــا اطمینــان از حقانیــت اســام و بــا علــم لدنــی 

کــه خداونــد بــه ایشــان ارزانــی داشــته بــود، از ســؤالات و شــبهاتی کــه توســط مــردم، بــزرگان 

کمــان دربــار مطــرح می‌شــد، اســتقبال کــرده و بــه بهتریــن وجــه،  ادیــان، پیشــوایان فــرق و حا

ــه  ــه آنهــا برمی‌آمدنــد. ایــن ســؤالات و شــبهات، معمــولاً به‌صــورت نامــه ب درصــدد پاســخ ب

دســت امــام می‌رســید یــا به‌صــورت شــفاهی در کرســی‌های درس امــام بازگــو می‌شــد و یــا 

در جلســات مناظــره بیــن امــام و بــزرگان فــرق و ادیــان، مطــرح می‌گردیــد. امــام، شــبهات را 

 ، بــر اســاس مبانــی قرآنــی، احادیــث پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟عهم؟ و گاهــی بــه مقتضــای امــر

بــر اســاس مبانــی عقلــی و منطقــی پاســخ مــی‌داد. 

3_2. توطئه برگزاری جلسات مناظره امام با فرق و ادیان مختلف

بــن موســی  آنهــا علــی  و در راس  را علویــان  کــه دشــمن اصلــی حکومــت خــود  مأمــون 

الرضــا؟ع؟ می‌دانســت، از همــان ابتــدا، بــه اتخــاذ تدابیــری بــرای نابــودی یــا حداقــل کنتــرل 

قــدرت آنهــا اقــدام کــرد. تشــکیل مجالــس مناظــره بــا هــر آن کســی کــه کمتــر امیــدی بــه غلبه 

او بــر امــام می‌رفــت نیــز از جملــه همیــن تدابیــر اســت. هنگامــی کــه امــام، مناظره‌کننــدگان 

ادیــان و مذاهــب مختلــف را در بحــث عمومــی خــود منکــوب کــرد و آوازه دانــش و حجــت 

قاطعــش در همــه جــا پیچیــد، مأمــون درصــدد برآمــد کــه هــر متکلــم و اهــل مجادلــه‌ای را 

ــد امــام را مجــاب  ــا امــام بکشــاند، شــاید یــک نفــر در ایــن بیــن بتوان ــه مجلــس مناظــره ب ب

کنــد. بااین‌حــال، هرچــه جلســات مناظــره ادامــه می‌یافــت، قــدرت علمــی امــام آشــکارتر 

. )خامنــه‌ای، 1396، ص317(  ــر می‌گشــت و مأمــون از تأثیــر ایــن وســیله، نومیدت

گرچــه مناظــرات امام علی بن موســی؟ع؟ فراوان اســت، ولــی از میان آنهــا، مناظرات  ا

هفت‌گانه ذیل، برجستگی خاصی دارد: 

1. مناظره با جاثلیق نصرانی )در مورد نبوت پیامبر؟ص؟ و بشر بودن حضرت عیسی؟ع؟( 
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2. مناظره با رأس الجالوت، رئیس جامعه یهودیان )درباره اثبات نبوت پیامبر؟ص؟( 

، بزرگ زرتشتیان کبر 3. مناظره با هربذ ا

4. مناظره با عمران صابئی

این چهار مناظره، در یک مجلس و با حضور مأمون و جمعی از دانشمندان و رجال 

خراسان صورت گرفت. 

5. مناظــره بــا ســلیمان مــروزی، از متکلمــان خراســان که مســتق لاًدر یــک مجلس با 

حضــور مأمــون و اطرافیانــش صورت گرفــت. این مناظــره، منجر به پذیــرش بداء و 

اراده خداوند توسط سلیمان شد. 

6. مناظــره بــا علــی بــن محمد بن جهم کــه از راویان و شــاعران ناصبی و از دشــمنان 
اهل بیت؟عهم؟ بود.1

7. مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره. )طبرسی، 1380، ج2، ص352 _ ۴۶۳( 

برخی هدف مأمون از تشکیل جلسات مناظره میان امام رضا؟ع؟ و بزرگان فرق و ادیان 

آن عصــر را علم‌دوســتی و توجه خــاص او به مباحث عقلی و گســترش علوم جدید میان 

کم بر عصر عباســیان،  کــه فضای فرهنگــی و اجتماعی حا مســلمانان بیــان کرد‌ه‌اند؛ چرا

یخ  به‌ویژه دوره خلافت مأمون، عصر بحث و استدلال و ایراد شبهه بود. اما از آنچه در تار

آمده است می‌توان نتیجه گرفت رفتار مأمون دراین‌زمینه، بیش از آنکه حاصل علم‌دوستی 

او باشد، نتیجه تظاهر به علم‌دوستی بوده است. 

مأمــون چنــد هــدف مهــم را از برگــزاری جلســات مناظــره دنبــال می‌کــرد. از جمله، با 

ورود امــام بــه بحــث و مناظره و تضعیف جایگاه علمی ایشــان، تصوری را که مردم از اهل 

بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان صاحبــان علم لدنی و خلیفــه خدا روی زمین داشــتند، از بین می‌برد. 

، هم مردم از اطراف امام پراکنده می‌شــدند و هم وجهه علویان به‌عنوان پیروان  بــا ایــن کار

اهــل بیت؟عهم؟ شکســته می‌شــد که این امــر مانعی برای قــوت گرفتن قیام‌هــای علویان به 

شمار می‌رفت. 

حســادت مأمون به مقــام والای حضرت و جایگاه اجتماعی ایشــان بین مردم، عامل 

1. دشمنی او با امیرالمومنین؟ع؟ به حدی بود که پدر خود را به دلیل اینکه نام او را علی نهاده بود، لعن می‌کرد. 

یادی در ذم امیرالمؤمنین ؟ع؟ و اهل بیت؟عهم؟ سروده است. )مسعودی، 1365، ج1، ص766(  او اشعار ز
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دیگری بود که به او انگیزه می‌داد از هیچ اقدامی در راستای تخریب جایگاه امام فروگذار 

نکند. او تمایل داشت همه او را به‌عنوان یک زمامدار عالم باور کنند و این امتیاز خاصی 

برای حکومت او به شمار می‌رفت. 

همچنین این جلســات می‌توانســت نوعی ســرگرمی برای مردم ایجاد کند که آنها را از 

مشکلات اجتماعی و خفقان سیاسی موجود دور نگه دارد. 

مأمون ابتدا بزرگان فرق و مذاهب مرو را برای مناظره با امام به نزد خود فرا خواند، ولی 

کابر ادیان، متکلمان و صاحبان  هنگامی که نتیجه مطلوب را از آن به دســت نیاورد، از ا

اندیشــه‌های گمــراه خواســت که در مجلس مناظــره با حضرت حضور یابنــد. درباره نیت 

ســوء مأمــون و توطئه‌چینی او بــرای تخریب جایــگاه علمی امام رضا؟ع؟ می‌تــوان به چند 

مورد استدلال کرد: 

3_2_1. تصریح مأمون به نیت شوم خود

طبرســی در احتجــاج چنیــن نقــل می‌کنــد: مأمــون از ســلیمان مــروزی، کــه متکلــم خراســان 

بــود، خواســت بــرای مناظــره بــا امــام رضــا؟ع؟ حاضــر شــود. ســلیمان گفــت: دوســت نــدارم 

کــه در مقابــل  در مجلــس شــما و در حضــور بنی‌هاشــم، از چنیــن کســی ســؤالی کنــم؛ چرا

دیگــران، در بحــث بــا مــن شکســت می‌خــورد. مأمــون گفــت: مــن فقــط بــه ایــن دلیــل کــه از 

قــدرت تــو در مناظــره باخبــر بــودم بــه دنبالــت فرســتادم و تنهــا خواســته مــن ایــن اســت کــه 

او را فقــط در یــک مــورد مجــاب کنــی و دلایــل او را رد کنــی. ســلیمان گفــت: بســیار خــوب، 

یــح خــود  مــن و او را بــا هــم روبــه‌رو کــن )همــان، ج2، ص365(. طبــق ایــن گــزارش، بــه تصر

یــج علــم و دانــش نبــود؛ بلکــه بــرای  پایــی جلســات مناظــره، نــه تنهــا ترو مأمــون، قصــد او از بر

تخریــب وجهــه علمــی امــام، بــه دنبــال توطئــه بــوده اســت. 

3_2_2. سخن امام رضا؟ع؟ در مورد مکر مأمون

حســن بــن محمــد نوفلــی، از یــاران امــام رضــا؟ع؟ می‌گویــد: »مــا خدمــت امــام علــی بــن 

گاه، یاســر خــادم وارد شــد و گفــت: مأمــون  موســی الرضــا؟ع؟ مشــغول صحبــت بودیــم کــه نــا

بــه شــما ســام می‌رســاند و می‌گویــد: اصحــاب مکاتــب مختلــف و اربــاب ادیــان و علمــای 

ید، قبول زحمــت فرموده،  گــر دوســت دار علــم کلام از تمــام فــرق و مذاهــب جمــع هســتند. ا
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فــردا بــه مجلــس مــا آییــد و ســخنان آنهــا را بشــنوید. نوفلــی می‌گویــد: وقتــی یاســر خــادم از 

مجلــس بیــرون رفــت، امــام نگاهــی کــرد و بــه مــن فرمــود: در ایــن بــاره چــه می‌اندیشــی؟ 

مأمــون چــه نقشــه‌ای در ســر دارد کــه اهــل شــرک و علمــای مذاهــب را گــرد آورده اســت؟ 

عــرض کــردم: او می‌خواهــد شــما را بــه محــک امتحــان بزنــد و بدانــد پایــۀ علمــی شــما تــا 

چــه حــد اســت، ولــی کار خــود را بــر پایــۀ سســتی بنــا کــرده اســت. بــه خــدا ســوگند! طــرح 

یختــه و بنــای بــدی نهــاده اســت. امــام فرمــود: چــه بنایــی ســاخته و چــه نقشــه‌ای  بــدی ر

کنــد و در برابــر انســان، دســت  طــرح کــرده اســت؟! نوفلــی عــرض کــرد: ایشــان افــرادی خطرنا

بــه مغالطــه می‌زننــد و آن‌قــدر سفســطه می‌کننــد تــا انســان دســت از حــرف خویــش بــردارد. 

فدایــت شــوم! از اینهــا برحــذر بــاش! امــام تبسّــمی فرمــود و گفــت: ای نوفلــی! تــو می‌ترســی 

دلایــل مــرا باطــل کننــد و راه را بــر مــن ببندنــد؟ ای نوفلــی! دوســت داری بدانــی مأمــون، 

چــه زمانــی از کار خــود پشــیمان می‌شــود؟ گفتــم: آری! فرمــود: هنگامــی کــه اســتدلال‌های 

ــه انجیلشــان و در  ــل ب ــر اهــل انجی ــه توراتشــان بشــنود، و در براب ــورات ب ــر اهــل ت ــرا در براب م

بــور بــه زبورشــان و در مقــام صابئیــن بــه زبــان عربی‌شــان و در برابــر هیربــدان  مقابــل اهــل ز

بــه زبــان فارسی‌شــان و در برابــر اهــل روم بــه زبــان رومــی و در برابــر پیــروان مکتب‌هــای 

کــردم،  گانــه ابطــال  گروهــی را جدا کــه دلیــل هــر  مختلــف بــه لغاتشــان. آری! هنگامــی 

به‌طوری‌کــه مذهــب خــود را رهــا کننــد و قــول مــرا بپذیرنــد، آنــگاه مأمــون می‌دانــد مقامــی را 

کــه او درصــدد آن اســت، مســتحقش نیســت! آن وقــت پشــیمان خواهــد شــد و هیــچ پنــاه 

و قــوه‌ای جــز بــه خداونــد متعــال نیســت« )صــدوق، 1378، ص194(. ســخن حضــرت در ایــن 

روایــت کــه از نوفلــی دربــاره نقشــه و توطئــه مأمــون ســؤال می‌پرســند، نشــان‌دهنده علــم 

امــام بــه عــدم حســن نیــت مأمــون و توطئــه او بــرای تخریــب وجهــه ایشــان دارد. 

3_2_3. روایت اباصلت هروی

شــیخ صــدوق در عیــون اخبــار الرضــا آورده اســت: »اباصلــت هــروی دربــاره هــدف مأمــون 

می‌گویــد: اینکــه مأمــون، امــام را ولیعهــد خــود قــرار داد، نظــرش ایــن بــود بــه مــردم بفهمانــد 

کــه بــه او دارنــد  یاســت‌طلب اســت و مــردم از عقیــده‌ای  کــه او بــه دنیــا علاقــه دارد و ر

بازگردنــد. امــا بعــد از اینکه آنچه می‌خواســت نشــد، ســعی کــرد از طریق برگــزاری مناظرات، 
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دانشــمندان عقایــد مختلــف را بــرای بحــث بــا آن حضــرت فــرا خوانــد تــا بــا مجــاب کــردن 

ایشــان، موجــب سرشکســتگی امــام در میــان علمــا باشــد و نقــص و کمبــودش نــزد مــردم 

آشــکار شــود«. )همــان، ص781( 

3_2_4. ایجاد محدودیت برای امام

گــر مأمــون قصــدی جــز گســترش دانــش اســامی نداشــت و توطئــه‌ای در ســر نمی‌پرورانــد،  ا

در دوره‌ای امــام را بــه جلســات مناظــره دعــوت نمی‌کــرد و در دوره‌ای دیگــر ایشــان را مجبــور 

کننــد. وقتــی مأمــون از شکســت امــام در جلســات  کرســی علمی‌شــان را تعطیــل  کنــد 

ــه شــود و  گردان و اصحــاب ایشــان ســخت گرفت ــه شــا مناظــره مأیــوس شــد، دســتور داد ب

ارتبــاط امــام بــا یارانشــان محــدود گــردد. 

نقش امام رضا؟ع؟ در شکست توطئه مناظرات

برگزاری مجالس مناظره با معروف‌ترین و فعال‌ترین دانشمندان اهل خلافت، فرصت 

مناســبی بــرای امام رضــا؟ع؟ فراهم آورد تا ضمن ادای رســالت بزرگ خویش در نشــر علوم 

اسلامی، راه را از طریق بیان مباحث علمی، بر مخالفان اسلام و شبهات وارده به اسلام در 

آن شــرایط حســاس که مرزهای جهان اسلام گسترش یافته بود ببندد؛ زیرا زمان عباسیان، 

زمــان بحــث و اســتدلال و ایــراد و شــبهه و امثــال آنها بود کــه یهود و نصاری، زرتشــتی‌ها، 

صابئین و مذاهب و فرقه‌های ایرانی به دین مبین اسلام می‌گرویدند و چون این مجالس 

نوعــاً در دربــار مأمون توســط ولیعهد انجام می‌گرفت همه جا تبلیغ می‌شــد و مبانی دینی 

را محکم‌تــر می‌کــرد )قرشــی، 1382، ص۵۸۵(. امــام از فرصت کم‌نظیر به‌دســت‌آمده، نهایت 

استفاده را کردند؛ به‌طوری‌که خود مأمون و حتی بزرگان مکاتب از مسلمان تا غیرمسلمان، 

به عظمت علمی امام رضا؟ع؟ اعتراف کرده و از پاسخگویی به امام عاجز ماندند. 

یکی از نشــانه‌های موفقیت امام در شکســت توطئه مأمون در زمینه مناظرات، تغییر 

یــه و راهــکار مأمــون در مقابل ایشــان بــود. مأمون که به زعــم خود قصد داشــت با ایجاد  رو

فضــای بــاز فرهنگــی و برپایی جلســات علمی مناظــره، هم وجهه‌ای بــرای حکومت خود 

ایجاد کند و هم از مقام علمی و جایگاه اجتماعی امام بکاهد، با نتیجه‌ای که از مناظرات 

حاصل شد و عملکردی که امام از خود نشان داد، به تغییر راهبرد خود پرداخت و امام را 
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در حصر فرهنگی و ارتباطی قرار داد. در ادامه، جلســات درس امام تعطیل شــد و ارتباط 

گرانشان دچار محدودیت گردید.  ایشان با دوستان و شا

امــام بــه بهترین شــکل ممکن، تهدیــد مأمون را به فرصتی برای نشــر معارف شــیعی و 

معرفــی اســام نــاب و اصیل محمدی؟ص؟ تبدیــل کردند. از آن پــس، محدثین و متفکرین 

شــیعه قــدرت گرفتنــد تــا معارفــی را که تــا آن روز جــز در خلوت نمی‌شــد به زبــان آورد، در 

جلسات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر زبان رانند. )خامنه‌ای، 1396، ص314( 

شــرکت امام در این جلســات، صرفاً برای پاســخگویی به چند ســؤال فقهی یا کلامی 

نبــود؛ بلکــه امــام از این طریق، به نوعی مبارزه غیرمســتقیم با حکومت عباســیان را نیز در 

پیش گرفت؛ زیرا در عصر مأمون، فرقه‌های کلامی مانند معتزله و اهل حدیث، بازاری برای 

خود ایجاد کرده بودند و همان طور که پیش از این اشــاره شــد، حکومت، نوعی اجبار در 

عقل‌گرایی و گرایش به معتزله را ترویج می‌کرد. 

3_3. توطئه مأمون در تظاهر به دینداری و به‌کارگیری نمادهای شیعی

گرایــش دارنــد، خــود را طرفــدار  کــه مأمــون می‌دانســت مــردم خراســان بــه علویــان  ازآنجا

آنهــا معرفــی می‌کــرد و تظاهــر بــه تشــیع می‌نمــود. او حتــی گاهــی در ایــن تظاهــر اغــراق 

ــود و از روی  ــاره می‌گویــد: مأمــون از دشــمنان اهــل بیــت؟عهم؟ ب می‌کــرد. مجلســی در ایــن ب

نفــاق و بــرای مصلحــت، اظهــار تشــیع می‌کــرد )مجلســی، 1389، ج11، ص171(. مســعودی نیــز 

دراین‌زمینــه می‌نویســد: مأمــون همــواره اظهــار تشــیع می‌کــرد و خــود را شــیعه می‌نمــود. 

ج۲، ص417(  )مســعودی، 1365، 

مأمون بعد از تحمیل ولایتعهدی به امام رضا؟ع؟ مراسمی ترتیب داد تا همه مردم با آن 

حضرت بیعت کنند. او در این مراســم، برای اینکه خود را به امام و علویان نزدیک نشــان 

دهد، لباس سبز به تن کرد که نماد شیعیان بود؛ درحالی‌که تا آن زمان لباس عباسیان به 

رنگ سیاه بود. او مردم را نیز به پوشیدن لباس سبز تشویق می‌کرد )صدوق، 1378، ص654(. 

نیز به سربازانش دستور داد که لباس سیاه را از تن به در آورند و لباس سبز بپوشند و این 

حکم را به تمامی بلاد مســلمین ارســال کرد. مأمون در مراســم ولایت عهدی، به حضرت، 

، 1385، ج6، ص326(  لقب »رضا من آل محمد« را اعطا کرد. )ابن اثیر
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یخ ثبت شــده، گواه این است که  بااین‌حال، اقدامات مأمون علیه شــیعیان که در تار

کار و توطئه‌گر بود و برای رسیدن به اغراض مادی خود، تظاهر به تشیع می‌کرد.  یا او فردی ر

رفتار ســخت‌گیرانه او با شــیعیان قم، شاهد این مدعا است. مامون به درخواست کاهش 

مالیات ازسوی مردم توجهی نکرد در نتیجه اهل این شهر از پرداخت خراج سر باز زدند. 

در پی آن مامون، عامل خود علی بن هشام را به قم فرستاد. او حصار شهر را خراب کرد و 

 ، بر مردم تسلط یافت و بنای خراج را از دو هزار درهم بر هفت هزار درهم قرار داد. )ابن اثیر

1385، ج6، ص399( 

نمونه دیگر اینکه مأمون پس از قتل امام، به والی خود در مصر دســتور داد منبرهایی 

را که بر آنها برای علی بن موســی الرضا؟ع؟ دعوت شــده اســت بشــویند و والی او منبرها را 

شست. )کندی، بی‌تا، ص۱۷۰( 

مأمون پس از شهادت امام رضا؟ع؟ قصد داشت مرکز حکومت خود را به بغداد منتقل 

کنــد. او می‌دانســت کــه برای تضمین بقــای حکومتش، به عباســیان نیــاز دارد؛ درحالی‌که 

آنهــا به دلیل مســائل مربوط به انتخاب امام رضا؟ع؟ بــه ولایتعهدی و خارج کردن حکومت 

از خانــدان عباســی، از مأمون بســیار خشــمناک بودنــد. او در دومین نامــه‌ای که خطاب به 

عباســیان، پس از شــهادت امام رضا؟ع؟ می‌نویســد، پرده از برخی حقایق برداشــته و چهره 

یا، نمایان می‌کند و چنین می‌نویســد: گمان می‌کنید که من  واقعی خود را از پشــت نقاب ر

می‌خواهم به علویان سودی برسانم و این امر را در نهایت به آنان بازگردانم، اما من پیوسته در 

اندیشه سامان دادن به امور شما و آینده فرزندان شمایم؛ درحالی‌که شما در نادانی و گمراهی 

ید. )مجلسی، 1403، ج49، ص212( به سر می‌برید و نمی‌دانید چه سرنوشتی در پیش دار

نقش امام رضا؟ع؟ در شکست توطئه مأمون در تظاهر به دینداری و نزدیکی به علویان

امــام رضــا؟ع؟ در موقعیت‌های مختلــف، گاه به‌صراحت و گاه به کنایــه، گاه زبانی و 

گاه در عمل، رفتار متظاهرانه مأمون در تمسک به تشیع را افشا می‌نمود. 

، با ابراز ناراحتی شــدید از این ســفر  امام از همان ابتدای حرکت از مدینه به قصد مرو

یــه در کنــار قبــر جدشــان و نحــوه خداحافظــی بــا اهل بیت خــود، ضمن ابــراز عملی  و گر

، چهــره منافقانه و توطئه‌گــر مأمون را بــرای مردم  ناخرســندی از اجبــار مأمــون بــه این ســفر

، در پاسخ به شخصی که از حضرت  روشــن ســاخت. حتی ایشان در مســیر حرکت به مرو
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تقاضــای حدیــث کرد فرمود: از من طلب حدیث می‌کنــی درحالی‌که مرا از کنار قبر جدم 

بیرون آوردند و نمی‌دانم عاقبت کار من چه خواهد شد و اینها با من چگونه رفتار خواهند 

کرد. )صدوق، ۱۳۷۸، ص621( 

در مجلسی که مأمون برای مذاکرات ولایتعهدی برپا کرده بود، امام رضا؟ع؟ به‌صراحت، 

گر  او را میان دوراهی صدق و کذب قرار می‌دهد. آن حضرت خطاب به مأمون می‌فرماید: ا

این خلافت از آن توست، روا نیست جامه‌ای را که خداوند به تو پوشانده از خود برگیری و 

گر خلافت از آن تو نیست، حق نداری چیزی را که از تو نیست به  به غیر خود بپوشانی و ا

من واگذاری )همان، ص۶۲۵(. وقتی امام با اصرار مأمون مواجه می‌شود، به‌صراحت پرده از 

نیت حقیقی او برداشته و می‌فرماید: تو نظرت این است که مردم بگویند علی بن موسی به 

دنیا بی‌رغبت نیست؛ بلکه این دنیاست که به او بی‌رغبت است. مگر نمی‌بینید چگونه 

از روی طمــع، ولایتعهــدی را پذیرفت تا بــه خلافت نائل گردد )همان، ص626(. اینجاســت 

که مأمون، از ســخنان صریح و هوشــمندانه امام غضبناک شــده و با زبان تهدید به ایشان 

 تــو را بر آن مجبور خواهم 
ّ
گر ایــن منصب را بپذیری که هیچ و الّا می‌گویــد: به خدا قســم! ا

گر باز امتناع کنی گردنت را خواهم زد )همان، ص627(. در واقع، مأمون بی‌پرده  ساخت و ا

یا نیســت و  اعتــراف می‌کنــد تمام احترامــی را که برای امام قائل بوده، چیزی جز تظاهر و ر

، صرفاً برای فریب افکار عمومی و توطئه علیه امام بوده است.  این اقدام او

، ولایتعهدی را پذیرفت، در مجلس ولایتعهدی که برای این  پس از اینکه امام به اجبار

منظور تنظیم شــده بود، باز با کنایه دســت به رســوایی مأمون می‌زند. امام صحبت خود را 

با این آیه آغاز می‌کند: »ســپاس خدا را که خیانت چشــم‌ها را می‌داند و از آنچه ســینه‌ها 

: ۱۹(. در حقیقت، امام در قالــب لفافه، برای حاضران و  گاه اســت« )غافــر پنهــان می‌کنند آ

غایبان روشن می‌سازد که پشت پرده این ولایتعهدی، خیانتی نهفته است )خیانه الاعین( 

 .) و مأمون، هدف اصلی خویش را در دل پنهان نموده است )و ما تخفی الصدور

علــی بــن محمد بن جهــم می‌گوید: در مجلســی، مأمون از علی بن موســی؟ع؟ درباره 

آیات قرآن و اخباری که این توهم را ایجاد می‌کرد که پیامبران معصوم نیستند سؤال می‌کرد 

و امام تمام آنها را جواب داد. مأمون گفت: دلم را شفا دادی یابن رسول الله! و آنچه درباره 

آن اشتباه داشتم، واضح نمودی. خداوند از طرف انبیا و اسلام به تو خیر دهد. ابن جهم 
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، عموی امام  می‌گویــد: پس از آن، مأمون به نماز ایســتاد و ســپس دســت محمد بــن جعفر
رضا؟ع؟ را گرفت و در مجلس حاضر شــدند و من در پی آنها وارد شــدم. مأمون به محمد 
بــن جعفــر گفــت: بــرادرزاده خــود را چگونه دیــدی؟ گفت: او عالم اســت و مــا ندیدیم که 
بــا احــدی از اهــل علم مخالفت کند. مأمــون گفت: »برادرزاده‌ات از اهــل بیت پیامبر؟عهم؟ 
اســت؛ کسانی که رســول خدا؟ص؟ درباره آنها می‌فرماید: صالح‌ترین عترت من و پاک‌ترین 
ید که آنها  بزرگــواران مــن، بردبارترینِ جوانان و داناترینِ افراد پیر هســتند. پس به آنها نیاموز
از شــما داناترند. شــما را از مســیر هدایت خارج نمی‌کنند و در گمراهی وارد نمی‌ســازند«. 
پــس از ایــن، حضرت به ســمت منزل خود رفتنــد. ابن جهم گوید وقتی بعدها این ســخن 
مأمون و عموی ایشان را برای امام عرض کردم، امام لبخندی زد و فرمود: پسر جهم! آنچه 
شــنیدی فریبــت ندهــد. مــرا به خدعــه و نیرنگ خواهد کشــت و خــدا از او انتقام خواهد 

گرفت. )صدوق، 1378، ص257( 
امام در موارد بســیاری از این دســت، ذات حقیقی مأمون را برای دوستان و اصحاب 
یــب ظاهر متشــرع او را  نزدیــک خــود برمــ انمــود تــا آنهــا در دام خدعــه مأمون نیفتنــد و فر
نخورنــد. حتــی امــام رضا؟ع؟، در روز قبل از شــهادت خود، به اباصلــت چنین می‌فرماید: 
، مســموم  »ای اباصلــت! مــن فردا به دیدن این فاجر خواهم رفت...« امام در این گفت‌وگو

شدن خویش توسط مأمون را برای اباصلت پیش‌گویی نمود )همان، ص788( 

نتیجه‌گیری
مأمــون در پــی اهــداف سیاســی خــود، بــه دنبــال تضعیــف جایــگاه اجتماعــی امــام رضا؟ع؟ 
بــود و می‌کوشــید بــا انــواع خدعه‌هــا و توطئه‌هــای فرهنگــی، از مقــام و نفــوذ آن حضــرت 
بکاهــد و بــه پیکــره تشــیع و علویــان، ضربــه وارد نمایــد. امــا ایــن هــدف و نقشــه شــوم مأمون، 
بــا درایــت حضــرت علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ شکســت خــورد و مأمــون عــاوه بــر اذعــان 
بــه اشــتباه خــود در بــه شــهادت رســاندن امــام، مقــام و منزلتــش در نــزد ایرانیــان و علویــان 
، اقدامــات هوشــمندانه امــام رضــا؟ع؟ موجــب گســترش تشــیع  تنــزل یافــت. از ســوی دیگــر
در ایــران شــد تــا فرهنــگ اســام نــاب محمــدی کــه نشــئت‌گرفته از آموزه‌هــای خانــدان آن 

حضــرت بــود، در جهــان اســام گســترش یافتــه و تقویــت شــود. 
آنچه از ظاهر رفتار مأمون به دســت می‌آید آن اســت که وی با ظرافتی خاص کوشــید 
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تــا وانمــود کنــد در اقدامــات خــود، خلوص نیــت دارد و از ســر علاقه وافر بــه امام رضا؟ع؟ 

و علویــان، دســت بــه این امــور زده اســت. ظاهرســازی مأمون در ایــن ماجرا، بــه اندازه‌ای 

ماهرانه انجام گرفت که حتی بعدها برخی علمای شــیعه، مأمون را مبرّا از دســت داشــتن 

در شهادت امام رضا؟ع؟ دانسته‌اند. 

، فرصت  در ایــن میــان، برگــزاری مجالــس مناظــره بــا معروف‌ترین دانشــمندان عصــر

مناســبی برای امام فراهم کرد تا ضمن ادای رســالت بزرگ خویش در نشــر علوم اســامی، 

از طریق مباحث علمی، راه را بر مخالفان اســام و شــبهات وارده به اســام در آن شــرایط 

حســاس کــه مرزهای جهان اســام گســترش یافته بود ببنــدد؛ زیرا این مجالــس که نوعاً در 

دربــار مأمــون و توســط ولیعهــد انجــام می‌گرفت، همه جــا تبلیغ می‌شــد و مبانــی دینی را 

محکم‌تر می‌کرد. 

بــا توجــه به حضور و فعالیت جریان‌های فکری مختلف در عصر امام رضا؟ع؟، یکی 

از عقاید مهمی که در معرض آسیب قرار داشت، مسئله امامت شیعی بود. امام رضا؟ع؟ 

بــا درک ایــن واقعیــت، به معرفــی و تبلیغ امامت شــیعی پرداخــت و منزلت ائمــه؟عهم؟ را با 

تفصیلی تمام، روشــن ســاخت. در نتیجــه تلاش‌ها و فعالیت‌هــای فرهنگی آن حضرت، 

، این مسئله یکی از ثمره‏های مهم  جایگاه امامت در اندیشــه شــیعه نهادینه شد و ازاین‌رو

مدیریت فرهنگی امام رضا؟ع؟ به شمار می‌آید. 

همچنیــن مقــام والای اهــل بیــت؟عهم؟ در ایــن دوران آشــکار گشــت و تشــیع، رشــدی 

چشمگیر یافت؛ به‌ویژه ایرانیان که مطالبی را از دور شنیده و نادیده، عاشق این خاندان 

، ضربات سنگینی بر حکومت عباسیان  شده بودند، از نزدیک با آنان آشنا شدند و این امر

وارد ساخت. 
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